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آمدى زه  تا ر  بها اى  تو  ندتا  مد آ ز  ا فر سر ى  ها و سر
پرخروش هاى  رودخانـه  مدندمثل  آ ز  ا پيشو به  شقان  عا

   
باددسته دسته گل شكفت در زمين زبوى  شد  ر  بها ها  باغ 
وشنى ر چشم  براى  سمان  دادآ هديه  دشت  به  را  آفتاب 



  
٨ دوست صميمى و دانا  درس دوم 
١٤ كتاب هاى مرجع  درس سوم 
٢٠ آشناى هميشه خوب (محمّدجواد محبّت)  شعر 
٢١ عاشق كتاب  روان خوانى 

  
٢٨ سرودى براى پاكى  درس چهارم 
٣٤ شجاعت  درس پنجم 
٤٠ آزاد  درس ششم 
٤٢ سلامتى و تندرستى (محمود كيانوش)  شعر 
٤٣ زمينى به اندازه ى پوست يك گاو  روان خوانى 

 
٥٠ اين گونه باشيم  درس هفتم 
٥٦ خدمت به مردم، عبادت است  درس هشتم 
٦٢ تو نيكى مى كن و در دجله انداز  درس نهم 
٦٨ چشمه و سنگ (ملك الشّعرا «بهار»)  شعر 
٦٩ نور  روان خوانى 

  
٧٤ داستان يك بيمارستان  درس دهم 
٨٠ رايانه  درس يازدهم 
٨٦ دو ستاره ى درخشان  درس دوازدهم 

٢ الهٰى  درس اوّل 
٦ خدا (ناصر على اكبر سلطان)  شعر 

فصل اوّل: نهادها

فصل دوم: بهداشت

فصل سوم: اخلاق فردى و اجتماعى

فصل چهارم: دانش و دانشمندان



٩٣ توانا بود هركه دانا بود (فردوسى)  شعر 
٩٤ درخت دانش  روان خوانى 

 
٩٨ روزى كه باران مى باريد.  درس سيزدهم 
١٠٦ طوفان نوح عليه السّلام  درس چهاردهم 
١١٤ بوى نرگس (بيوك ملكى  )  شعر 
١١٦ قصّه ى كودكى موسىٰ عليه السّلام  روان خوانى 

 
١٢٤ سرود ملىّ  درس پانزدهم 
١٣٠ آريو برزن  درس شانزدهم 
١٣٨ بچّه های ماندگار (جواد محقّق)  شعر 
١٤٠ داستان زال و سيمرغ  روان خوانى 

 
١٤٦ صداى پاى بهار  درس هفدهم 
١٥٢ اگر طبيعت زيباى ايران نباشد  درس هجدهم 
١٦٠ دهكده ى خوب ما (قيصر امين پور)  شعر 
١٦٢ گنج  روان خوانى 

 
١٦٨ حافظ  درس نوزدهم 
١٧٤ نگارگر  درس بيستم 
١٨٠ آزاد  درس بيست و يكم 
١٨٢ گل هايى از گلزار ادب  درس بيست و دوم 
١٩٠ بلبل و مور (پروين اعتصامى)  شعر 
١٩٢ مر غِ آتش خوار  روان خوانى 
١٩٥ نيايش  

فصل پنجم: دينى

فصل ششم: ملىّ و ميهنى

فصل هفتم: طبيعت

فصل هشتم: هنر و ادب



خدا را سپاس مى گوييم كه توفيقمان داد تا كار تهيّه و توليد كتاب فارسى (بخوانيم و بنويسيم) و 
موادّ كمك آموزشى آن ها را براساس آخرين دستاوردهاى آموزشى به انجام و فرجام برسانيم. اميدواريم 
كه رهاورد آموزش اين كتاب ها، بهبود كيفى، رشد و اعتلاى آموزش باشد و همّت بلند و تلاش شما معلمّان 

ارجمند و سخت كوش، افق هاى تازه و روشنى را فراروى نسل دانش آموز ما بگشايد. 
معلمّ عزيز و گرامى!

براى اجراى بهتر، توجّه شما را به نكات زير جلب مى كنيم:
١ــ در اين كتاب ها به هر چهار مهارت زبانى (گوش دادن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن) به يك 
ميزان توجّه شده است و به همين دليل، كتاب فارسى شامل دو كتاب بخوانيم و بنويسيم است و اهمّيّت 

هيچ يك كم تر از ديگرى نيست؛ بنابراين، در تدريس هر دو كتاب توجّه و دقّت يكسان لازم است.
٢ــ با توجّه به اين كه تمرين رونويسى براى خطّ تحريرى در كتاب بنويسيم پيش بينى شده است، 
تهيّه ى دفتر مشق يا دادن مشق اضافى به دانش آموزان نيازى نيست. با اين حال، همكاران ارجمند 

مى توانند براى دو مادّه ى خوش نويسى و املا، دفتر اضافى درنظر بگيرند.
٣ــ براى كمك به تقويت خطّ دانش آموزان و توانايى خوانانويسى آنان از دو خط در اين كتاب ها 
استفاده شده است؛ يكى، خطّ خواندن و ديگرى، خطّ نوشتن. خطّ خواندن همان خطىّ است كه در چاپ 
روزنامه ها و بسيارى از كتاب هاى كودكان از آن استفاده مى شود و دانش آموز دست كم در كتاب هايى 
سروكار  خط  آن  با  شده اند  معرّفى  كتاب  همين  انتهاى  در  و  شده  منظور  كتاب خوانى  ساعت  براى  كه 
دارد. خطّ نوشتن خطىّ است كه متن درس ها به آن خط نوشته شده است و لازم است در شيوه ى جديد، 
دانش آموز در نوشتن آن مهارت و تسلطّ يابد. براى نوشتن خطّ تحريرى، به آموزش جداگانه نيازى نيست 
بلكه مبنا تمرين نظرى و عملى دانش آموز و به عبارت بهتر، نمونه بردارى از روى كتاب است؛ بنابراين، 

ضرورتى براى برگزارى كلاس آموزش خط نيست.
٤ــ بايد به تناسب رشد و توسعه ى تعليم و تربيت و طرّاحى شيوه هاى تدريس نوين توصيه شود كه 
از روش هايى مثل هميارى، تلفيقى، بحث گروهى و… استفاده شود (ر.ك. راهنماى معلمّ). مهم آن است 
كه دانش آموزان خود بيش از ديگران در جريان ياددهى ــ يادگيرى قرار گيرند و از ارائه ى پاسخ هاى 
يك نواخت قالبى و كليشه اى پرهيز شود تا دانش آموز در جريان يادگيرى بيش از گذشته به سوى تفكّر 
و خلاّقيّت حركت كند. در چنين شيوه اى، گاه پاسخ هاى همه ى دانش آموزان يكسان نيست؛ بهتر است 
همكاران محترم به اين نكته عنايت داشته باشند كه براساس تفاوت هاى فردى نبايد انتظار پاسخ هاى 



قالبى و يكسان داشت بلكه بايد كوشيد تا ميدان مناسبى براى تفكّر و خلاّقيّت دانش آموز فراهم شود؛ 
به اين دليل، ممكن است گاهى، برخى از تمرين ها دو يا چند پاسخ داشته باشند. اين موضوع مطمئناً 
راه را براى انديشه هاى جديد مى گشايد و به دانش آموز امكان مى دهد تا به شيوه هاى ابداعى و خلاّقه 

بينديشد.
٥ ــ لازم است معلمّان گرامى، خانواده ها را با كتاب و روش هاى آموزش آن آشنا كنند تا هماهنگى 

آموزشى بين خانه و مدرسه ايجاد شود.
٦ ــ از آموزگاران محترم درخواست مى شود قبل از تدريس كتاب، حتماً كتاب راهنماى معلمّ فارسى 

پنجم ابتدايى را به دقّت مطالعه كنند.
٧ــ در ارزش يابى مستمر به هر چهار مهارت در طول سال تحصيلى به يك ميزان توجّه شود تا 

ارزش آن ها به يك نسبت حفظ شود.
٨  ــ دو درس از درس هاى كتاب با عنوان «آزاد» در اختيار معلمّ و دانش آموز است تا براساس نيازها 
و ضرورت ها و با مشاركت معلمّ و دانش آموز نوشته شود. اين درس ها مى تواند به موضوعاتى مانند فرهنگ 

محلىّ و نيازهاى ويژه ى دانش آموزان و… اختصاص يابد.
٩ــ متن هاى روان خوانى كه در بخش آخر هر فصل منظور شده است، صرفاً براى تقويت مهارت 
خواندن دانش آموزان و به منظور التذاذ از مطالعه است؛ بنابراين، املا و رونويسى، تمرين، پرسش امتحانى 

و… از اين متن ها به عمل نمى آيد.
مهارت هاى  تقويت  و  گروهى  تبادل نظر  و  بحث  به منظور  فقط  بخوانيم،  كتاب  فعّاليّت هاى  ١٠ــ 

شفاهى دانش آموزان است و به نوشتن پاسخ آن ها در كتاب نيازی نيست.
١١ــ در پايان سؤال های هر بخش از تمرين ها شماره اى آمده است كه نشان مى دهد معلمّ مى تواند 

سؤال های ديگرى نيز مطرح كند. از طرح سؤال های كليشه اى پرهيز شود.
١٢ــ در اين كتاب به مفاهيم درس هاى ديگر مانند علوم، دينى، هنر، رياضى و تربيت بدنى نيز 

توجّه شده است. به اين ويژگى، «رويكرد تلفيقى» مى گويند.
از كارشناسان گروه زبان و ادبيات فارسی آقايان فريدون اكبری شِلدره ای و دكتر سيّد بهنام علوی مقدّم 

و خامي فاطمه صغریٰ عليزاده كه در بازنگری و اصلاح كتاب سعی وافر داشته اند، سپاس گزاريم.
رهنمودهاى سازنده و راه گشاى شما، معلمّان فرهيخته، چراغ راه ما و كمال بخش كارمان خواهد 

بود.
  Literature-dept.talif.sch.ir: نشانی گروه زبان و ادب فارسی



٢

يى. ل دا يى، در همه  ايى،  همه   ي بى   ، ٰ ا
؟ سود و در ك ك . كوه ك  ل  در ا  كوه ا و   ، ٰ ا

، از  از ه ي  ، اي پذ ه ي نماز ، اي  ه ي آواز و ، اي  ده ي راز ، اي دا ا
ا. ا آ و از   ده 

. ير د از،  دم  ؛  ، خود را از همه   وا ٰ ا

اري داالله ا خوا 

٢



٣٣



٤

١. عنايت و فضل خدا به چه چيزهايى تشبيه شده اند؟
٢. عبارت «الهٰى، خود را از همه به تو وابستم، نوميدم مساز، بگير دستم» يعنى چه؟

٣. منظور از خطاى بنده و عطاى خدا چيست؟
………............………………………… .٤

به اين كلمه ها توجّه كنيد: شنونده، بيننده، داننده، پذيرنده
همان طور كه مى بينيد، در آخر همه ى اين كلمه ها نشانه ى «ـــَ نده» آمده است. هرگاه اين 

نشانه به آخر بعضى كلمه ها اضافه شود، صفت ساخته مى شود.
آيا به جاى كلمه هاى بالا مى توان كلمه هاى شنوا، بينا، دانا و پذيرا را قرار داد؟

اين كلمه ها هم صفت اند و با كلمه هاى بالا تقريباً هم معنايند.
مثال: خداوند داناى رازهاست = خداوند داننده ى رازهاست.

++++

چشم
دست
لب

.........

چشمه
دسته
لبه

.........

ه
ه
ه
ه



٥

١. آيه ى «قل هو  اللٰهّ احد» با كدام يك از جمله هاى درس هم معناست؟
٢. غير از صفت هايى كه در درس آمده است، چه صفات ديگرى براى خدا مى شناسيد؟

٣. شما با خداوند چگونه راز و نياز مى كنيد؟

بيان  را  آن  از  خلاصه ای  و  كنيد  معرّفی  خوانده ايد  تابستان  در  كه  را  داستانی  كتاب   .١
كنيد.

٢. چند حالت راز و نياز با خدا را در كلاس نمايش دهيد.



٦

بى  اي  دا  و    ايّ 
نى و  خوب  ا   و  ك  ك   

ك  ن  ز آن  در  دي  ود،  ان  ز 
را ان  ه ي  وديدرِ  ان  ا  

ي خوا ا  گوش  ارد   آسمان  از  ك 
تر ب  آ گذارد   قدم  ن  ز  

دادي د  ه  بجوشد   ن  ز دل  ز 
تر ه  اه  وشد  آن  آب  از  ك 

٭ ٭ ٭

٭ ٭ ٭

٭ ٭ ٭

٭ ٭ ٭

٭ ٭ ٭
كدي ا  ژا  گ     ك  
دادي زه  ا ان  ن   از  ك  

ا ز ش  ار  ي  ك را  ه  و   
در و  كوه  و  روز  و  ي  آ    را   همه 

ن   اك 
٦



٧٧



٨

«. ن   دا د: «خود ،  گو ويم ك   دانم ا 
د  ف  زنم؛ كوچ  د،  ا، در  ك  دم د د ك   همه ي  ا خوب ا 

يى. ايى و ارو د  آ ايى  ايى، آ د  رو ي  د  جوان،  رگ،    
ي  زده ي  ن  ز زون   ي دورد آ ؛ در   ،   شما  و  ك 
ّ ٰ ا در  ف  زنم؛  ه و همه   شما  ه از شما دل زده  شوم و  وب.    ب 

د. ا  در كتر، روي در  ا آسمان، درون 
ور  ولى  ار جوانم. شا  ار سال از ز ام  گذرد ولى  ي طولانى دارم.   

. د ي دور و  ن  ز ا  آيم؛ در همه ي   روز  د
از  دارم.  خوا  دو  را  ك  شما  د  ا ولى  د  ه  ا دو  ا  د  ا شما  
د ا  را  ا ّ شما    د. ا يى  دانم ك شما  دا   ّ ر ك ا خودم  

. ار ا دو  د و  ط آن ك    ؛   ير د 



٩

ن   ن      ي ز د؛   د.  ك بخوا د، شما را  همه  خوا  ا   
. ن  لا    ي ك

شود.  د  شما  ر     ّ م؛ بى آن ك  ر   لا ي  را   شما  انم    
بى   انم؛ بى آن ك ك    آ گ و   ل  و  ه اي  ت درّ وا انم شما را در كر   

د. ه آب روي شما    م؛ بى آن ك   انم شما را   در  سد.   شما 
و   اي  ؟   د. آن  را   ا اه   ار خوب؛  ه ا  ؟  ا ا  وز 
، آن همه  دم، ا همه ر و آ لاّي  ي جمع،  ؟  ّ را   ؟ شور و شوق جمع

ت؟ ا ي   ، ي ر ك      شادي و 
م  د ازد و د  ا   . ه ك فه را  ويم.ا  ش   ز  
ن طور  همه    . ي  د   ي  فه  ت؟   اي  دم 
ه ا    ا ا ك  از  ل  خوش  ؛  ل ا خوش  همه   . ا

. دا ك د 

٩
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ور   شود و  ن و  ه در همه      ؛ ارد  ن طور ا  سال 
. اور ا  د  همه   ك 

.  كبم و  س زده ا ه، در   . ه ا  ك و ا  ك اً  لا د 
 ، دان و از همه   ن و  د ان،  ن همه ي دا .  ز ه كب ا ا  نما
.   خوا  انم ك  شو ي  گويم؛ چون  ش از ا   . ر ان  ا ام رسان 

اس! ه ا اس دارم؛  ويم ك   ا
.  دو شما را درك  ك؛  ذار ه  ي ا  ه  ان را روي  لا  از د 

د ». ا د  همه  را  ا بخوا ارم  ا ك « فى  اس  ك. د  ّت شما را ا ي 

١٠
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١. چرا كتاب، خود را پيام رسان پيامبران بزرگ معرفى كرده است؟
٢. چرا بايد كتاب را دوست بداريم؟

٣. چرا كتاب مى گويد: «من هر روز به دنيا مى آيم»؟
………….............……………………………… .٤

درسى كه خوانديد از زبان چه كسى بود؟ آيا كتاب مى تواند حرف بزند؟ آيا اشياى بى جان 
ديگر مى توانند با ما گفت  و گو كنند؟

به  مى تواند  شاعر  و  نويسنده  امّا  نمى گويند  سخن  ما  با  بى جان  چيزهاى  كه  است  درست 
آن ها جان بدهد و از زبان آن ها حرف بزند يا با آن ها سخن بگويد. به اين كار، جان بخشى به اشيا 

مى گويند.

++++

++++

ب الف   
پيامبر بر  پيام   يخ زده  زده  يخ   
پيام رسان رسان  پيام  دل زده  زده  دل   
پيام گير گير  پيام   ……  … سرما   

…… آور   ……  …… زده   ……  
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١. سرگذشت يك ميز را از زبان خودش بيان كنيد.
٢. آيا تاكنون كتابى تخيّلى خوانده يا ديده ايد؟ نام ببريد.
………………................…………………………… .٣
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١. درسال گذشته با شناسنامه ى كتاب آشنا شديد. بگوييد شناسنامه ى هر كتاب شامل چه 
چيزهايى است.

٢. گفت و گوى دو كتاب درسى خودتان را نمايش بدهيد.
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د؟ ا   دا ره ي شا در
اي  دادن    ، ه  ّ ت: « ر، آ سا روي تخ  و  ز ا سؤال را آ

«. اج ك جع   ي  د  كب  ا   ، ا ره ي شا ا سؤال و  در
ورت كد.  ش ر  ،  دو ع ك؛  و و و از ك  ت  را  ن  دا ا
د؛  ايى بخوا و و از او را رش  ش  اد كد  ل،  ن د ت؛   دي  دا ر   ز
ار    رسه و   ن و ر  از  شدن  داي آن روز، ا د.  ار  ر ر ك چون 

. ر ر ر كب  ي محلّ كر 

ا م   
د؟ ا   دا ره ي شا در 
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لف كب  را   ي  ت  ت  ر ر 
ي  س، آن دو را   كب  ان داد و  آن  
ور  دي  د  ي  ايى كد. در آن  كب  جع را

ه  كد. ن را  ان ر و ا
ا همه ي  ،  ك   د: «آ بّ  ن   ا

؟» ا كب  را بخوا
جع   م، كب  ز ت: « زد و  ي  ر  ر 
لاً،  ؛  ا و  و  و   كدن  اج  اي 
تي  د  ّ ا ا  شا ره ي  در د  ك  خوا شما 
. در ا  اج ك جع  ي  ،    كب  آور
لاً در ا رد  ت؛  گونى  ي گو ، كب 
ت    . ار دار ت  ي  گ  ت    
ت   ره ي   اوانى در ت  ّ كبى ا ك ا
لا شما    . دا ت  ي د لاً ا  ؛    د
 « ا ه ي «شا ال  ف «ش»  د ط   د  در 
وف  اساس  ت    ه  در  د ك  .  دا د
ب  ك   را  ا  وف   !  . ا   شو

؟» د
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ر ر ادا داد: «  د!»  ت: «ا را ك كس اوّلى    دا د و ر  ه   ّ
و  گ   ين،  ر  گ  د  ي  د وف  ي  گ  دا،  د ت  ي 

ت.» گ   
د:  شده  ه  آن   وي  روي  كد.  ايى  را ي  د را   ي  آن   س، 

رف. ة الم دا
 . رف  ة الم دا ا    ، «همان طور ك   داد:  ر   ر 
ي،  ، ادبى،  ت  ّ ع ا ا   ر ا ك    رف كب  ة الم دا
از  اري  رف    ة الم دا ن   . ا در آن  را  ا   و   يى  ا ج  ، ر  

د.» گ   دا    گو رف  ة الم د.  دا ي شما   د سؤال 
د: ر 

؟» ه شده ا رف  ة الم د دا ل    »
رش  داد:

«. ه شده ا ا  رف در د ة الم ار دا ش از دو  كون  د؛  « ز
د:  ن  ا

؟» ر كدام ا وف  ي  رف  ة الم «دا
ر ر  داد:

ان اسلام  ، دا  ي  رگ اسلا رف  ة الم احَب، دا ُ رف  ة الم «دا
ن.» جوا گ  ي كودكن و  و 
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د: ر 
ي وجود دارد؟» جع د ي  ت  كب  ي  گ  رف  و  ة الم ر،  دا »

ت: ر 
ح  . در  از آن    ن، ز    ر ره ي  ّ  در ا  « از 
لاً  ن وجود دارد؛  ر دي از  داد ز نى  ح ز  ، ه شده ا ولى در  د ز   

 ، ا ا ده ي شا ا دو ك  گذ  اي آ     از 
ز     ا  از  د    ا دا،   د ت  ي    

«. اج ك
،  خوا  ي  د اي د لا خود را در د ن ك  ر و ا

د. ا جع  ي  ره ي كب  ي در ش  ي 
ت: ر ر 

 ، ا شو ش   آ جع  ي  د  كب  انم، ا  خوا   »
د و  روز د   كب   ه    دا

  ّ ا شود  ك  كر   : قديم  ا از  د.  ا
ره ي  در را  خود  و   و  لا  ؛ 

«. ع ك و ا  شا

١٧
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١. به چه كتاب هايى كتاب مرجع مى گويند؟
٢. چرا در كتاب خانه ها كتاب هاى مرجع را در قفسه هاى جداگانه مى گذارند؟

٣. چند نوع كتاب مرجع مى شناسيد؟
……………........………………… .٤

به اين جمله ها توجّه كنيد:
الف: بچّه ها خنديدند.              ب: دانش آموزان كلاس پنجم در جشن شركت كردند.

پ: لغت نامه ها اطلاّعات زيادى به ما مى دهند.
همان طور كه مى بينيد، هر جمله شامل دو بخش است. بخش اوّل همان است كه درباره ى 

آن خبرى مى دهند؛ به اين بخش، نهاد جمله مى گويند.
جمله  گزاره ى  بخش،  اين  به  مى شود؛  داده  نهاد  درباره ى  كه  است  خبرى  دوم  بخش 

مى گويند.
نهاد و گزاره را در جمله هاى بالا پيدا كنيد.

+++
فرهنگ نامه نامه  فرهنگ   
لغت نامه نامه  لغت   
دانش نامه نامه  دانش   
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١. از كتاب هاى مرجع چه استفاده اى مى كنيم؟
٢. چگونه مى توانيم يك لغت را در لغت نامه پيدا كنيم؟

٣. درباره ى تصوير زير گفت و گو كنيد.

١. كتاب هاى مرجعى را كه در خانه داريد، معرّفى كنيد.
٢. يك كتاب مرجع را به كلاس بياوريد و نحوه ى استفاده از آن را نشان دهيد.
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ايى ي  لح  در  ده  ا و  و   اس  ي  لح 
انى  را   ان  ددو انى  ايى   آ

ا ا   ِ ر  ّ ا آ   و  م  ي    
از  دارد  گو    و  از  ت  دارد  گو    و  ت 

ر  ا  د  در  ند  ز ير    شود 
آرا ت در آن   شوي   ان و  آن    از 

ك    گو بخوا  در را  قدر   
او تر   ك   كب  خوب،  ه  اي  آ

ت ّ جواد 

٭ ٭ ٭

٭ ٭ ٭

٭ ٭ ٭

٢٠
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مَش اسداالله صفحه اى از كتاب را پاره كرد. با صفحه ى پاره شده پاكت قيفى درست كرد. 
تويش زردچوبه ريخت؛ گذاشت توى ترازو، وزنش كرد، درش را بست و داد دست من. قند و چاى 
هم گرفته بودم. راه افتادم. به خانه رسيدم؛ مادربزرگ چيزهايى را كه از مش اسداالله، بقّال سركوچه، 
گرفته بودم، از من گرفت و پاكت ها را خالى كرد و كاغذهايشان را كه صفحه ى كنده شده ى كتاب 

بود، داد به من و گفت كه بريزم توى سطل آشغال.
تعطيلات تابستان بود و كار درست و حسابى نداشتم. همين جور، براى اين كه خودم را سرگرم 
كنم، نشستم گوشه ى اتاق و بنا كردم به خواندن صفحه هاى كتابى كه تويشان قند و چاى و زردچوبه 
پيچيده شده بود. هشت صفحه پشت هم بود؛ از صفحه ى پانزده تا بيست و دو. اوّل زردى هاى زردچوبه 
و سفيدى هاى قند را قشنگ و با صبر و حوصله، از صفحه ها فوت كردم و پاك كردم و بنا كردم 
به خواندن. چه قدر خوب و ساده و گيرا نوشته شده بود! قصّه ى خوبى بود. هر هشت صفحه را 
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خواندم. حقيقتش، تا آن موقع كتابى غير از كتاب هاى درسى 
نخوانده بودم. آن هشت صفحه را كه خواندم، مزه ى كتاب رفت 
زير دندامي امّا بدشانسى اين جا بود كه قصّه درست جاى شيرينش، ته صفحه ى بيست و دو ــ يعنى 

آخرين صفحه اى كه به دستم رسيده بود ــ قطع شد؛ درست جاى حسّاس و هيجان انگيز قصّه!
يكهو به فكرم رسيد كه بروم پيش مش اسداالله و هر جور هست بقيّه ى كتاب را بگيرم. اين بود 
كه بلند شدم و مثل تير دويدم و رفتم دم دكّان بقّالى. نفس زنان گفتم: «سلام، مش اسداالله، بقيّه ى 

آن كتاب كو؟ كجاست؟ مى شه آن را به من بدين؟ مى خومي و بعد خدمتتان تقديم مى كنم.»
مش اسداالله، كه اصلاً توى اين حال و هوا نبود، ابروهايش را درهم كشيد و با تعجّب گفت:

«كدوم كتاب، جامي؟ من كه كتاب ندارم.»
گردمي را كج كردم؛ قيافه ى آدم هاى مظلوم و حق به جانب را گرفتم و گفتم:

ــ تو را جان بچّه هاى عزيزت بگو، آن كتابى را كه چند صفحه ازش پاره كردى و توش قند و 
چاى پيچيدى، چه كار كردى؟ بقيّه اش كو؟

مَش اسداالله بنا كرد به خنديدن. خنده اش خيلى با نمك بود. بالأخره با همان خنده ى با 
نمك گفت: «برو جامي؛ برو، بگذار به كار و كاسبيمون برسيم. اين كتاب به درد تو نمى خوره.»

نبودم.  دست بردار  هم  من  كرد؛  نرَمش  نمى شد  سادگى ها  اين  به  بود.  سخت گيرى  آدم 
براى اين كه خدمتی به او بكنم، كفه ى ترازو را برداشتم. كمى گرد برّاق سفيد رنگ، ته كفه بود. 
خواستم آن را تميز كنم كفه را روى دستم گرفتم تا مش اسداالله محبّت و شيرين كارى ام را خوب 
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ببيند. غافل از اين كه، كفه را درست گرفته بودم روبه روى صورتش و وقتی فوت كردم، فوت قايم 
من گردهاى كفه ی ترازو را صاف ريخت تو چشم هاى پيرمرد.

مش اسداالله اوقاتش چنان تلخ شده بود كه وقتى نگاهش كردم، نزديك بود زهره ام آب شود. 
پيرمرد چشم هايش را مى ماليد و غرولنُد مى كرد: «مگر تو عقل ندارى؟ ته كفه ى ترازو نمك بود. 

چشم هام داره مى سوزه، بى انصاف! اصلاً كى گفت كه تو به من خدمت كنى؟»
را  خونش  خونْ  و  بود  شده  جوشى  بيش تر  من  كردن  پيله  و  سماجت  از  كه  اسداالله،  مش 
مى خورد، دنبال چيزى مى گشت كه بكوبد تو كلهّ ى من و خيال خودش را راحت كند. امّا به هر 
طرف و هر چيز نگاه مى كرد، به درد نمى خورد. حيفش مى آمد؛ مى ترسيد كه بشكند يا خراب 
شود. مى خواستم بزمي به چاك و در بروم امّا فكر كردم و ديدم بهتر است كه خون سردى خود را 

حفظ كنم و از معركه فرار نكنم تا بتوامي، هر جور هست، بقيّه ى كتاب را به دست بياورم.
خلاصه مش اسداالله رفته بود عقب دكّان و من انتظار مى كشيدم كه اتفّاقى بيفتد. توى اين 
حال و هوا و در يك چشم به هم زدن، پريدم توى دكّان و كتابى را كه سرش دعوا داشتيم، برداشتم. 
مش اسداالله كه ديد جسارت را به جايى رسانده ام كه وارد دكّانش شده ام، جلو آمد و گفت: «مجيد! 

چرا آمدى تو دكّان؟ برو بيرون!»
كتاب را كه در دستم بود و به سينه ام چسبانده بودم، نشانش دادم و گفتم: «بفرمايين، محبّت 

كنين و اين كتاب رو بزنيد تو كلهّ ى من! بى خود دنبال چيزى نگردين!»
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او هم محبّت كرد و كتاب را از دست من گرفت و خواست بزند تو كلهّ ام. ترسيدم كتاب پاره 
شود و نتوامي بقيّه ى قصّه را بخوامي؛ پريدم از دكّان بيرون كه كتاب زبان بسته، مثل باد، از كنار 
گوشم گذشت و افتاد ميان جويى كه كنار كوچه بود و آب كثيف و پرلجنى داشت. خم شدم و كتاب 
نازنين را از توى آب و لجن برداشتم و گفتم: «خيلى متشكّرم، خيلى لطف كردين! وقتى كتاب را 

خوندم، برايتان مى آورم.»
الان  هستى؛  عجيبى  موجود  كه  «الحق  مى گفت:  كه  مى شنيدم  سرم  پشت  از  را  صدايش 

مى آيم پيش بى بى ات.»
از ترس اين كه مبادا گرفتار سرزنش هاى بى بى بشوم، به خانه نرفتم و رفتم توى صحرايى 
كه پشت خانه مان بود تا دور از بگير و ببند و جار و جنجال، بقيّه ى كتاب را بخوامي. لاى بوته ها و 
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علف ها، بغل درختى، كنار جوى نشستم و لجن هايى را كه به 
صفحه هاى كتاب چسبيده بود، با آب پاك جوى شستم.

آن وقت، با شوق و ذوق بنا كردم به خواندنِ بقيّه ى كتاب، 
چه  سرانجام  كه  ببينم  تا  بعد  به  دو  و  بيست  صفحه ى  از  يعنى 
مى شود. امّا تيرم به سنگ خورد، چون ديدم ده صفحه از كتاب 

نيست.
به كلىّ گيج شده بودم، درست نگاه كردم، ديدم كه بله، كتاب همان كتاب است ولى چند 
دست  داده  و  پيچيده  چيزهايى  تويش  و  كرده  پاره  من  از  بعد  اسداالله  مش  را  ديگرش  صفحه ى 
مردم. هر كارى كردم نتوانستم ميان صفحه ى بيست و دو تا سى و دو را با فكرم پل بزمي و قصّه 

را به هم بچسبامي.
دلخور و ناراحت با سِگِرمه هاى تو هم رفته، بلند شدم و كتاب ورق كنده را زدم زير بغلم؛ يك 
راست آمدم دم دكّان بقّالى. مش اسداالله داشت كلهّ هاى قند را از توى گونى درمى آورد و نگاه 
مى كرد. مرا نديد. چند تا سرفه ى زوركى كردم، كه سرش را برگرداند، ولى نشنيد. عاقبت، زبامي 
را روى لب هايم كشيدم و صدايم را بلند كردم و گفتم: «مش اسداالله، ان شاء االله قندهاتان خيس 

نشدن كه خجالتش براى ما بماند؟»
صدايم را كه شنيد، نگاه زهرآلودى به من انداخت و گفت: «ديگر چه از جان من مى خواهى؟ 

كتاب را كه گرفتى؛ برو پى كارت!»
گفتم: «ممكنه بفرمايين كه بقيّه ى صفحه هاى كتاب را به چه كسى دادين؟»

مش اسداالله ديگر نتوانست طاقت بياورد. عين ببَر پريد به طرف من و مُچ دستم را گرفت و 
گفت: «كارى نكن كه اون روی من بالا بياد؛ آخر تو چرا دست از سر من برنمى دارى؟»

به  «فرار  كتاب  اسم  كردم.  حفظش  و  كردم  نگاه  بود،  صفحه ها  بالاى  كه  را،  كتاب  اسم 
كوهستان» بود. 

نيمه تمام  قصّه ى  نرفتم.  بيرون  قصّه  بقيّه ى  و  كتاب  فكر  از  ولى  خانه،  برگشتم  هرحال،  به 
همين جور توى ذهنم بود و از كلهّ ام بيرون نمى رفت. به آدم سخت تشنه اى مى ماندم كه از آب 
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خنك و زلال و شيرينى فقط لبش تر شده باشد و او كه آب خنك و شيرين را ديده و كمى از آن 
را چشيده مى خواهد سيراب شود امّا ظرف آب را ناگهان از او گرفته اند. تمام فكر و ذكرم شده 
بود دانستن بقيّه ى قصّه. روز بعد، سه ريال از مادربزرگ گرفتم و براى پيدا كردن كتاب به همه ى 

كتاب فروشى هاى شهر سر زدم.
بچّه ها  براى  كتاب  داشت.  كتاب فروشى  تا  چهار  سه  فقط  نداشت؛  كتاب خانه  ما  شهر 
ديدن  و  گذارها  و  گشت  همان  در  امّا  نكردم.  كه  نكردم  پيدا  را  كوهستان»  به  كتاب «فرار  نبود. 
كتاب فروشى ها و پرسيدن ها بود كه كم كم با كتاب فروش ها و كتاب ها آشنا شدم. دلم مى خواست 
كه همه ى كتاب هاى دنيا را بخوامي امّا كو پول خريدن كتاب؟ پول كرايه كردن كتاب را داشتم و بعد 
از آن، كتاب ها را شبى ده شاهى (نيم ريال) كرايه مى كردم. البتّه يك تومان هم پيش كتاب فروش 
گرو گذاشته بودم. حقيقتش را بخواهيد، هنوز هم كه هنوز است دلم مى خواهد آن كتاب قصّه، 

يعنى كتاب «فرار به كوهستان» را پيدا كنم و بخوامي.
   

          «قصّه های مجيد»     
هوشنگ مرادى كرمانى     
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و  ان  شا  . ا ه  و ي  ره ي   در ل  ّ  ك    ا د  ا ا   همه 
 ّ د ولى ا ك د ه ساران   گو اران و  ان  جو ره ي   و در ولاً در ن  د
م.  .  ر اران  ان و در كر جو ه زاران، در ز در ان  ا  در  د  ا   ، ك
ه  ك  لأ ؛ چون  دم ر ك  ك.  همه ي  نى ك ك آلود  را  رو و  ر 
رت و  دم  روز د و  لاً همه ي  ي را تم  ك؛  وتم ـ در ز  ه   ـ از  
ه ي  ّ ؛  ك  ان را تم  ك اس  و    ، ه   ، ف  ؛  ان را تم  ك
ن  ي آلوده و كم خورده را از د ان  ان  ك د ون  آورد؛ د ار  ن  آلوده اي را از 
ق  ك؟  ؛    ه   رو ّ ذ  از  را  ل  آلود  ك  ري  ز آ و  ون  كد  دم 

ك  ك. همه ي  آلود  را 
ان  د ه ي  ّ كو و  وه  آن،    ّ ا تم  ك  را  خود  خود و  ي  ا  دم  زه 
ان را   ،  ا  آن ك كر د را  تم  ك. آ ك ك  كر خودش را انجام  د

٢٨
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ّ ا   د  شود ا ي  د، ز ي ك  ا د روز  ان  ازد؟ ا د راه  ا
دم ز ز  دفن  ، ز  ا د روز 
خوا شد.   دانم كر  ك  
د  ؟ كر ك ك همه  را  ز  ا
ك  آلود  از  را  همه   ك  ك   ك  

 ك؟
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شد.   ه ار  ان را  شويم   رو  ك و  ن را  رو  ك، ز   را 
د از خواب  ، زود از خور ّ   روز  د همكران   ا ب و آب و  م. آ ر
ي  د و ز  . او   روز    د  ر ا م و   كر  روم. خور  
د  ك  ك.  و  را  شو  همه    آب   رو  ك.  ي   كو  از  را  ه ي  
 ّ د  ك. همه ي  ر   يم ا ران  رو  ك و آن  را   ه  ي   آسمان را از ا
ي  ك  ه  م؛ ا در  د؟  ر لا و  از   دا ا   خودشان را   دانم 
ك  ك و در  ايى را د ك  ،   را ش  گ و  ر ا  در  ا 
ل كرم.     در    روم و  ص،  اس مخ د، آن  ك   ر  در
رو ك  خودشان  ي  از آدم  را  آب و  ا دل  ّ كش   ز  را جمع  ك ا

د. ا ان  را  از د
م  نِ  ده و  وه ي ر ا،  ِ ز ُ ك،  ، آبِ  غِ  د  ا ا جور آدم  در     زدن  
د  رگ  ن   كه ي ز ي  سد ك كه ي ز .   روزي  د ك زه را  ز  و 
، كه ي  ا  ّ سد،   ر  ت. ا آن روز  ه  شود. آن و د كري از  سا

د. د    د  در كوره ي خور ازد و آن را  ي ي حملِ ز  دارد و در  ن را  ز
ر ن   ا
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+++

١. در اين درس، چه كسانى رفتگر معرّفى شده اند؟
٢. به نظر نويسنده، چه كسانى همكاران رفتگرند؟
٣. چرا نويسنده مى گويد: «همه ى ما رفتگريم»؟
………….............………………………… .٤

الف
چشمه سار: جايى كه چشمه فراوان باشد. سار  چشمه   
…..........……………… : ……………… سار  شاخ   
………..........………… : ………………  …… كوه   

ب
رفتگر يعنى كسى كه كوچه و خيابان را تميز مى كند.

آهنگر يعنى كسى كه با آهن كار مى كند.

سفالگر يعنى…………………......…… .
……… يعنى كسى كه با مس كار مى كند.

الف
اين دو نمونه را با هم مقايسه كنيد.

كه در آفرينش ز يك گوهرند ١. بنى آدم   اعضاى   يك   پيكرند  
دگر   عضوها را    نماند   قرار      چو عضوى به درد  آورد روزگار  
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٢. كاش من مى توانستم دل هاى بعضى از آدم ها را هم آب و جارو كنم تا خودشان را برتر از 
ديگران ندانند.

نثر  دوم  نمونه ى  به  است.  قافيه  و  وزن  و  آهنگ  داراى  زيرا  مى گويند؛  شعر  اوّل،  نمونه ى  به 
مى گويند؛ چون آهنگ و وزن و قافيه ندارد. شكل نوشتن شعر و نثر نيز با هم فرق دارد.

ب
شعرى كه خوانديد، دو بيت و چهار مصراع دارد. هر بيت از دو مصراع تشكيل شده است.

حالا بگوييد شعر «آشناى هميشه خوب» چند بيت و چند مصراع دارد.

١. به جز كسانى كه در اين درس، رفتگر معرّفى شده اند، چه كسان ديگرى را مى توان رفتگر 
ناميد؟ چرا؟

٢. احساس خود را از ديدن خيابان ها و كوچه هاى كثيف و آلوده بيان كنيد.
٣. چه كنيم تا دل هايمان پاكيزه و تميز بماند؟
……………......…………………………… .٤
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١. كتابی را كه درباره ى پاكيزگى و بهداشت خوانده ايد؟ معرّفی كنيد.
٢. داستان تصويرهای زير را نمايش دهيد.

٣. به كمك هم كلاسى هايتان، كلاس خود را تميز كنيد.
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ملا   يمات  ا حوادث و ر  و  ان در  ك آن ا ك ا ت  دن   ،
كت را  وزي   و  ا  ي  اسد و راه  كت  اري ك، از  اد و  ا

ت و جو ك.
د  م را . ك ك در  ه ا د ار خوب و  ت ك  د  ا  و  ه   س، 
ان خودداري  ك و آن ك  ا   د، ك ك از دو و  ازه   ش از ا از  

ه  شود. ع و دلير خوا ت ك  سو  ا  ك دور  ك،   ا و  ي  خود را از 
ي خود را   و   سد ولى د و  ي   ت كر ع ك ا ك از  و 

ره جويى ك. رويى   ، اي رو  ، ا و آرا كال 
ان  ك در  . ا ع ا  ، د و ي خود را انجام  د زي ك در  ي 
كي ك   دار   ّ  . ع ا  ، ع خود را نجات د ن    و  رود   ي آ   
د  . آن   ع ا وظ  دارد،  اه خود را  ر  ك و  نى ا ب  ارت،   و 
كّ را  ي و  س، قدرت   سد  از  ل  ان بى د ، ا ا ك ا ده ا و و 
د  وس   كوب و و اري،   ، ق شدن،  ادف،   ، . همه از ز از د 
يرد؛   ود  ا او را ز  ون  ص از   لاً  ده ا ك  و ه  س آن  ّ ا  ا
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ب  ود؛ از ا ق  ود    در 
كوب  ادا  ك  د  ا 
سو  اد  ا ا گو  د.  ه  دا
 و  در ز   

د. تّ  ر ّ و 
گ  دان  ا در   

تّ  همه و همه    ّ دن   اي ر تر  و    ش  ، پذ يِ   ت.  
ت  ت  خوريم. آن ك از  ر  د  تّ  ّ دن   ز  ك و   ر ه كري را آ  . د از

. ع ا  ، وزي ادا د دن   اي ر ا و راه را  ت خود را  ل  سد و د
ر،     ّ در ا روز ج دا ا ار ا نى،  ه،    ي گذ ان  ا

د. »  گو ديم ك  آن « اخلا از ي   د
ون واهمه و   ، ه اي را ك   و در ا  اخلا آن ا ك  و 
د  و و  ف را و در  ؛  وار  ه و ايمان در ا ان ك؛   س 

. س  ، فداكر و  ع از  وار بما و در د ل خود ا اد و  ان ا  ا ا
در  و  وده  س   از  اري  ك  د  خوا   ، ا را  خود  ي  يى  ا ا 

. ا
د و   ر   .  از  دانى ا ل و  ، در  در ي  س  ه ي ا  ر
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ي  ده ا ك از  اق ا ّ اي شما ا د. آ  اك  دا ي  ه  اح و  ر را  از ا و 
ن  ش و در ، از  ؟  ن بخ س خود   ، اغ را رو ك ّ و  د ا ر  در 

ين  ك. ، سلا آن  را  ا ّ ن واكن   د  لى ك  دا د، در  
؛ آ  ش   ك د. ك  و د؟ آن  را  يى   ؛ شما از   لا لح اي  ك
وده    ، ع  د:  ك   ن  ؟ اكون از خود ي شما در و   س 

؟ سا وده  ان را  و د
ده    . ي خود بخ س  اري از  دن، شما    دوارم  از  كدن و ا ا

. م اوّل  سمت  ا  ، ي درو س 
ر اد احمد  ه ي ا س از   ا
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١. چه ترس هايى نابه جا هستند؟
٢. به چه كسى شجاع مى گويند؟

٣. منظور از شجاعت اخلاقى چيست؟
……………………...........………… .٤

در برابر مشكلات بايد ايستادگى و پايدارى كنيم.
ترس ناپسند و نكوهيده است.

او كارها را با مهارت و زبردستى انجام مى دهد.
ريشه ى اصلى ترس هاى نادرست در جهل و نادانى است.

گاه دو كلمه يك معنا دارند؛ به اين كلمه ها، مترادف مى گويند.
آيا مى توانيد كلمه های مترادف ديگرى را در درس پيدا كنيد؟

به متن زير توجّه كنيد.
شجاع كسى است كه از مرگ و خطر و عاقبت بد بترسد ولى دست و پاى خود را گم نكند و 

با كمال متانت و آرامش براى رويارويی با خطر چاره جويى كند.
مربوط  هم  به  و  ولى،  كه،  مانند  كلمه هايی  به وسيله ى  جمله ها  مى بينيد،  همان طور كه 
مى شوند. آيا در درس كلمه هاى ديگرى را مى بينيد كه جمله ها را به هم ربط داده باشند؟ به اين 

كلمه ها، حروف ربط يا پيوند مى گويند.
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١. آيا همه ى كسانى را كه نمى ترسند، مى توان شجاع ناميد؟ چرا؟
٢. در دين اسلام كدام شخصيّت ها به شجاعت معروف هستند؟ يكى از آن ها را معرّفى كنيد. 

چرا او را شجاع گفته اند؟
٣. آيا خودتان را شجاع مى دانيد؟ چرا؟

١. داستان زندگى يكى از شجاعان و پهلوانان را در كلاس بخوانيد.
٢. در باره ی دو حادثه ى زير كه به شجاعت و ترس مربوط مى شوند، گفت و گو كنيد.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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در زمان هاى قديم، خان ظالمى زندگى مى كرد. 
او با لشكر زيادى كه داشت، به هر شهر و آبادى 

هجوم مى برد و پس از قتل و غارت، آن جا را به تصرّف خود درمى آورد.
روزى، خان ظالم به نزديك دهكده اى كوچك رسيد. او قبل از اين كه با لشكرش به دهكده 
بتازد، تصميم عجيبى گرفت. به سربازانش دستور داد تا در نزديكى دهكده، چادر بزنند و اتراق 

كنند.
فرداى آن روز، جارچىِ خان به دهكده رفت و در ميدان جار زد: «مردم، گوش كنيد! اين 
فرمانِ خانِ خانان است: اگر يك تن از شما با عقل و درايت بتواند مرا شكست بدهد، به اين آبادى 
توبره  از دَم تيغ مى گذرامي و خاك دهكده را به  همه را  نتوانستيد،  اگر  آسيبى نمى رسامي. ولى 

مى كشم!»
جارچى رفت و مردم در تنها مسجدِ دهكده، دور هم جمع شدند تا با هم مشورت كنند و 
شنيده  را  خان  غارت  و  قتل  آوازه ى  آن ها  همه ى  مى گفت.  چيزى  كس  هر  بينديشند.  چاره اى 

بودند.
بالأخره، تصميم گرفتند جمعى از ريش سفيدان را براى جلوگيرى از قتل و غارت، نزد خان 

بفرستند.



٤٤

ريش سفيدان به چادرِ خان وارد شدند و مراسمِ احترام به جاى آوردند. يكى از آن ها كه سن 
و سالش از بقيّه بيش تر بود، با قامتى خميده، چند قدم جلوتر رفت و گفت: «اى خانِ خانان، ما 
بندگان بى چاره ى خداونديم كه روزگار را با تنگ دستى مى گذرانيم و آزارمان به كسى نمى رسد. 

ما مى خواهيم در صلح و آرامش زندگى كنيم؛ پس شما هم اذيتّ و آزارى به ما نرسانيد.»
ناگهان، خان دست هايش را بالا برد. مرد ريش سفيد، حرفش را ادامه نداد و ساكت شد. 
خان، هيكل گنده اش را تكانى داد و پرسيد: «بگو ببينم، چه كسى 

مرا به اين آبادى آورده است؟»
ريش سفيدان، دست هايشان را به هم ماليدند، سرشان 
را به طرفى كج كردند و خواستند چيزی بگويند كه خان ظالم 
جلاّد  به  بكند،  ديگرى  سؤال  بى آن كه  و  افتاد  خنده  به 
دستور داد آن ها را بكشد. مردم دهكده كه سخت 
به وحشت افتاده بودند، دوباره، گرد هم آمدند تا 

٤٤
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چاره ى ديگرى بينديشند. آخر، با شمشيرهاى كهنه و زنگ زده اى كه داشتند، هرگز نمى توانستند 
با سربازان سر تا پا مسلحّ خان مقابله كنند.

ناگهان، جوان فقيرى از گوشه ى مسجد بلند شد و رو به بقيّه گفت: «اى مردم! اگر يك شتر 
و يك بزُ به من بدهيد، همه ى مشكلات، حل خواهد شد.»

همه با حيرت به هم نگاه كردند. هيچ كس باور نمى كرد كه كارى از دست جوان فقير بربيايد. 
با وجود اين، خوش حال شدند و در يك چشم برهم زدن، شتر و بز را آماده كردند، جوان آن ها را 

گرفت و بى هيچ هراسى، به سمتِ اقامتگاه خان به راه افتاد.
خان ظالم به پشُتى تكيه داده بود و چرت مى زد كه جوان فقير وارد شد. خان، چشم هاى پفُ 

كرده اش را به زحمت باز كرد و با تحقير پرسيد: «آهاى بچّه! براى چه به اين جا آمده اى؟»
جوان به چشم هاى خان زُل زد و جواب داد: «من براى رساندن پيام اهالى 

دهكده آمده ام.»

٤٥
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خان با تعجّب به جثّه ى كوچك و قد كوتاه 
پسرك نگاه كرد و با تمسخر پرسيد: «در دهكده، 

ريش سفيدتر از تو نبود كه تو را فرستاده اند؟»
جوان به بزُ اشاره كرد و گفت: «ريش سفيدتر از 
او در دهكده مان نداريم. اگر ريش سفيد مى خواهيد، 

با او حرف بزنيد.»
خان ظالم كه انتظار چنين پاسخى را نداشت، به ياد 
ريش سفيدان دهكده افتاد كه مدّتى قبل، آنان را به دست 
دوباره  و  كرد  جوان  به  رو  به همين خاطر،  بود.  سپرده  جلاّد 

پرسيد: «در اين دهكده، بزرگ تر از تو پيدا نمى شود؟»
جوان با دست، به شتر اشاره كرد و جواب داد: «پيش او 
برويد؛ او از همه ى مردم دهكده، بزرگ تر است.» بعد، مكث كوتاهى كرد 
و دوباره ادامه داد: «غير از اين ها، شما نه ريش سفيدى باقى گذاشتيد، 

نه بزرگى! اگر هم مى خواهيد با يك مرد صحبت كنيد، من حاضرم.»
خان ظالم با شنيدن حرف هاى منطقىِ جوان يكّه خورد امّا به 

روى خود نياورد و پرسيد: «چه كسى مرا به اين جا آورده است؟»
جوان خردمند، بعد از اندكى تأمّل، محكم جواب داد: «طمع و 
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آز شما را به اين جا كشانده است!»
خانِ ظالم كه از شدّت خشم به خود مى لرزيد. سبيل هايش را تابى داد و با چشمانى خون بار، 

به جثّه ى نحيف جوان خيره شد.
جوان حرف هايش را بى هيچ هراس و واهمه اى به زبان آورده بود. خان ظالم، حتّى لرزش 
كوتاهى هم در صداى او احساس نكرده بود؛ به همين سبب به فكر فرو رفت. به جوان نمى آمد كه 

تا اين حد، شجاع و دانا باشد!
چند لحظه بعد، خان سرش را بالا آورد و گفت: «هر چند 
ولى  دادى  را  جوابم  گستاخى  با  و  بود  زهر  مثل  حرف هايت 
جسارت و جواب منطقى ات پسنديده بود. تو توانستى فقط خودت 
را از مرگ نجات بدهى. من قصد دارم تمام اهالى اين روستا را 

از دم تيغ بگذرامي و خاك اين جا را به توبره بكشم.»
حاكم بعد از خنده اى بلند و كشدار، انگشتر طلايى اش را 
داد: «اكنون  ادامه  و  كرد  جابه جا  كلفتش  و  زمخت  انگشت  در 

چيزى از من بخواه تا به تو بدهم!»
جوان دانا بى درنگ پاسخ داد: «خانِ بزرگ به سلامت باشد؛ 
من فقير و بى چيزم. به همين سبب، قطعه زمينى از اين روستا 

به اندازه ى پوست يك گاو مى خواهم.»

٤٧
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خان كه انتظار داشت جوان تقاضاى كيسه اى جواهر كند، از حرف او، به شدّت جا خورد و 
براى فهميدن انگيزه ى اين تقاضا به فكر فرو رفت امّا به هيچ نتيجه اى نرسيد. لحظه اى هم فكر 
كرد كه شايد در جايى كه به اندازه ى پوست يك گاو است، گنجى عظيم پنهان باشد. ولى چون به 
جوان قول داده بود كه خواسته اش را برآورده كند، چيزى نپرسيد و گفت: «بسيار خوب، تا فردا 
فرصت دارى قطعه زمين مورد نظرت را مشخص كنى؛ چون، فردا بعد از روشن شدن هوا، ديگر 

چيزى براى خودت نمى توانى پيدا كنى.»
مردم  براى  را  ماجرا  تمام  و  برگشت  روستا  به  خوش حالى  با  و  كرد  خداحافظى  دانا  جوان 
تعريف كرد. آن ها هم، دست به كار شدند؛ ابتدا گاو بزرگى را سر بريدند. سپس، پوستش را كندند 
و گوشتش را بين مستمندان تقسيم كردند. جوان دانا، بهترين استادان دباّغ روستا را گِرد آورد 
و از آنان خواست تا پوست را به صورت رشته هاى نازك ببرند. آن گاه، رشته ها را به يك ديگر گره 
بزنند. آن ها با مهارت تمام مشغول كار شدند. مدّتى بعد رشته ى نازكِ بسيار بلندى درست شد. 

مردم به كمك هم، آن رشته ى بلند را دور تا دور روستا كشيدند.
فردا، بعد از سپيده دم، خان و لشكريانش براى غارت به نزديك روستا آمدند. خان، جوان را 
احضار كرد؛ جوان دانا، بى درنگ خود را به او رسانيد و دست هايش را در امتداد روستا تكان داد و 

گفت: «اى خان بزرگ! اين قسمت از زمين را پوست يك گاو دربر گرفته است.»
خان، ناباورانه، به رشته اى كه از پوست گاو درست شده بود، خيره شد و از آن همه عقل و هوش 

جوان به حيرت افتاد؛ لذا، به لشكريانش دستور داد تا آسيبى به مردم آن روستا نرسانند.
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٥٠

ا   نى،  ؛  ا ده  ده  جو د   گو
روزي   نجام  ا ويم،  د  ا و  ك  ش  يريم، 

. ي خود  ر ه  آرزو و خوا
همه ي   . ر  د  آ ون  د    گو
از  و   د  ك  ام  ا را   ن  آ م  ك  كانى 
دان  ده ايم،  ان  ا وز  ن   گذ 

. ده ا يى ر ت كر   نى  ك  كوشش و  و ز
 ، اري در كر اد  خود،  ن  ا ان  د ك آ ان  ن و دا ر ه ي ز 

. ده ا تّ ر ّ وار،   تر  و اراده ي ا لّ 
د،    ج خود را از راه  ل  ه  ن قديم، و در    رگ  افلاطون، دا 

و  د  آورد. روغن 
د  گ د و بى   ان  م   انى،  رگ ا ان  رابى،  از دا ا 

اد اد  ا



٥١

. ايى آن درس بخوا ا آورد    در رو ا  ا شمع   يى  ا ك 
ور   ر خود را از د داد،  ت سا ك  انى، از  رساز ا ّاش و  اد،  ين 
داخت.  ا   ّ ه و  دا  كد،   صتر  ن ك  ل،  ه شد و در همان  كر در  كر

د. ار ر ت و ا ت كر،  اوج  نجام  ا ا اراده و  ا او 
ي  ّ كب  ه  اران  اوان،  ش  و  تر  و  ر  لّ  ظ    آ اللـه ا

. رت  ن آن  را   ارزشم را     

ين آ االلهّ دك 



٥٢

ي  گ  ين ك  از     گ 
ش  ت سال    ، ر ا ت 
ود   جمع آوري  و  ين  دك   ا روزي 
ددا  ار  ي  و   ن   

ّ كد.  ا ك او
ه ي  كت،  يى در  ابى   دك 
انى   ّ پذ   اوان و كوشش  

د شد.
م  ه   ز اره ي  ّ از  تر  د  آ  دا
م گذاري  انى  ش دل سوز ا  ، ا دك آذر ا
و    ع  م  در  انى  ا ي  ا  ؟  ا شده 

ان را نجات داد. اران ا ن  د واكن،  ا و   دم  ري    ، و
ن را خوا  ر ، راه ا  د انى آ ا و ا ده اي ز دايى  و آ دن   اي ر آ   

ود؟
: انى  گو رگ ا دي شا 

ّ  شود   ، ر ادر، ك كر كدده  ن  د  آن  

ابى دك 



٥٣

١. نام كدام شخصيّت هاى بزرگ در اين درس آمده است؟
٢. مردان و زنان بزرگ چه ويژگى هايى دارند؟
٣. براى رسيدن به موفّقيّت چه بايد كرد؟

………………...………………………… .٤

++++

توانايى يعنى توانا بودن يى  توانا   

شكيبايى يعنى شكيبا بودن يى  شكيبا   

يى  كوشا   

دانايى يعنى دانا بودن  ……  ……  



٥٤

١. سرگذشت يكى از انسان هاى موفّق را كه مى شناسيد، براى دوستان خود در كلاس تعريف 
كنيد.

الف
مريم درس خواند.

مريم حالا درس مى خواند.
مريم درس خواهد خواند.

اين سه جمله چه فرقى با هم دارند؟ در جمله ى اوّل، كار (فعل) در گذشته انجام شده 
است. فعل جمله ى دوم درحال، انجام مى شود و فعل جمله ى سوم در آينده انجام خواهد 

شد. زمان را با نمودار مى توان نشان داد:

حال (مضارع  )    آينده (مستقبل  ) گذشته (ماضى )   

مريم درس خواهد خواند. مريم درس مى خواندَ.  مريم درس خواند.   

ب
به فعلى كه در زمان گذشته انجام شده باشد، ماضى، به فعلى كه در زمان حال انجام گيرد، 

مضارع و به فعلی كه در زمان آينده انجام خواهد شد، مستقبل يا آينده می گويند.



٥٥

در  و  كنيد  انتخاب  است،  شده  نوشته  موفّق  انسان  يك  سرگذشت  آن  در  كه  را  كتابى   .١
بخوانيد. كلاس 

٢. گوشه اى از زندگى يكى از دانشمندان را به صورت نمايش اجرا كنيد.

٢. آيا فقط با خواستن مى توان به همه چيز رسيد؟
٣. درباره ى اين جمله گفت و گو كنيد: «عاقبت، جوينده يابنده است.»



٥٦

خو  آرا  از  ان  د آرا  اي  ك  ن  آ و   نى  دا دو   
 .  گذر

دم  د   ه    ا نى ك از خواب   دان و ز ور   خوب و 
د. ه  خوابى آرام دا

ب   ّت   ي  د و  ا نى   يى ك  وب ا د    و 
. ه  دار ده را در   رو  د  آ د و ا  د

د اي رخ داده ا و كانى بى    ويم و در  ك  ه صداي آژ  
٥٦



٥٧

اد   و  ي ا و ؛  ولا  ك  آ انى  رسد؛ آ ن آ   . ك ا
ك  ، از ز آوار   اي  انى را از دل آ دان  گذار و ا ّ و  قدم   د

. ون  آور
سداري از  دانى  ك   ك،  ي آبى و  ز ن، در  اط كور در دور 

سد. ان  بى  داز  آ   ٰ رگ و ا ن  ز ا 
و  د  و  ش  ك  دل سوزا  و  ا  ك  ن    ز و  دان  ار   

د. دانى و  ا كور  كو اي آ شور 
 . ل ا مح اوت و  ار    م و ك ّ ار   و  ؛ شال خ كر   
 ، ، در كوه و د دّه  و  . در  ه    از ز ي درس و دا ا ارس و دا

ا م   

٥٧
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. ار ك  ي  و   ان  ّ در اوج آسمان، ا ادن و  اق  در ا
ن  ز و  دان  ا  فداكري  و   كوشش  ن  را  ان  ا ت  و  اري  و  دانى  آ  

.  دا
د راه   ا و  اكن    ؛  ه   د.  گذ د  ده ا و خوا ه  ن  خو

. ه كده ا دم  ا و آن  را وقف  ار  ه  و آب ا ، در ا ارس،   ، ه ا سا
 ، اران، بى   دا ككران و   ور،   ن ز ي ا   اكون  در همه 
از    راه  ا  در  و  د  رگ  ا ان  ا ان  ز و   سلا  و  ادت   

. وگذار  ك
؟ شا شما  در   ه ا ، د ه ا ان شما سا اي دو رسه ساز   ّ يى را ك  رسه  آ 
اسد، در  ن، ك  ككر و دل سوز را ا در ز ي  ان  د. ا ا ارس درس بخوا ن  از 

د. ا ن آن  را   آسمان، 
ده ايم  ار و فداكري   كد؟ آ آ ، ا ا ا همه گذ د ك در  ان  ا  
د ز   ادت، شادك و يى در راه  م  ن،  دان و ز ده،    چون ا  ك در آ

داريم؟ ان  د



٥٩

١. در درس به چه شغل هايى اشاره شده است؟
٢. آيا منظور از كار نيك فقط همين كارهايى است كه در درس آمده است؟

٣. جمله ى «اگر در زمين، كسى انسان های نيكوكار را نشناسد در آسمان فرشتگان آن ها 
را مى شناسند» يعنى چه؟

…………...........…………………………………… .٤

الف
به اين جمله ها دقّت كنيد:

او كودك را روى صندلى نشاند.
او نهالى در باغچه نشاند.

زنان ايرانى، پرچم جمهورى اسلامى را بر فراز قلهّ ى اورست نشاندند.
در هر جمله، نشاندن معناى خاصى دارد. آيا مى توانيد معناى هر يك را بگوييد؟

ب
معدن ها معادن  معدن   
مدرسه ها مدارس  مدرسه   
نقطه ها نقاط  نقطه   

كلمه هاى معادن، مدارس و نقاط جمع عربى هستند كه در فارسى هم به كار مى روند.



٦٠

١. به جز كسانى كه در درس گفته شد، چه كسان ديگرى به جامعه خدمت مى كنند؟
٢. «خدمت به مردم، عبادت است» يعنى چه؟

٣. در محلّ زندگى خود، چه كسى را مى شناسيد كه خدمتى بزرگ به جامعه كرده باشد؟

در اين جمله ها بعد از كلمه ى ابرها، زمين و او، «را» آمده است. به كلمه هايى كه بعد از آن ها 
«را» بيايد، مفعول مى گويند.

همان گونه كه مى بينيد، مفعول جزئى از گزاره است.
در جمله هاى زير، مفعول را پيدا كنيد.

من پاييز را جارو مى كنم؛ زمستان را پارو مى كنم؛ تابستان را مى شويم تا هميشه بهار باشد.

گزاره نهاد   
ابرها را برد. باد   

زمين را مى شويد. باران   
او را مى شناسم. من   



٦١

١. داستان زندگى يكى از بزرگان را در كلاس بخوانيد.
٢. گوشه اى از زندگى آن بزرگ را در كلاس نمايش دهيد.



ي او  ن رو،  د. از  ار نج و در كر    . م  داد،  دا   ي ي 
ا  ن داد ك   ي  . روزي  ز خود    دا د و وي را از  ه  ي پذ ز را  
ا كدن را  خوبى  .  آن ك   ز ا ا  ه  او  ده آ  در د نى كرآز زد. ملاّ ا كدن 
.  ا ك  روز    ه ا وانمود  كد ك همه  را آ ان  د ولى  ه  ا

ود.  ه  ا  د اي  اد،  ون ا ايى و   
اخت. ان رود ا ت خود را   َ د و    د  آب ر  

را   خود   ،  . ا ه   ّ ا زد  يى  و  د   ، د.  ُ خود  را   او  آب  د  ن    
. اه آب ر د و  رود 

ش  ن آب  اه  ّتي  د. او  از آن ك  د و  را  خود   و ّ و   رود  
تر، خود را   د.   اره ي آن ايجاد كده  ج در د د ك  ره اي ر ، در كره ي رود   ر
؛    اليٰ  بخوا ارك و  اي  ت: «  ت و  خود  اخت و همان   ره ا آن 

دم.» ن  در  ت  ل، از  

٦٢



د ك  در آب  ي  ر . روز اوّل و   ت روز آن    
ت: « ك  ت و  ك  ؛ از تخت  ز آ و   ز ا ه و  ه ر د

نى ك   د كد ك « ز ا ك.» و سو  ار  ار د اورد، او را  ا و  ده   را 
ام نخورم.»   ، اور و  او را  د   را 

ن  در   و  كد  ا   . خورد غوطه  آب  د  ن      . زد آب  ن   ملاّ
روز  ت  ك  آن  ا   دي  ا دن   ه  ز .  ك   ي  از  لح اي   ،

. گذ
و   د،  ر د،  ده  اه  آن  ك    ره اي  ن   ملاّ از    ً ا ّ ا روز،  ين  در 
اورم و  را  ش    ن    ت: « ت و  . شاد  را سالم و سلا در آن  د

«. نجات د
؟» ا د ا   اورم،  ه  ! ا  را ز ي ت: «اي  ي آ و  د  ن  ا ه  آن 

ار   خوا داد.» ار د ت: « 
ه!» : «يافتمش، ز د ك ملاّ     ح    

٦٣



٦٤

ه  ل كد و آن  و ل خود  ي    . ي آورد د  ه و سالم  د و  را ز  را 
ت،   و و از  در آن   ا  ور داد: «  ؛  وز د د،  ملاّ     ح  داده 

ا  ك.» ن  را ي سلا   را  
ا    روز  ت   ، ك  آور  ام  و  ن  ت: « ر  در ن  د س،  

ده.» ا 
م.»   ! ي ت: «   

ي.» ه  ر از آب د ت: « ي 
نى  ن در  ت  ا ك  روز  ه ام؛  ه نما ت روز  ،  در ا  ت: «
م و  ف خود  ك د،   نى را   زحمتر  اور  شد و  آن  ر روي آب 
ن  اي  ف؛  ين الاِ د: «  ا ه  ن  ن از آن  خوردم. روي   دو  سه 

ه ام.» ه   و ز
دي ك  د؛ « ا د ن داد  در تمام   د،  ه  ايى ك   گذ ن  ي  

اري از او را دارد.» اس  د  ي   . ا ر  ، كت؟  در ن  ا ه  در د
ن  ه  ت: « آن ك  ك در د ر آ و  دي  در د  ا شد؛ روز  ن ا

«.  ا
ور ك در  گويى.» ه   انى  ت: « ي 

«. ه شده ا نى  م  روي   ان آن ك  ت: « د 
ن  ه  د و ا ك در د و   ل  تر؛  انى را در  ت: « ي 

نى؟»  ا
٦٤
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«. ت: « سال ا د 
د؟» د  از ا كر   د: «

داش كر  وم  نى  از  در ز ك ك و  رود ا دم ك  ه  د  داد: «
ن را در  دادي  د.  روز  ن  ين كدم. آن  دا  يري و    ك را 

دم.» رگ  گذا و  آب روان رود   نى 
را  ك ات  داش  ل  و  كدي  ل  دي،  ه  آن    » ت:  ي 

«. خوا 
ي  ن  د  ز  . ن  د  ز داد،  د دروازه ي  د، در  ي  آن 

. دان   از وت خو   خود كر  كد و از 

س  كب 
ن كاورز ز 

٦٥
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١. چرا فتح پس از هفت شبانه روز در دجله زنده ماند؟
٢. چرا ملاّح پس از پيدا كردن فتح، او را با خود نياورد؟

٣. پيام اين درس چيست؟
………………………….......…………………… .٤

هفتمين روز روز هفتم   
اوّلين روز روز اوّل   
دهمين نفر نفر دهم   
………… هواپيماى چهارم   
…………  …………  

درسى كه خوانديد، از كتاب قابوس نامه انتخاب و دوباره به زبان ساده و امروزى نوشته شده 
است. به اين نوع نوشته، بازنويسى مى گويند.

آغاز همين داستان را از قابوس نامه مى خوانيم:
و چنين شنودم كه بدان روزگار كه متوكّل خليفه بود به بغداد، وى را بنده اى بود فتح نام. 
سخت نجيب و روزبه بود و همه ى هنرها و ادب ها آموخته بود و متوكّل وى را به فرزندى پذيرفته 

بود…
اكنون متن قابوس نامه را با متن درس مقايسه كنيد و بگوييد:

١. آيا در بازنويسى، همان كلمه هاى قديمى به كار برده شده است؟
٢. آيا جمله بندى هاى هر دو مثل هم است؟



٦٧

١. آيا كار نيك، پاداش آنى و فورى دارد؟
٢. آيا شما تاكنون كار نيكى انجام داده ايد كه پاداش آن را گرفته باشيد؟

٣. اگر به جاى نويسنده بوديد و مى خواستيد پايان داستان را بنويسيد، فتح را چگونه نجات 
مى داديد؟

١. يك نمونه از داستان هاى كهن را در كلاس بخوانيد.
٢. يكى از كارهاى نيك را به صورت نمايش بى صدا (پانتوميم) اجرا كنيد.



٦٨

ار كو از  ه  شد   را  د ت     ره   
ت: گ  ت   ين  ت»   اي  ده  را  كده،  «كم 

ت  ه دلِ  گِ  !»ان  اي  «دور  ت:  و  زدش  
ي زورآز لِ  از م  ي؟»«نجن ز ش    ك   ، ك اي  
د گ،  از     ه  كدد  ام  اِ و  اد  ِ درا كن   
نمود كوشش  و  كو  و  ك  ود  ر  را  گ  آن  ك 
د ر خوا  كوشش     دز  ر كا  خوا     
دوار ّ ا و  ش  كر  رو  گ    يأس   از  ك 
كر در  ا  اري  دشوارت  ش   ل  شود 

ا «ار  » ّ  ا

٦٨
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نداشت.  آشنايی  و  دوست  شهر،  آن  در  او  شد.  وارد  شهری  به  شخصی  قديم،  روزگاران  در 
و  كرد  باز  را  در  پيرمردی  زد.  در  رسيد،  كه  خانه  نخستين  به  بزند.  را  خانه ای  دَرِ  گرفت  تصميم 

پرسيد: «چه می خواهی؟».
مسافر گفت: «غريبم، در اين شهر كسی را ندارم و جايی را نمی شناسم كه شب را در آن جا 

بمامي».



٧٠

پيرمرد گفت: «بيا داخل. مهمان، حبيب خداست. دَرِ خانه ی من شب و روز به روی مهمانان 
باز است».

مسافر هنگام همراهی با پيرمرد، متوجّه شد او نابينا است. امّا وقتی وارد خانه شد، قرآن 
بزرگی را به صورت گشوده، روی رحل قرآن ديد كه وسط خانه قرار داشت. از پيرمرد پرسيد: «تو 

در اين خانه تنها زندگی می كنی؟».
پيرمرد پاسخ داد: «بله، من تنها زندگی می كنم».

مرد خيلی تعجّب كرد و با خودش گفت: «او كه نابيناست و نمی تواند قرآن را از روبخواند، 
پس برای چه اين قرآن روی رحل، گشوده است؟».

می خواست قضيّه را از پيرمرد بپرسد، ولی خجالت می كشيد. بنابراين صبر كرد و چيزی 
درباره ی قرآن گشوده از ميزبان خود نپرسيد، شام را خوردند و خوابيدند. نيمه شب، مهمان با 
شنيدن زمزمه ای از خواب بيدار شد، كمی دقّت كرد، ديد كه آوای خوش قرائت قرآن می آيد. با 

تعجّب در بسترش نشست و گوش فرا داد.
نـيـمه شـب، آوای قـرآن را شــنيـد

           جَست از خواب آن عجايب را بديد
مهمان از جای برخاست و در تاريكی به طرف صدا رفت. وقتی به پيرمرد نابينا رسيد، ديد كه 
او  پشت رحل قرآن نشسته است و قرآن می خواند. در دلش گفت: «نكند اين پيرمرد نابينا نباشد 
و دارد نقش نابينايان را برای من بازی می كند!». جلوتر رفت و با دقّت بيش تری قرآن و پيرمرد 
را نگريست، با صحنه ای عجيب روبه رو شد، كاسه ی صبرش لبريز شد و ديگر نتوانست صبر كند، 

پرسيد: «چگونه قرآن می خوانی و با انگشت كلمات را نشان می دهی؟».
پيرمرد نابينا گفت: «اين كه تعجّبی ندارد. من قرآن می خوامي و وقتی كسی قرآن می خواند، 

با انگشت خود آن كلمه ها را دنبال می كند».
مهمان گفت: «از اين تعجّب كردم كه تو با چشم های نابينا چگونه قرآن می خوانی؟! به من 

بگو سرّ اين كار در چيست؟».
ميزبان نابينا گفت: «راستش، علاقه ی خواندن قرآن و حفظ آيات خدا پيوسته در دلم بود، 
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ولی نابينايی باعث می شد كه نتوامي قرآن بخوامي. تا اين كه شبی از خدا خواستم به من كمك كند 
تا من هم بتوامي مثل ديگران قرآن بخوامي».

چشمانت  به  را  بينايی  و  داد  شفايت  خداوند  می گويی  «يعنی  پرسيد:  تعجّب  با  مهمان 
برگرداند؟».

ميزبان گفت: «نه، مگر نمی بينی كه من هم چنان نابينايم!».
مهمان گفت: «می بينم و حيرت من هم از همين است!»

پيرمرد نابينا گفت: «من از خداوند متعال خواهش كردم و گفتم: پروردگارا قدرتی به من 
عطا فرما كه بتوامي قرآن بخوامي؛ خواندن قرآن را دوست دارم.

خدای مهربان، اميدواری و نيّت پاك مرا ديد و دعايم را برآورده ساخت».
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مهمان، از اين همه لطف و كرم خداوند بزرگ در حقّ آن پيرمرد، كمی به فكر فرو رفت و از 
روی شگفتی گفت: «االله اكبر!».

آن گاه، ميزبان نابينا ادامه داد: «از آن به بعد هر وقت كه پشت رحل قرآن می نشينم، می توامي 
به آسانی قرآن بخوامي».

در اين جا بود كه پيرمرد نيز سرش را پايين انداخت و ديگر چيزی نگفت.
سكوتی سنگين در دل شب بر فضای خانه ی پيرمرد چيره شد. پس از آن، ناگهان پيرمرد 
آهی از دل بركشيد و گفت: «خداوند بزرگ از همه ی كارهای آشكار و نهان ما آگاه است، اگر انسان 
همه ی امور را از سوی حق بداند و به او تكيه كند، می تواند كارهای شگفت و بزرگی انجام دهد 

كه عقل ما آن ها را درك نمی كند. مثل همين قرآن خواندن من».
مهمان هم پس از شنيدن اين سخنان، به سجده افتاد و شكر خدای را به جا آورد و گفت:

«وای بر آنان كه چشم بينا دارند و از اين نعمت بزرگ الهی استفاده نمی كنند».
بی ادب محروم شد از لطف رب           از خدا جوييم توفيق ادب

قصّه های شيرين مثنوی مولوی، 

بازنويسی جعفر ابراهيمی (شاهد) با اندكی تغيير 
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د ك  ك وجود دا و آن، ا  ه شود ولى  ّ در  سا رگ و  انى  ار د  ار 
شد. د  ي او  ان  ار ا شود؟  ك  خوا ا  ان ك  ار

«. شد  ا زار   د  ت: «   
«. د  ي   ا ت: « آن   

ه شود. غ  سا د  ان  ار ي  خوا  د
د او ر و از  د.   رگ  را  ره را در ا د ك    ن   ر
ل  ن ا  خوش  ه شود.  از  ان در ك سا ار و ك  ا  او خوا 
 : ه كد و  بّ    ن    ر  «. اور زه  ه گو  ّ د  و و  ت: « شد و 
رگ    » : د و  خود  ان!»  در دل  ار ن  اي سا زه  «گو 
ه شود؛  ان سا ار ؟! او   دارد؛  ا اوّل  س خوردن كب كده ا  

و كب خوردن    رسد!»
د  ي   ور داد  آن  را در  رگ  د دن گو    ل،  ر  
ت: «خوب،  ّب شاخ در آورد ك   . همه دا از  ان ك از شا ي درخت آو

«. ان ك ار ن  اي سا ت ك     ؛  ي د  شما خوا  و

٧٤
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ي گو  ه  ّ و  ت: « ن را خوا و  آن   ر  ،  ،  از  
«! اور را 

 . د سد و  شده  كه و   .  از گو   د  ر و گو  را آورد
ت  س  ا د.  اخت و آن  را    ي گو  ا ه  ّ دي     خون 

؟» ده ا د: «ا گو در كدام  ي   ان داد و  ه گو را  ّ
ر    ك؟» د: «   

ه گو  ّ ق  ك.  ا  ه،   ت: « اخت و  داري  او ا ه   
اي   ، ده ا وم  شود آن  ي  ك ا گو در آن    . ه ا سالم  

ه شود.» ان   در همان  سا ار ي دارد و  كه 
ب  ت و   رگ  ، ا را  .  و دا  ز  بّ  دم از  ن  د
ش و  ي رازي،  ّ د؟ او   زك  رگ ك  د آن   دم  داد. آ  دا  سؤال 

د. انى  دا  آوازه ي ا
تّ  ّ ا ان   ان  دا  ، ا ه  گذ ا  آن  از  سال  ار  د   ك  اكون 
كه  و  سالم  اي  و  ت  ط ز در   اوان  ش  و   ده ا  رازي   ي  ّ زك  كر  

د.  كو
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١. چرا بزرگان شهر برای حلّ مشكل نزد محمّدبن زكرياّی رازی رفتند؟
٢. چرا مردم در آغاز از كار محمّدبن زكرياّ تعجّب كردند؟

٣. محمّدبن زكرياّ چگونه بهترين جاى شهر را براى بيمارستان شناسايى كرد؟
…………………………………………………………… .٤

به اين جمله ها توجّه كنيد:
ــ چند تكّه گوشت تازه بياوريد.

ــ چند تكّه گوشت تازه را بياوريد.
ــ حسن كتاب مى خواند.

ــ حسن كتاب را مى خواند.
«گوشت تازه» و «كتاب» در جمله هاى قبل، مفعول اند. همان گونه كه مى بينيد، گاهى مفعول 

بدون نشانه ى «را» مى آيد امّا مى توان «را» به آن اضافه كرد.

محمّد پسر زكرياّى رازى محمّدبن زكرياّى رازى   
حسين (ع) پسر على (ع) حسين بن على (ع)   
جابر پسر حيّان جابربن حيّان   
عبداالله پسر مقفّع  …………  

فاطمه (س) دختر محمّد (ص) فاطمه بنت محمّد (ص)   
فاطمه دختر اسد  …………  
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١. چرا گوشت در هواى آزاد فاسد مى شود؟ (با توجّه به مطالبى كه از درس علوم آموخته ايد؛ 
به اين پرسش پاسخ دهيد.)

٢. در داخل يا نزديك بيمارستان ها چه نكاتى را بايد رعايت كرد؟
٣. اگر شما به جاى محمّد بن زكرياّى رازى بوديد، چه پيشنهادى براى ساختن بيمارستان 

مى داديد؟

١. كتابى درباره ى يكى از اختراعات يا كشف هاى مهم و بزرگ به كلاس بياوريد و بخوانيد.
٢. يك اختراع يا كشف علمى را نمايش دهيد (اگر با تخيّل خودتان چيزى بسازيد، بهتر 

است).
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ن تماشا  ك و  و ه اي را ورق  زنى،  ّ ، روز  خوانى،   راد گوش  د
اره  ه از كف    . ت ا ب و  يى ك همه  وي.  زه اي   ي   روز 
تّ آ  آز  ّ ه ي  ؛    س  و در اق ا ه از ا د و  ارش  د

د. ان  د را 
  ، ا و  را ه از ككوي و  د  كد. او  خوا همه  را  ان   ا
ذ  ار  و د تر   كت و  ّل   ّ ّل  ك! ا ن  اي دا يى را  ر  و 
رگ  ت  ا زد.  از ا ا زه  اع ك   اي  ي را كف  ا ان  ا و ك ا

. ان را  ك ا ا
ا شويم؟ ش  آ رگ  اع  اي را  ك و  ا ا آ دو دار    د

ان از  وس  غ  و   ، ، گو و اي شمارش  ان   ش، ا اران سال 
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اي شمارش  ان  ّ ك ك آ ك از وسا د    . ا اده  كد ن د خود ا ا
ه شد ك كر شمارش را آسان  و    كد.  ه سا  ُ م  د ك و اي   اده كد.  روزي ر ا
د و  رگ  اب  ن  ه شد. آن  اب سا ن  ين  ش    ارصد سال  د 
اب  ن  ا كر  ه شد ك   نجام را سا ا ال  كد.  ق را ا ازه ي  ا ايى  ا

. اران كر د را  انجام  د ك 
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 ، و گون را حل ك،   ي گو اب ك،   ا     ك را   
ت لازم را  د آوريم. از را  ّ ا ك و  و ا ّ ا   ّ  ، كب و روز بخوا
، در  ؛ در   ان  اده  شود. اكون را را در همه    اغل  ا اري از  در 

. زي  ّ در  ، در   و  رسه  ، در  ه  وشـ
ك ي ا وارد شد  ان   د.  را    ه  ه ي «ا  » را   شا شما 
ان  ان  د آورد.   ت، از گوشه و كر  ت و اكا ا ره ي ا زه      را در و 
ه ي را خوا   دل خواه خود را تماشا  قه ي خود را از روي  رد  ت و كب  در  
 . ل تجر ا وز در  ي آن  ان در  كر زه ا و ا ه اي  ان  اي ا كد. را 

ت؟ اده از را  اده كد؛ راه در ا ان خوب ا  دا ك از     
؟ ي   ك د   ا د؟ آ روزي را    د  و خوا ده    شما را  در آ
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رايانه كامپيوتر     
بالگرد هلى كوپتر   
نشانى آدرس   
بند پاراگراف   

پاراگراف» فارسى نيستند و در زبان فارسى از  كلمه هاى «كامپيوتر، هلى كوپتر و آدرس و 
كلمه های رايانه، بالگرد، نشانى و بند به جاى آن ها استفاده مى شود. به اين كلمه هاى جايگزين، 

«معادل» مى گويند.

فعل هاى «مى خوامي، مى خوانى و مى خواند» فقط به يك شخص نسبت داده مى شوند. فعلى 
را كه به يك شخص نسبت مى دهيم، «مفرد» مى گوييم و فعلى را كه به بيش از يك شخص نسبت 

جمع مفرد   
ما روزنامه مى خوانيم من روزنامه مى خوامي   
شما روزنامه مى خوانيد تو روزنامه مى خوانى   
ايشان روزنامه مى خوانند او روزنامه مى خواندَ   

١. رايانه در چه زمينه هايى به انسان كمك مى كند؟
٢. چه چيز باعث اختراعات و اكتشافات مى شود؟

٣. رايانه ها در گذشته چگونه بودند؟
………………............…………… .٤
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مى دهيم «جمع» مى گوييم. هر فعلى شش صورت پيدا مى كند؛ مثلاً:     

١. چه تفاوتى بين انسان و رايانه وجود دارد؟
٢. يك رايانه از چند قسمت تشكيل شده است؟ سه قسمت مهمّ آن را نام ببريد.

٣. به نظر شما در آينده چه رايانه هايى ممكن است ساخته شود؟

١. كتابى درباره ى رايانه به كلاس بياوريد و بخوانيد.
٢. با يك رايانه مصاحبه اى انجام دهيد. (نمايش)

   مفرد        جمع

مى خوانيم اوّل شخص جمع  مى خوامي  اوّل شخص مفرد   
مى خوانيد دوم شخص جمع  مى خوانى  دوم شخص مفرد   
مى خوانند سوم شخص جمع  مى خواندَ  سوم شخص مفرد   
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ه ي  ت و  وز سا ي و د.  ه  ان گذ ول  ا نمان سوز  ل سال از حم ي 
د. ده  ك  ان  دم ا ا از ذ  ز گ و  م  ل   

ان خود   د كدن مخا اي  ول  ن  . هلاكو ن  ي وز ن د م، طو در ا 
د. دم را دَر  ب  وه،  انى و ا ر د  ان حم كد.  ا
اس  اره  و  ده  ر دان،  ير   خوا 

ان كد؟»  د ك «   انى،  خود ا رگ ا
اي  خود   ه  ت: « ه  خود  آن 

ار؛  ير،  و د  : د ا از سه  
ار در د دشمن ا  ير و د
در   ، ا كرساز  همه  از  ك  و  
وان  را  قدرت  . ا  د 
ان از  ار را    ير و د  ، رسا

ه،  ن  خوا    «. دشمن 
ول  راه  و     درون 
. ر آن  را  د ه و ر دا ك و ا
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ا دا  ت، او را  ير  دا يى خوا  ه و دا د ا از ن  ك خود را  هلاكو
اور خود ساخت. و 
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 ّ ا ازد  ك   او  خوا   كد.  ز  آ ك  ز ك  را   خو  كر   ، خوا
ا كد و دو   رگ  تر   . بى    ، د.  اي ا كر دشوار  ل  ّ ي  
ن  ت را   ن  ا ن ا لاً ز . او  از ن ا لاي    ه آن را از  ا ر كد   را مأ

د. ع داده  ّ ول ا
يخ  ، همه   ت زده از خواب  دم و د،  و ا ت  صداي   و 

. زل شده ا شان  يى آسمانى   ان  كد  و 
؟» ا   ار  ك؟   ا  رگ،   ن  ت: «اي  ن  خوا  هلاكو

«. ش  دا ت: «چون از  هلاكو 
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زيم.»   نى ك،  خود را   ش  وا حوادث را  ت: « ا  ي زد و  خوا 
ان  ب دا اي  ن را  و هلاكو ت  هّ ي ا ّ ت  ا ، خوا  ك ك ز ن 

د. اغه  كر  رگ  ن رصد ي  و سا
ي اسلا  ن  ز لف  ا  اسان را از  اره  ن و  ير  ر دا خوا 
را   آن  ي  كب  شماره ي  ك  كد  س  تأ كب  اي    ، رصد كر  در  او  كد.  دعوت 

. ه ا د  ار  ارصد
را  » ــ  نى «اخلاق» و « ف اسا ــ  ه در ز خو دو  و د  همتّ،  ا 
ت  ول،     م   د ك در دوره ي هلاكو و  رگ     او ا  ال  كد.  د
ولان كب  را آ  زد  م ك  ّ كد. در آن  ر  داري كب  و آ ان و  دا
ش و همتّ او  ل شد و ا  داري و جمع آوري كب   ه  ، او   ا  در آب  ا
انى  ان، سا وز  ا تمدّن و   ا ان  ر و   ر ارزشم از  ش  آن آ ود، 

د. ب  ا دراز  
م الم  م خوا  رگ از ولا او،   دي  ير،  ش از خوا  ت سال  ود دو
س كد ك  ا روزي تأ ا   رس  ّ آن روز،  ر انجام داد. او  در دوازده   ي  ،  كر
دي  از صد   . د وف  ه»  ّ ارس  « . ا  وز اداره  شد ي ا ه  د دا
ر او  همتّ  ي ك در روز رگ د . كر  ارس  كده ا ي ا ك در ا  دا
ويم جلالى،  . در  ويم جلالى» ا انى انجام شد،  « ان ا ري و جم از دا ا ام  ّ  

د. ان را  ل در ا ي  ويم  ويم،  ش از ا  ز  شود.  سال   ار آ
آن    در  ان  دا از  اري  ك  ساخت  رصد اي  ري  در   م الم  خوا 

. ل شد  



٩٠

و  م الم  خوا  اوانى  چون  ان  در ن  ار ان،  ا دا  و  آسمان   در 
ان را   د ا ّ  كو ت       ان در  . ا دا ان  ير    خوا 

: ا و ا گو ا ك  ا ؟ آري   ا د. آ     سا ي  ت و  اوج 
«. ن آن  ي  ابى؛ كفى ا در  د را در درون خود  انى خور ه   »
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١. مقصود از جمله ى زير چيست؟
«جامعه براى حفظ خود به شمشير، قلم و دينار نيازمند است.»

٢. چرا هلاكو به علم خواجه نصير نيازمند بود؟
٣. كارهاى مشترك خواجه نظام الملك و خواجه نصيرتوسى چه بودند؟
………………..................………………………………………… .٤

با زيركى زيركانه  انه  زيرك   
از روى نادانى ابلهانه  انه  ابله   
با آگاهى آگاهانه  انه  آگاه   
از روى عقل عاقلانه  انه   ………  
……………  …………  ……  ………  

به واژه هاى مشخّص شده دقّت كنيد:
او از جا برخاست. دلش مى خواست به مسافرت برود. هر چيز كه خوار (بى ارزش) آيد يك 
روز به كار آيد. خرما نتوان خورد از اين خار كه كِشتيم. مى بينيد كه با وجود شباهت آوايى، معناى 

واژه ها با هم تفاوت دارد. از اين قبيل اند واژه هاى خوان، خان؛ خويش، خيش و… .

الف

+++++
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١. خواجه نصيرالدّين توسى چگونه با انداختن تشت از بام قلعه، رضايت هلاكو را براى ساختن 
رصدخانه به دست آورد؟

٢. درباره ى آخرين نكته ى درس با هم گفت  و گو كنيد.
٣. چه نمونه ى ديگرى از زيركى هاى دانشمندان خوانده يا شنيده ايد؟ براى دوستان خود 

تعريف كنيد.

١. شرح زندگى يكى از دانشمندانى را كه براى سربلندى و عظمت ايران تلاش كرده است، 
از روى كتابى پيدا كنيد و در كلاس بخوانيد.

ب

هجرت  آن،  مبدأ  و  دارد  روز   ٣٥٤ قمرى  سال  چيست؟  در  شمسى  و  قمرى  سال  تفاوت 
حضرت پيامبر (ص) از مكّه به مدينه است. ماه محرّم آغاز سال قمرى است و با گردش ماه به دور 

زمين سنجيده مى شود.
اوّلين ماه شمسى فروردين است كه با بهار طبيعت آغاز مى شود. يك سال شمسى ٣٦٥ 

روز است و با گردش زمين به دور خورشيد محاسبه می شود.

اختراعات  ز  ا يكى   .٢
خودتان يا اختراع دانشمندى را 
كه براى انسان ها با ارزش است، 
درباره ى آن  بياوريد يا  كلاس  به 

توضيحاتى بدهيد.



٩٣

ه و  د  خور او  م  راه  داد  د  را    دل  ك 
ر  كد ان  را  او  د  و    ه  و   ه ي   وز

شو  و  و  اي  دا  ابى   از   ك  خوا  چو 
بجوي ازي  بى  درِ  دا  رويز  آ   د   و 
كوه و  گ  دل  الد  دان  وهز  ك   ِ ارد  ا  از
د دا  ك  د   دا    ، دل  دا  ز 

دو

٩٣
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مادر و پدر برزويه هر دو دانش دوست بودند. آن ها برزويه را از كودكى به خواندن و آموختن 
گرفتن  ياد  از  هيچ گاه  او  بود.  كرده  پيدا  بسيار  علاقه ى  دانستن  به  هم  برزويه  مى كردند.  تشويق 

خسته يا غافل نمى شد و مى كوشيد از استادانش، به خوبى بياموزد.
برزويه بزرگ و بزرگ تر شد و چون به جوانى رسيد، علم طب آموخت و پزشكى مشهور و نام آور 
شد. همه درباره ى او گفت و گو مى كردند و به او احترام مى گذاشتند تا آن كه در زمان پادشاهى 

انوشيروان، به مقام رياست بيمارستان گندى شاپور، كه بالاترين مقام علمى آن زمان بود، رسيد.
به  كه  را  كتاب هايى  همه ى  اين رو،  از  داشت؛  آموختن  بيش تر  به  زيادى  علاقه ى  برزويه 
كتاب خانه ى بيمارستان گندى شاپور مى رسيد، مى خواند. يك روز كتابى خواند كه در آن نوشته 
شده بود: «در كوه هاى هندوستان گياهى مى رويد كه اگر آن را خشك كنند و گَردَش را روى مرده 

بپاشند، فورى زنده مى شود.»

٩٤
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گياهى  چنين  وجود  كرد؛  حيرت  بسيار  برزويه 
حرفى  كه  نبود  كسى  او  ولى  كند  باور  نمى توانست  را 
به  گرفت  تصميم  پس  كند.  قبول  يا  رد  دليل،  بدون  را، 

هندوستان برود و آن گياه را پيدا كند. 
اطلاّع  به  بود؛  خوانده  كتاب  در  را  آن چه  برزويه 
به  رفتن  براى  او  از  و  رسانيد  ايران،  شاه  انوشيروان، 
خواست.  كمك  و  اجازه  گياه  آن  يافتن  و  هندوستان 
انوشيروان هم با خرسندى پذيرفت و دستور داد وسايل 
سفر برزويه را فراهم كردند. آن گاه همراه با گروهى از 

دانشمندان روانه ى هندوستان شد.
راهى سخت و دور و دراز در پيش بود؛  چنين سفرى 
آسان نبود امّا علاقه به يافتن آن گياه عجيب، سختى سفر را 
براى برزويه و هم سفرانش آسان كرد. آن ها همه ى خطرها 
ادامه  خود  سفر  به  مشكلات  از  ترس  بدون  و  پذيرفتند  را 

دادند.
با  رسيدند،  هند  به  همراهانش  و  برزويه  چون 
گياهان  رفتند.  بسيارى  كوه هاى  به  هنديان  راهنمايى 
را  آن ها  گرد  و  كردند  خشك  و  جمع آورى  را  مختلفى 
روى مرده ها ريختند. امّا هيچ مرده اى زنده نشد. آن ها 
گوناگون  گياهان  گردهاى  پاشيدن  و  كردن  مخلوط  از 
به دست  نتيجه اى  هم  كهنه  و  تازه  مرده هاى  روى  بر 

نياوردند.

٩٥
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برزويه نا اميد شد امّا، پيش از آن كه تصميم به بازگشت بگيرد، براى آخرين جست و جو به 
سراغ داناترين حكيم هند رفت و از وى راهنمايى و كمك خواست.

حكيم كمى فكر كرد؛ بعد سرى تكان داد و به برزويه گفت: «مطلبى كه در آن كتاب خوانده اى، 
صحيح است امّا مقصود و معناى آن، چيز ديگرى است.» سپس ادامه داد: «هدف نويسندگان از 
نوشته هايشان هميشه روشن نيست و براى فهميدن آن بايد بسيار دقّت كرد.» آن گاه به شرح رمز 
گياهى كه برزويه در جست و جوى آن به هند آمده بود، پرداخت و گفت: «مقصود از كوهى كه در 
آن گياهى مى رويد كه مردگان را زنده مى كند، علم و دانش است؛ زيرا علم و دانش مثل كوهى 
بلند و سر به فلك كشيده است كه بالا رفتن از آن و رسيدن به قلهّ اش حوصله، كوشش و زحمت 
بسيار مى خواهد؛ و امّا مقصود از گياهى كه در اين كوه مى رويد نيز نوشته يا كتاب است كه انسان 

بى دانش و نادان را كه مانند مرده است، دانا مى كند و به زندگى راستين مى رساند.»
برزويه، با شنيدن اين پاسخ به راز «درخت دانش» پى برد و به آرزوى خود رسيد. آن گاه از 
حكيم خداحافظى كرد و براى رسيدن به سرچشمه ى علم و دانش، تلاشى خستگى ناپذير را آغاز كرد. 

سرانجام، جست و جو و تلاش برزويه، نتيجه داد و او را با درخت دانش آشنا كرد.
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ت  رگ  ر و آن    ر و  ب  داز  دكّن  د  د ك ا د روز 
. ا رگ،  ر  

زّي  و  چوبى  رگ،  و  كوچ  ي  ب 
ب   د. در  از  ه  شا ي دكّن را  ار د
 , د  ه  گذا نما  ه   ت  را  آن   ك 
اد  ر  ا ذران بى ا د. ر ي    
اي ك كدن   د  . ا و آن  را تماشا  كد
دلى كو را ز   گذا و   رگ،  ر
د،  ش  آن   ر يى را ك د ب  ال،  د
 ً د؛ مخ ار لذّت   تم  كد. او از ا كر 
غ و  يى ك در آن   از  ب  از تم كدن 
ه كدن  د. او از  ان  ان و د و كو

٩٨
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نى    د و  خود   كد ك   د ا لذّت   ي ز  ا  
ت. رگ  ر ا از دكّن  و ز

د  اد. ا ازه ا رگ  ه ي  ت  ذري  ، ر در  از روز
ب   ذران،    ر از  اري  ل  او   ك  دا  ار  ا
ل  ك  د  ا شد.  دكّن  وارد  آرام  و  او   ولى  ود؛  زود  و  ازد 
ال را كر  ، د ن آ دلى كوچ  د، از روي  ب   تم كدن 

د سلام كد. اد و   آن  رگ ا ر ت   گذا و 
ي  د  د،  از جواب دادن  سلام ا د ك قد  و  

؟» و ك ب  حب  د: « زد و 
ت:  ه  كد،  د،  وه اي ر  لى ك  كف   د در ا
ا  ولى  را  دانم  كوچ  ي  ب  ت  ؟   آ ب  خوا  »

«. ر  ر د،  از  رگ  خوا ب 
م؟  ، رگ  ر ــ ا دكّن 

. ه، آ ــ 
٩٩
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سانى. ر  ر ــ  خوا  از   
؟ ــ  

ارد.» ا  ر و  ايى دار ولى ا دكّن  و: «دكّن ز ل   سان و از  ــ  او سلام 
د؛  ه  ا ل ا ك اصلاً  ؛  ا كد و ر د  ت  جوابى  ك  د،  دا ا

د. ه  د  گ صداي  در گوش ا  آ
ب  د   م؟    » د:  و  ت  دلى  روي   . آ رگ  ر د،  د  د 

ه اي؟» و
اي شما  و ولى   آ و  ي  ت: « د،  ه شده  لى ك  گوشه اي  د در ا

«.  گذا
ت؟» د؟   د: «ك  رگ  ر

١٠٠
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دم. سلام رسا و  ه  ل او را  ؛    ا ت: «او را  د،  د ك    داده  ا
ارد.» ا  ر و  ايى دار ولى  ويم: دكّنِ ز ت ك  شما 

ه اي؟ او  ؟ در  نى  ت: « نى خورد و   ، ف را  رگ  ا  ر
ت؟» ن را 

ارد.» ا  ر و  ت ك دكّن شما  ت؛ « ن را  ه.  ــ 
ده  ور او   ت: « اخت و ز  ار ا ي روي د ب  رگ    ر

؟» ز  ا   آ ت ك  د: « د كد و  د رو  ا ؟»  نى  ا  ر و ؟  ا
د.» فى  ــ «

ت؟» ا  ر و انم آن  ! دو دارم  ا ا ك ك  ت: « رگ آ ك و  ر
٭ ٭ ٭

در  رگ  ر و  د  ا  . ر ي   ر رانِ  د.  ي  روز    
تم  م  و  ه  گذا روي   را  ب   رگ  ر  . د دكّن  
 . ر اش را  خوا د و كب  دلى   د  روي  د. ا كدن آن 
ه ي  ت  د،  د؛ همان  ن ا ا د   ه ا ان، د.  همه  ساك 
ت:  ان، ولى  آرام  د   قد. ا د  د. همان  اده  ازه ا رگ 

رگ!» ر رگ!  ر »
زد  ي  شد؛  دكّن  وارد  و  را   در  ه ي  د د  م،  ا  در 

١٠١
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ي  د.  ت: « د، جواب سلا را داد و  ه شده  رگ ك  او  ر و سلام كد. 
؟»  خوا

شما  از  ب  و   ايم  ا   ره   دو روزي  دوارم  ا  . دار ت: «دكّن   د 
ه ام.» ي  ا  آ اي كر د م، ولى اكون 

د !  ت: « دلى گذا و  اي او  د،  ه  ا د را  لا د آن  رگ ك  ر
ار جور  كده ام.» م شما  ره ي آن  ؛  در روز  شما 

ر  ّ آن  ه، ا د؟  اي دكّن را  گو ر و  ن!  ت: «آ ت و  دلى  د روي 
«. د آن  ت؛   ك    ا همه   و 

؟» د او  ه   ا  د: «  طور   ي كد و  رگ  ر
ب ك  اي شما  آورده ام. آن را  رم را  ؛  خوش   و  از آ ــ  ك 

. ذار ان  و در دكّ
ون آورد. روي  ارگوش خوش ر از آن  ز كد و ك  د، درِ كف  اش را 
د ك  الى  ».  لّ ا… ن ـ  ّ حب ا د: «  ه شده  ك 

«. ر  ا ت: «ا  از آ را روي  گذا و 

١٠٢
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ه  ا  آن     . شد او  از   و   ا  ز ار   ّ تماشاي  ل  رگ  ر و  د  ا
د از دكّن  د ك   طور  ا شده  ّ ز ق تماشاي آن  . آن قدر  ،    شد  كد

رگ…! » ر ت: « د  ان ا  . ر
ه  د ر  . ون دو رگ از   شد و  ر
ك  د و ا آسمان را  ه  د آ ران   د. 
و  دا  را  ايى  ز ب  رگ  ر  .  كد

«. ا   خوا ب ز ا،  ّ ز ت: «ا 

١٠٣
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درسى كه خوانديد، يك داستان بود. در هر داستان، 
شخصيّت هايى وجود دارند كه گاه مثبت و گاه منفى هستند. 
موفّق  داستان هاى  خوانديد.  گذشته  درسال  همان طور كه 
داراى كشش هستند؛ يعنى، خواننده را وامى دارند كه آن را تا 
آخر بخواند. در هر داستان، حادثه يا حادثه هايى وجود دارند. 
آيا مى توانيد بگوييد حادثه ى داستانى كه خوانديد چه بود؟

هم ديگر  با  را  داستان  شخصيّت هاى  گفت و گوى 
«ديالوگ» مى گويند.

نوشتنى                               چيزى كه ارزش و شايستگى نوشتن دارد.

پوشيدنى                                چيزى كه ارزش و شايستگى ……… دارد.

………                                چيزى كه ارزش و شايستگى پرسيدن دارد.

نوشيدنى                               ……………............……………………

خريدنى                               …………………..........…………………

١. چرا اميد دكّان پدربزرگ را از همه جا زيباتر مى دانست؟
٢. منظور مرد از نور و صفا چه بود؟

٣. به نظر شما، پيام نهايى اين درس چيست؟
………………….........……………………… .٤

سلام بر شما سلام



١٠٥

١. وقتى امام زمان بيايد، چه مى شود؟
٢. كسى كه منتظر امام زمان (عج) است، چه بايد بكند؟

٣. درباره ى جشن نيمه ى شعبان چه مى دانيد؟

١. يكى از كتاب هايى را كه در آخر اين كتاب معرّفى شده است در كلاس بخوانيد.
٢. نمايش يا سرودى درباره ى امام زمان (عج) در كلاس اجرا كنيد.
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ن در طول  . ا ز ان»     ِ ر ن « ران   ز ن،  ا ن  در ز
 . ، درآ ن دوره ي ساسانى ا » ك ز ا  ِ ر رت « دا كد    يى  گونى  ن د د 
ت  بى درآ ي  ه  ان،    ن اسلام  ا اتي شد و  از آ ر  »  د ا ر  »
. در طول  ر دري» ا ن « ا ي  وز  د ن ا . ز م  ر دري»  »  « ر  و «
ان  گونى   د ا   ّ ا ا  ه  راه  يى  گونى  د دري»   ر  در « ه،  گذ سال  ار 
ح  ن  ان طو .  از دا ش را بخوا و  ار سال  ي  وا كب  وز  ت ك ا
ار  ش از  ل شده ا و  ه ي     « ر  ، از كب « ك در ا   خوا
اه  » ا ك صد و  ص الأ ن آن  گذرد.  د  از كب « ن  سال از ز

. ف شده ا ر  تأ د از  سال 

ر  ح در  ان  دا
اي   ، ذ ش  اه سال از  د. و چون  نى  ار سال ز ون از   ـرا ا لام  ّ  ـ ا ح 

ك. ر ا و  و  اي  خوا  و ك  بري داد. و او  را   وي را 
م خو   هلاك.  ، د كد   ار شد و  نما آ و ر  ر  ح (ع      ) را روز  چون 
ت ك    ا ح   (ع    )  ت: « ا  را هلاك ك.»  اي دعوت او را ا كد و 

١٠٦
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دد و درخت شود،   رگ  ان؛ چون  د ك درخت ساج  ح را  اي  هلاك شو و 
ان را  ل سال ا ت ك   ح دا ل سال تمام شود و  ان را هلاك ك و درخت ساج   ا
ان  اي  خوا و   كد  ا ل سال،  را   ان  ا و  اشد. درخت  هلاك 
ك و  ُ و  ِ د: «ساج را  اي او را  د،  ، چون آن درخت ساج  د.   درخت 
و  ت ك كتر  ا ح  وز  و  از  آن كتر ك».  از او تخ ك و آن تخ    د   
ن  وي   د ح آن كتر  كد و   ، خت.  ا اد    او را   ل را  اي  ك. 
قه  د و همه  آسمان، آب  ايِ  ت: « ح   ك؟»  : «اي  گذ و او را  
   «. ه شد،  كتر  و   آب،  همه  ه  و ك    د و  و  ت  شو و 
ل سال تمام كد و از  لام        ) آن كتر   ّ ح  ( ا د ك  ي و گو وس كد ي و  و بخ  
دم  ين  ا د و  ي  ن  ار ود و او را سه  كد؛  ي ز  ر  ون   درون و 

. د ن   َ ، و  ي زَ د
٭ ٭ ٭ ٭
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. ص الأ »  خوا ان را از كب « ا ي دا ، د ا

م  گ كتر كد؛ اهل را و  ح، آ ون اد.  آ و روي  ور  ، آب از  روزي، نماز د
ن  ه از آسمان طو د. آن  د كده  ِ ت  ت  د،  ان  ي ك در ا  ه كد و از   را آ   

ا روز. ده   ، آ ن آب  ت، و از ز ران  ؛  ا
ح  . و  ب. و همه ي  هلاك شد ق    د از  ه  ه ا ك آب  ين آ
 . د دان، دوازده   ان و دا ان او و  ، و اهل وي و د د  د    ه  در كتر آ
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د. چون  ن  ي ك  ك ر  ؛  ، همه مؤ ار د د در آن و و  ار   ح را  و 
ت: «  اش.»  ان  ن   و  ك ، در كتر  ا  ت: « ح   ، اب آ و 
اب  ت: «  ا.»  اب  ، هلاك شوي   ت: «  ح   را نخوا و  د  را.» 

ز دارد.» ت: «  كوه روم  آب از   ش  نى!  »  اب   ت: « ؟»  ا
و و     . ن بما دا و ك ا كد و آب كتر را  ح  آ و  را از  ج  ه  آن 
د و  ان   ان. آب   قه شد  همه ي ك  ، .  در سا ا ؛ سودش  كوه ر
ه كتر  ق.» آن  ،    از  ا ر  ت: «اي  ح  دي.  د   آب   ح را  كترِ 

د. ن ر ه ك  ز ود  آ  آن  ك  ك ا . آب ا ار  ح  «جودي» 
ك شد و آن   ان  ت،  و  . چون آب  ون آ ح شادي كد و از كتر   ،

. ي، وطن سا اكه شد و   س،  د از   ك  او 
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وقتى نثر قديم و جديد را مقايسه مى كنيم، مى بينيم كه با هم تفاوت دارند؛ مثلاً در گذشته گاه 
به جاى «مى» همى مى گفتند يا به جاى «به او»، بدو مى گفتند و به جاى «مى خنديدند»، بخنديدندى 

١. چرا نوح (ع) قوم خود را نفرين كرد؟
٢. چرا نوح (ع) درخت ساج كاشت؟

٣. سعدى گفته است:
بنشست بدان  با  نوح  شدپسر  گم  نبوّتش  خاندان 

اين بيت با كدام قسمت درس ارتباط دارد؟
……………………………………………… .٤

(بالا آمد) برآمد  آمد  بر 
(بلند كرد) برداشت  داشت  بر 

(اصابت كرد) برخورد  خورد  بر 
………………  ………… گشت  بر 

نثر امروز نثر قديم   
 نوح(ع) را افزون از هزار سال زندگانى بود.           نوح(ع) بيش تر از هزار سال عمر كرد.
مردم را به خداپرستى دعوت مى كرد. خلق را به خداى همى خواند. 

خلق بدو بخنديدندى.                                          مردم به او مى خنديدند.

++++



١١٣

١. جز نوح  (ع) چه پيامبرانى را مى شناسيد كه به صبر و شكيبايى معروف بوده اند؟
٢. معجزه ى نوح  (ع)، كشتى او بود؛ پيامبران ديگر چه معجزاتى داشته اند؟

به كار مى بردند. در نثر قديم، كلمه هايى هست كه امروز ديگر به كار نمى روند و به جاى آن ها از 
كلمه هاى ديگرى استفاده مى شود؛ مثلاً به جاى كلمه ى «فسوس»، تمسخر و مسخره كردن به كار 

مى رود.
حالا بگوييد به جاى كلمه هاى زير، امروزه چه كلمه هايى به كار مى رود؟

هلاك، نگرويد، بدوز، قار.

١. كتابى درباره ى زندگى يكى از پيامبران در كلاس بخوانيد.
٢. گوشه اى از زندگى يكى از پيامبران يا رهبران دينى را به صورت نمايش اجرا كنيد.



١١٤

خوب ي  و ل  در  شل  سوار   ِ آ  رسد 
دوش اي از      روي  وا    از  شالى 

واز ر  او   ي  ين كان،   زش  ر ا  
ار ان   ، شا اي   زان     

از   ده    ، كو    ك  آ ي  ز 
ه  و   ي   ده    كغ  ان  از 

١١٤



١١٥

ُ  شود غ   اي  اره ي  در  ّ ز  
ت  شو م  ره ي   ك    در شا  

ان   د  عودز   ي  و  ب  و  ا  ي 
ودان اري  ل  ود رسد   از  و  و  و 

ك وك 

١١٥
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وقت  بدان  كه  ــ  عليه السّلام  ــ  موسى  اخبار  در  خواندم  چنان 
را سوى حَظيره (پناهگاه)  گوسپندان  كه شبانى مى كرد، يك شب 
مى راند. وقت نماز بود و شبى تاريك، و باران به نيرو آمدى. چون 
ـ تنگ دل  ـ عليه السّلام ـ نزديك حظيره رسيد، برّه اى بگريخت. موسى ـ
شد و بر اثر وى بدويد. بر آن جمله كه چو دريابد، چوبش بزند. چون 
بگرفتش، دلش بر وى بسوخت و بر كنار نهاد وى را و دست بر سر وى 
فرود آورد و گفت: «اى بى چاره! در پس، بيمى نه و در پيش، اميدى 

نه؛ چرا بگريختى و مادر را رها كردى؟»
بدين ترحّم كه بكرد، نبوّت بر وى مستحكم تر شد.

تاريخ بيهقى

١١٧



١١٨

از  پيروانش  از  عدّه اى  با  (ع)  مسيح  حضرت  روزى 
دور  به  كه  ديد  را  گروهى  ناگهان  مى گذشت.  بازارچه اى 
سگ مرده اى جمع شده اند و درباره ى آن گفت و گو مى كنند. 
يكى مى گفت: «بوى بد آن انسان را خفه مى كند!» ديگرى 
«چه قدر  مى گفت:  سومى  است!»  كثيف  «چه قدر  مى گفت: 
زشت است!» وقتى كه نوبت حرف زدن به حضرت عيسى(ع) 
رسيد، گفت: «همه ى شما عيب او را گفتيد و من اكنون حسن 

آن را مى گويم؛ واقعاً چه دندان هاى سفيد و زيبايى دارد!»
همه از اين حرف تعجّب كردند. حضرت مسيح فرمود: 
«سعى كنيد كه هميشه از ميان زشتى ها و زيبايى ها، زيبايى ها 

را نشان دهيد.» 

١١٨
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ـ  ـ عليه السّلام ـ داستان هديه ى مور خيلى معروف است. مى گويند هنگام تاج گذارى حضرت سليمان ـ
هر دسته از جانوران براى سپاس گزارى و چشم روشنى هديه اى براى او مى آوردند. مورچه ها هم خواستند 
هديه اى بياورند ولى نمى دانستند چه چيزى تهيّه كنند. سرانجام، مورى كه از همه باهوش تر بود گفت: 
«سليمان(ع)، سالار و سرور همه ى موجودات روى زمين است و ما از همه ى جانوران ضعيف تريم. هرقدر 
كه خودمان را به زحمت بيندازيم نمى توانيم هديه اى تهيّه كنيم كه در نظر سليمان(ع) و ديگران جلوه اى 
داد:  ادامه  سپس  باشد.»  داشته  تناسب  خودمان  با  بايد  هم  هديه مان  پس  مورچه ايم؛  ما  باشد.  داشته 
«خوراك لذيذ موران، ملخ است. اگر سليمان دانا و عاقل باشد، يك ران ملخ را هم از ما مى پذيرد و ما را 

سرافراز مى كند.»

١٢٠



١٢١

با  «حق  گفت:  و  شد  خوش حال  موران  سخن  از  سليمان(ع) 
شماست؛ خداوند هم به هر كس به قدر توانايى اش تكليف مى كند وگرنه، 

هيچ كس نمى تواند خدا را به قدر عظمت خدا بشناسد و عبادت كند.»

درويش تحفه ى     است  سبزى  بيشبرگ  ندارد  بى نوا؟  كند  چه 

١٢١

مورچگان گفتند: «صحيح است.» سپس يك ران ملخ درشت انتخاب 
كردند و به حضور سليمان بردند و گفتند: «بزرگى به تو مى برازد كه سليمانى 

ولى ما مورچه ايم و اين هديه ى كوچك، نشان ارادت ما به توست.»



١٢٢

يك روز حضرت سليمان(ع) با لشكريانش از دشت موران مى گذشت. رئيس مورچه ها وقتى 
از آمدن لشكر سليمان آگاهى يافت، به مورچگان دستور داد: «فورى به خانه هاى خودتان برويد! 

مبادا سليمان و لشكريانش شما را پامال كنند.»
باد اين صدا را به گوش سليمان (ع) رسانيد. سليمان مورچه را خواست و گفت: «تو ما را تا 

اين حد غافل مى دانى كه تصوّر مى كنى شما را پامال مى كنيم و نمى فهميم؟»
رئيس مورچه ها جواب داد: «نه؛ من مى دامي كه شما به رسم عدالت آشنا هستيد ولى 
من هم بايد به وظيفه ى سرپرستى و رهبرى خودم عمل كنم. مورچه هاى ضعيف 
بايد عادت كنند كه وقتى صحرا شلوغ است، به پناهگاه خودشان 

بروند. من اين حرف را زدم كه مورچه ها زودتر اطاعت كنند.»
 ـ  از شنيدن اين حرف خنديد و  حضرت سليمان ــ عليه السّلام ـ
به او حق داد. آن گاه خدا را شكر گفت و دعا كرد كه هركس در كار 
و  باشد  هوشيار  خويش 

وظيفه ى خود را بداند.

١٢٢
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ه شد: ا  ّ ود  اه  آن  از درآ و  ان  ا اي ا  سه ر و ز
وران   ،  زد از ا
وران ه ي   وغ د

م ا اي ا  . ّ ايمان  ن 
. ن  ش  لال، آزادي،  ا
ن د ن  ه در گوش ز ان، 

ودان نى و  ده 
ان وري اسلا ا
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ه  د ك در ورزش  اسات  د و  ا لا  ي خود را  ن د   . ن  ود 
ن  وزي  نى  كد و  ان شاد  . دن آو    اش  در ،  داد.  د

. را      
                                                                              ٭ ٭ ٭

 ، لال آن كور ا ا ي ا .  كور،   ك  ه ا ن را  ّ كور ود    شما  
 . ّت ا ي   ه  ت  و خوا ارات،  ده ي ا ّ خلاصه و  ود  ّ  دارد.  ود 
ادات خود  وزي  و ا  ، ، آرزو ه  دم  كور گذ ّ  چون آ اي ا ك  ود 

د. را در آن  
وزي  م  ا م  و   ر  و  رگ  ا  د  رژه   ا  در  ك  ه ا  د شما   شا 
ه و  ود كو دم كور ا  ه  شود. همه ي  ا ّ كور  ود   ، ات ورز ا ن در 

د. ار آن را  خوا ور و ا ام  گذار و   د،  آن ا ا شورا را  
ك  ك.  ار، كر را  ن كو و ا ه ا و  ّ كور كو ود    
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ه  و  اب ا  د. ا و            ه  د  ي را در  ار  و   ارزشم ي  ف  د  وّر ك  خوا
د. و           ا   زون و ز د آن  را  وص ا بخوا ؛   اوان ا دي  كّ و  د  از جم  

؟ ّ كده ا  د د  شا و  ّ  را  ود  د ك    دا
ان ا  م و  ار  ولاً  ي آن  گ  دارد.  ي و آ ك  ت  ا    ّ ود 
ق و  ع از كور و  هّ ي د ، رو اي آن ا ك  گ و  شورا  . ا آ ا

د. ا دم  قه  آن را در 
ت؟  د  ار  د همكري، از خودگذ و ا از اي ا ك  ك،  ر  كور 
ّ  كوشد  ود  ين  ك؟  لال آن را  دم  كور، آزادي و ا ت كو  ر فداكري و 

د. ا دم  هّ اي را در  ين رو
. ذار ي آن را كر   ه  د و      ر د بخوا ن را   ود كور اكون 

ي ا ا  ه  ان  وري اسلا ا ان و  لال، آزادي،  م، ا ن، ايمان، ا
؟ ه     . از ا  ود ا

ّت و كوري ك  ودا  د و  اي  ؛ د  ن   ا  ن  د و  ّ كور ود 
ان  ز وار  ي ا م  ده    د و در آ ان  در رگ خود در  ارات  ر كن و ا  

. ش خوا ر ي   ه و ساز و  ،  سوي  خو



١٢٧

١. سرود ملىّ نشانه ى چيست؟
٢. در سرود ملىّ كشور ما به چه چيزهايى اشاره شده است؟

٣. از سرود ملىّ در چه زمان هايى استفاده مى شود؟
٤. وظيفه ى ما هنگام شنيدن سرود ملىّ چيست؟

……………………………………………… .٥

در زبان فارسى، كلمه هاى عربى فراوانى وجود دارد كه براى بسيارى از آن ها مى توان 
معادل هايى در زبان فارسى پيدا كرد. آيا مى توانيد چند كلمه ى عربى و معادل فارسى آن ها 

را بگوييد؟

فارسى عربى   
كوتاه مختصر   
دشوار مشكل   
پاسخ جواب   
پرسش سؤال   



١٢٨

١. چه خاطره ى جالب و شيرينى از سرود ملىّ ايران داريد؟
٢. اوّلين بارى كه سرود ملىّ را شنيديد، چه احساسى داشتيد؟

راهِ بزرگ       بزرگ راه نيك مرد  مانند: مردِ نيك 

قهرمان از سكّو بالا رفت.
قهرمان بزرگ از سكّو بالا رفت.

در جمله ى دوم، صفت «بزرگ» به «قهرمان» نسبت داده شده است. اسمى كه با صفت مى آيد، 
موصوف نام دارد؛ موصوف يعنى وصف شده. قهرمان در جمله ى دوم، موصوف است. در زبان فارسى، 

صفت معمولاً به دنبال يك اسم مى آيد كه در اين حال، به آخر آن اسم كسره اضافه مى شود.
مثال: مردِ دانا، كودكِ زيبا.

گاهى ممكن است صفت پيش از اسم بيايد كه در اين حالت، ديگر به آخر اسم يا صفت، 
كسره افزوده نمى شود.



١٢٩

١. كتابى درباره ى يكى از قهرمانان ملىّ يا پهلوانان ايران در كلاس بخوانيد.
٢. مراسم اعلام قهرمانى يك قهرمان را، هنگام ايستادن او بر روى سكّو و پخش سرود ملىّ 

ايران و برافراشتن پرچم نمايش دهيد.
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اد اشد    ان  ا ادچو  ه      ، ز م و   
ك  د  سال  ت  دو د.  ه  گذا د  را  ا  كوروش  ي  ك  د  سال  ت  دو
ك  ه اش  ه ك وه  ت و  . تخت    ان  شمار  ر د   كور  و كور  

د. ور   ن ز وايى ا 
ر ك  . ا ن  دي  از سوي  وز د ه  وه و جلال،  ان ا همه  در 
د  وم آورد. ا كي بى كان  سوي كور   ه   ّ دو ن  ز د، از  ب  ت  دي 
دكوب   ن  را  ز ن  زه داد   ن ساد ا د؛ آ    ا دي  ره     
اري  ا دشمن  ه ي خون خود در  ان  آ  ن دو  !  ! ؟  ان خود ساز ا

د كد. خوا
ش  د و  سوي تخت    ه  رد ان را در ك ا تر از  اه  خود  ر   ا
ي    ان كوه  گ در  ك     از گذر  ت   رس   اي ورود   . او   آ
ه،  ره را آن د ك در ا گذر ا  انى،  دار دلاور ا زن،  ذرد؛ از ا رو آر  ه   ك
زن، سوار  د ك آر  ر  را زدوده  زه  ب،  د. آ اه بى شمار او  ر و  راه را  ا
. ا  ش را ت كوه  سوي      ي آن   اه خود را از  د،  و ا و   ا ز
 ، لا  ك ي د ، سوار خود را   ش از ا  ه  ا ا وريخ و دم  ي  ل  دار  

١٣٠
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لا  ون  داد و  را  دي  س را    ، نى  ا دي در   ، د  ك  دا  
وه سوار   ّ گوار ا نجام  ا بى خود را آش كر  ساخت. گويى او  از   ك و آ و بى 

. ه ا خود آ      
. در ا  د ه شده  ر وارد گذر ان ا ا  ، د لاي كوه ر ن   ا زن و  و آر 

د. ن در لاي كوه   رگ را از  ي  گ  زا  ن داد   زن  ن آر  ز
د   در راه  ر  ا اه ا ان  ن كوه   و در  ّت  تمام          گ   
و آ و  دونى   ان  ت آور در  د  شد و  شدّتي  آ   د  خورد و   
اه  ا  قع در    در  ر ك  آن  . ا ن  سا ش  ز وه د ، و را  از 
ا  ا د از  لى ك در  لح   نى داد و در ب  ن  وه شد و  ق ا د،  ه   خود 

ت.    ، ك    
م داد ك  ر  د،  ا ر شده  نى   ز انِ  ك در  م،  از ا در ا 
ا  ا آ      دارم. را را   ع ا  ه ام و از او ن آ ز ش از ا  ا   

. لاي كوه  رسا اهِ  را   ك 
اه خود  تر از  لى ك  ر، در ، ا ر  همه  سا ا ه گذ و  و ك  از 

وي كد. ع   و د،  ان داده  د، در را ك ا  ه  را در   گذا
زن در ك دشمن  ان آر ا د ك  ه  ا وغ زرّ خود را  كوه و   وز  ب  آ

. طه كده ا ن را ا سو آ از 



١٣٣١٣٣
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ن      و  ّت را   ّ و  نمان د و  ل شد و  دشمن را   آ  
د  ل  ا  ن   . آ ان راه دوم را  ن كد؟ دليران ا ك وطن را از خون خود 

. د  ا ه ي آن در  وز  ار و  سال،  دي كد ك  از دو  ك 
اه دشمن حم  كد    ، ا ن ك سلا    ح  ّ آ د.  ت آور  انى  د دلاوران ا
و  اه  دشمن زد.  اده خود را   دودي سوار و  زن   . آر  و  ك و ك  شد
ت  ا زان خود را از د داد،  اري از  ك ا و  ا ك  ن را   ار از آ
وا  سا   اه دشمن را  كفد. او  خوا زود از دشمن، خود را  تخت    ي 

. د، راه را  او  ه  ر ك در   اه ا م، آن  از  ع ك. در ا  از آن د
دان  ا  ا ك  دشمن حم كد. او و  ع، بى  دار  زن، ا  در ا   آر 
ن   د اي آ ن را  ن گذ در راه  ري از  و از   ك هم ك شد و آ

. ر گذا د
و  دان  ؛  ا ه  د خود  زن   آر چون  دار  و  ز  ار  اران   ، ان  ا
 . ن خود را فدا كده ا ار  ي و ا ع كده   ان د ه ا و از اسلام و ا نى ك دلاورا  ز

. د  ا ان را در همه    م ا دلاوران و   ! ه ك ن   ا  كو  و 
د. ودا  ان  م و را
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+

١. چرا اسكندر به ايران حمله كرد؟
٢. آريو برزن براى مبارزه با اسكندر چه چاره اى انديشيد؟
٣. وقتى آريو برزن خود را در محاصره ديد، چه كرد؟

……………………………………………… .٤

++++
+++

الف
كسى كه غم دارد. غمگين  گين  غم   

چيزى كه ترس آور است. سهمگين  گين  سهم   
كسى كه خشم دارد.  ……… گين  خشم   

…………………………  ………  ……… اندوه   
…………………………  ………  ………  ………  

ب
همراه و آميخته با غم غمناك  ناك  غم   

…………………… سهمناك  ناك  سهم   
……………………  ………  ……… اندوه   
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١. چه نمونه هاى ديگرى از فداكارى در دفاع از ايران مى شناسيد؟
٢. يكى از شهيدان بزرگ منطقه ى خودتان را معرّفى كنيد.

…………………… ما   …………………… من 

…………………… شما   …………………… تو 

…………………… ايشان   …………………… او 

آريو برزن توانست حلقه ى سپاه دشمن را بشكافد.
او مى خواست خود را زودتر به تخت جمشيد برساند.

من و پدر و مادرم ايران را دوست داريم.
ما ايران را دوست داريم.

وقتى بخواهيم از تكرار اسم در جمله خوددارى كنيم، به جاى آن از كلمه هايى مانند من، 
تو، او و… استفاده مى كنيم. به اين كلمه ها ضمير مى گويند. اكنون با استفاده از ضميرها جمله 

بسازيد.



١٣٧

١. كتابى درباره ى يكى از قهرمانان ملىّ ايران يا شهيدان در كلاس بخوانيد.
٢. يكى از بازى هاى محلىِّ خود را در كلاس يا حياط مدرسه اجرا كنيد.



١٣٨

ن   د
گ ي  ه  ّ

ي  و صدا و  ه  ّ
ه ي در  محا ه  ّ

ا و بى  بى 

ن    د
ي ر و  و درد ه  ّ

د ي  ه  ّ
ف ي همتّ و حماسه و  ه  ّ

د. لغ  ي  ه  ّ

ن    د
 ، ي  ه  ّ

ي   در ركوع ه  ّ
ب ل آ ي  ه  ّ

ع   ، ك از  كده از 
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ق ّ جواد 

ن    د
 ، ا،  و  ي آ ه  ّ

ي  ا  ه  ّ
وب ب   ي  ي   ي بى ر ه  ّ

ي خوب،  ه  ّ
وز ن  د غ 

د زه  ي  د اس  بى 
ي زرد ل  بى  

ي بى شمار وه   ه در 
ر. ه   

      
     

١٣٩



١٤٠

سام، پهلوان ايرانى، سال ها در آرزوى داشتن فرزند بود و از خدا پسرى مى خواست. سرانجام، 
همسرش پسرى به دنيا آورد كه چهره اش مانند خورشيد درخشان و زيبا ولى مويش چون موى 

پيران سفيد بود.
شيد سانِ  بر  بود  نكو  چهره  سپيدبه  بودش  موى  همه  وليكن 

تا آن زمان كسى كودكى سفيد مو نديده بود؛  از اين رو، خاندان سام اندوهگين شدند و تا 
يك هفته جرئت نكردند اين خبر را به گوش او برسانند. عاقبت دايه ى كودك كه زنى شيردل و 
شجاع بود، نزد سام رفت و مژده داد كه يزدان پاك به او پسرى داده است كه تنش مانند نقره سفيد 
و رويش چون گل زيباست و هيچ عيبى در سراپايش نيست جز آن كه مويش سفيد است. سام به 

ديدن فرزند شتافت امّا وقتى موى سفيد او را ديد، غمناك و شرمگين شد.
سپيد مويش  ديد  را  فرزند  نا اميدچو  يكسره  جهان  از  بشد 

او با خود گفت:
گردن كشان پرسند  و  آيند  نشان؟چو  بد  بچّه ى  اين  از  گويم  چه 
كيست ديو  بچّه ى  اين  كه  گويم  پلنگ دو رنگ است يا خود پرى استچه 
جهان مِهانِ  من  بر  نهانبخندند  و  آشكار  در  بچّه  اين  از 

پس از آن با خشم بسيار فرمان داد كه كودك را از پيش چشمش دور كنند و به جايى ببرند 
كه هيچ كس او را نبيند.

دور از شهر، كوهى بلند، سر به آسمان كشيده به نام البرز بود و بر سر آن كوه، سيمرغ آشيان 
داشت. كودك را بر دامنه ى كوه گذاشتند و بازگشتند.

كوه البرز  نامش  بدُ  كوه  گروهيكى  از  دور  و  نزديك  خورشيد  به 
بود لانه  را  سيمرغ  بودبدان جاى،  بيگانه  خلق  از  خانه  آن  كه 
باز گشتند  و  كوه  بر  درازنهادند  روزگارى  اين،  بر  برآمد 
خوار بفكند  و  ببريد  مهر  شيرخوارپدر  كودك  بر  كرد  جفا 
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كودك بى چاره تنها و دور از پدر و مادر از گرسنگى، گاه انگشتان خود را مى مكيد 
و گاه فرياد مى زد.

در اين هنگام، سيمرغ از آشيانه ى خود پرواز كرد تا براى خوراك كودكانش شكارى 
بيابد. چون به دامان كوه رسيد، كودكى شيرخواره را ديد كه بر روى سنگى سخت افتاده 

است و فرياد مى كشد و آفتاب گرم و سوزان بر او مى تابد.
خداوند، مهر آن كودك را در دل سيمرغ افكند؛ چنان كه او را به چشم فرزندى نگريست. 
فرود آمد و چنگ زد و بچّه را از ميان سنگ ها برداشت و به آشيانه ى خود برد. جوجه هاى سيمرغ 

هم از ديدن كودك شاد شدند و او را در ميان گرفتند. سيمرغ نام كودك را «دستان» گذاشت.
       بدين  گونه   بر،  روزگاری  دراز
       برآمد كه بدُ كودك آن جا به راز

از آن پس دستان با بچّه هاى سيمرغ مى خورد و مى خوابيد و بازى مى كرد تا اين كه دور از 
مردم بزرگ شد.

١٤٢
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با  نيرومند  ديدند  را  جوانى  آن جا  در  كاروانيان  مى گذشت.  كوه  آن  كنار  از  كاروانى  روزى 
قامتى بلند و مويى سپيد كه در دهانه ى غارى ايستاده بود. اين خبر دهان به دهان گشت تا به 
گوش سام رسيد. همان شب، سام نيز به خواب ديد كه سوارى از كشور هند آمد و مژده داد كه 
پسرش تندرست و نيرومند است. چون بيدار شد، موبدان را نزد خود خواند و از خواب خويش و 
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خبر كاروانيان با آنان سخن گفت. همه او را از اين كه فرزند بى گناه خويش را از خود دور كرده 
است، سرزنش كردند و به وى پند دادند كه از پروردگار پوزش بطلبد و به جست و جوى فرزندش 

بشتابد.
سام و سران سپاه به سوى البرزكوه روان شدند. پس از پيمودن راهى دراز، به كوهى بسيار 
كه  ديدند  را  قامت  بلند  جوانى  آن ها  داشت.  قرار  آن  فراز  بر  سيمرغ  آشيانه ى  كه  رسيدند  بلند 
آشيانه مى گشت. سام و همراهان راهى نيافتند كه از كوه بالا بروند و خود را بدان جايگاه  گِرد 
برسانند. سام به درگاه خدا ناليد و از گناه بزرگ خود پوزش طلبيد و از خدا خواست كه فرزندش 

را به او بازگرداند.
سيمرغ از بالاى كوه گروه مردم را ديد و دانست كه به جست و جوى پسر آمده اند. پس، رو به 
دستان كرد و گفت: «تاكنون تو را مانند دايه اى مهربان پرورانده ام؛ حال كه پدر به جست و جوى 

تو آمده، بهتر است نزد او بازگردى.»
دستان از فكر دورى از سيمرغ بسيار اندوهگين شد و گفت: «مرا از خود دور مى كنى؟ مگر 

از من سير شده اى؟»
سيمرغ در پاسخ گفت: اگر با پدر بروى و شكوه و جلال دستگاه او را ببينى، خواهى دانست 
كه آشيانه ى من ديگر جاى تو نيست. از روى بى مهرى نيست كه تو را از خود دور مى كنم بلكه 
خواستار سرافرازى و بزرگى تو هستم. اكنون اين پرهاى مرا بگير و پيوسته با خود داشته باش؛ 
خواهم  تو  كمك  به  بى درنگ  بيفكن؛  آتش  به  را  آن ها  از  يكى  شدى،  نيازمند  من  يارى  به  هرگاه 

شتافت و اگر ميل بازآمدن داشتى:
سياه ابر  چو  بيايم  گه  جايگاههمان  بدين  آرم  بى آزارت 

آن گاه سيمرغ پسر را برداشت و به پاى كوه برد و به پدر سپرد. سام جوانى را ديد زورمند 
كه موهاى سفيد بلندش تا كمر آويخته بود. از ديدن او شاد شد و سپاس خدا را به جاى آورد كه 

گناهش را بخشيده و پسر را به او باز داده است.
سام نام فرزند را «زال» گذاشت و جامه اى گران بها بر او پوشانيد و با همراهان و سواران به 

راه افتاد. دشت از فرياد شادى سپاه و خروشيدن طبل و بانگ ناى به لرزه درآمد.
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زي  ب  انم  ه ا و    ي  د.    ا    ه ي  ي  دارد حو اي ا ا 
ر،  .  خوب ا ك  ي ه  ق، كر  ي ا ري    ش   ، دم  آ ورم  ك. 
ه را از  ن؛  ش را   . اب كده ا رتي و  ا ي  ش   ق را   اري ا ك د
ده اي  ده از  ا   اري   دوزي ك  ي و  د كي ك دل  ا   آسمان 
يم  »، را روي  » ، و ق و  ي گوشه ي ا ي را دارد.   ر  ي ر گ  ش  ك 

سد: اب گوش  ك از    ن  ا لالايى بخوانم    ذارم و 
يى  خورد؟» ه ا ك  ــ «كدام 

: ده  گو د خودش    . ز   نم  بّ د  از 
«. يى (  ) ا ور كو  ــ «

ت  س چوبى شان،   ري  ت   رد، كو   از   ف    ابى  د ك  ي  در روز
. ت  آن  ه     ّ ه  ك و  ه   

ه ي  ف  ز ك در  الى  نى  ف روبى،  آ ز ك   و از  ر  از 

١٤٦
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ه  ي آبى و   بخاري  اش  ف  ا و    ده از  ي  چوبى اش، در 
را  ه  ه ي  ي  ه  ه،  آ و  م   ، بخار  و  ر ا  ار    » : ر  گو  ك. 
ود. ر همه ي ا  را   و   ال  ك   «. شا و صداي زوزه ي  از دور  آ  

، ك ك آب  شود؛ چون  ه ي  ي  فىِ  ل آدم  ن  ه، ز بى ا  ي آ در روز
ام  رسد. ي ار   ازش  د و  ع  ك، آسمان آبى،  را  ب  آ

ف  گذرد،  آ و  ي  ه  و   ّ . از  : «ار در راه ا ايم   ي د ا
. ؛ و  آسمان،  ن  وفه،  ز     ، اسِ  ؛  درخت    همه   د

١٤٧
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ان  ي در يى ك  شا  ن ار را حس  ك. ا جوا  ّ ك، آ ا خوب د
«. ي ار ، صداي  ده ا د رو روَن و 

 : . تمام ك  شود،  گو ِ  خوا ؛ آن را از اوّل   آ ان  د ر  ي ا را   ه 
ددا   ، ددا  ن  ي  انى   لا ك  سال  كده اي،   م!  «د

«. و روزا 
«. ايم   ددا روزا  ن  اي   گويم: « ا همه درس ك دارم، د و 

نى  گذارد.  ي  ات را   ب و آب  د و  ي خوش ر  ر ر   شود؛ دو  
د.  ت را   ، و ش از  سا در  م! ا كر  : «د  آ   و  گو
ل كده  ت را  ي ك  ي روزا و       ل از خواب،      كر  ،  
ه اي، در  ه و خوا يى را ك د ه اي و       يى را ك    ف    ، ا
ي  ش  ارت  ن  نى ك  در  ّتي   د از  نى،  ددا ك. ا ا كر را  ت  د
  ّ و ك  د انى خوب  نى   د آورده اي.  ز ِ ه اي را  ات ارز دا كده اي و  

نى.» ر ا ك   ن  ه ك؛  طوري ك گويى همه  را اوّ ا  ا
ي  در  د و  ر كبى در د   م را كر  گذارم.  ر ك تمام  شود، د ت 
ش  اب د  را ز  لا  شود حس كد.  ي را از  ر  ي  ك  ك. 

١٤٨
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ه  ك؛ خواب  ف  ه ا و   گذا
. ج  ز ي   

دي  ون  آيم و خودم را   ق  از ا
كِ  شا   روي  د   ارم.  ا  
روي  را  جوا اي  ان  ه  ك؛   . كده ا
ولى  نم  د  .  خوا     شا اي  

؛ آن قدر  ه ا ويم: «ار آ .  خوا  آن   ار ك د و      
«. ده ا  ّ و ه ا ك  آرام آ

! د  طور آ ن    ه  آ ك ز آري، ار آن قدر آ

١٤٩



١٥٠

١. متن اين درس يادداشت ماهانه ى نويسنده است. چرا پدر به او پيشنهاد نوشتن يادداشت 
روزانه مى دهد؟

٢. توصيه ى پدر براى نوشتن يادداشت روزانه چيست؟
٣. نويسنده ماه اسفند را چگونه به فصل بهار پيوند زده است؟

…………………………………………………… .٤

از اوّل تا آخرِ آن را بخواند؛ يعنى همه اش را بخواند.

از سير تا پياز را تعريف كرد؛ يعنى همه اش را تعريف كرد.

از شرق تا غرب عالم را پيمود؛ يعنى………………………………… .

………………………… يعنى از همه جا حرف زد.

از كوچك تا بزرگ آمده بودند؛ يعنى ……………………………… .
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١. شما چگونه پی می بريد كه بهار در حال آمدن  است؟
٢. با آمدن بهار چه اتفّاقى مى افتد؟

٣. يك چيستان از دوستانتان بپرسيد.

به كلمه هاى دسته ى «الف» كه قبلاً هم با آن ها آشنا شده ايد، صفت و موصوف و به كلمه هاى 
هم  با  شباهت هايى  چه  دسته  دو  اين  بگوييد  حالا  مى گويند.  مضافٌ اليه  و  مضاف  «ب»  دسته ى 

دارند.

١. يكى از كتاب هاى آخر كتاب را بخوانيد.
٢. يكى از بازى هاى زمستانى محلّ زندگى خود را در كلاس يا حياط مدرسه اجرا كنيد.

ب الف 
دانش آموزِ مدرسه دانش آموزِ دانا 
چاىِ لاهيجان چاىِ خوش رنگ 
لباسِ على لباسِ سبز 

به انتهاى كلمه های دسته ى «الف»، «تر» اضافه كنيد؛ چه مى شود؟
دانش آموز تواناتر دانش آموز توانا 
آيا مى توان به انتهاى دسته ى «ب» هم تر اضافه كرد؟

دانش آموز مدرسه تر دانش آموز مدرسه 
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ا  اشد؛  ان  ا ه ي  ك و     ي   كوه  ا 
ا  و  اشد؛  ان  ا ده ي  ي  كو و  ور   و  ي   د 
رس  و   ر  ي  در ن  ي  آب  و  و   م  ّ ي   

اشد  خوا شد؟
اي  ز ي  كوه   ِ از  د  خور د   روز،  آن  داي  از  شد؛  خوا    دانم  

د. و  ا؟ چون د البرزي  نخوا  د  البرز      ع نخوا كد.  دا
و  ا  ز  ، آن     شمال،  ي  د   رت،  آن  در 

د. ان  نخوا  ه ا  ا
ف  زنم؛  اصلاً  ك  ان  ا و  كشان  و  و   ان  ودن  از 
 ، ا در   ك.  ب را از د ي  و  ودِ كشان كفى ا ك  ا، 
دانِ  ا ك  ن    . ا دل   ف  ا  دآوري  اصلاً 
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د و ا   ا ا شال و كه  ك ك  اط د وف، از دور    
وم  د؟  ا و ا ا   ن ساد  . آن و    را 

د كد. د، آن   خوا ا ت ا ا  
؟ شما   ان ا ان در ا ف  را شما   دا ك 
دم  ّ دارد ك   ّ و  د از، ا   ر و راز،   دا ك 
ان   س و             خ در  ق در    رگ،  د ك دو شا  ه  لا  ؟   ا  آن  د

؟  ي دل ر ن  رنج م و  ّ ي  غ  شار از  ازي ك  ؟  ده ا از   آر
ه ي  دا در  ك  ا  ز د  از  آ  ك؛  ان   ا ق  ك   
ون  م ر (ع) را  ه زرّ ا ر ده و  د دا  ار ي  كوه 
زرّ  هِ  ر و  د؟   ان     ، ا ه  ان  در  
ب  ك  د  .   دا ا ان  ا دم  يى  ب  م  (ع)  ا
د ك روزي   اي آن   ا  ار سوي د ق در  انِ  ن  ا

؟ وز اك   جمال آن  
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از  ر  ك  د  ود،   شد؟  دا ن  وزه ي  ين  ا  ق،  در  آن سو  ك  ا
ود. ا اي در كر  ، بى ر شا وم ا د ا  ر و  شا

ان،  ه ي آ  ه ي ز ّ ؟ ا  ه ا ره ي آن  ي در ؟ آ  ه ا ن را د دودك  
، دم  ه ي  ب ز ر 

. را  ان  ان   ده ي ا ي  وز، از كو ان را، ا دم ا ده ي  ه ي  حو
ود،   شد؟! ا كو 

، گواه  ي ر  ك آن،  درازاي  اج كوه  وش ا رس  طور؟ جوش و  اي   ز
د. ه خوا  ز    ده ا و  ان  وش ز در ا جوش و 

ي  ال (ع)،    ان،  شوش دا در،   ،  آ د،  ارو س  ود،  زا ان  ا ا
لان. ك،  كرون و   ده رود،  ا ان،  ارس،   البرز،  زا ور خوز ال 

ان در  شد؟  ا ان و  ايى از  ود ا همه شور و ذوق و ز ف  را 
ّكنى آن قدم   ي  م  ذ و  اي د ود  در  ا  ر ا ا و  اي ز ود، رو ان  ا ا

. ي دل ا آن را  از ود   ا سو  و 
اب  ّ ا  ه و  ّ ؟ در ي نمكين ارو ه  د ان  ان را   ي ا كدام  از 
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ال ا  و  وش  ي  ار آ را     ان  دا و  محلاّت  و  ل  ارد ي  ه  را؟  ش  و    
ن را  ؟  

ي  ه  ّ ل ار،  ا  ي  از  ، د  ان در   تماشايى ا اي ا ي ز
ي. ي  وه  شار از  ي  انى و شا  ي   نى،   ور ز  و 

. ان ك ن  ي  خود ايى  لا  را  ز
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١. چرا اگر ايران نباشد، خورشيد از پشت كوه هاى البرز طلوع نخواهد كرد؟
٢. چرا بى وجود رستم، شاهنامه اى در كار نخواهد بود؟

٣. جاذبه هاى طبيعى چه هستند؟
………………………………………… .٤

+
+
+
+
+
الف

درازا، يعنى درازى. اين خط كش دراز است. درازاى آن پنجاه سانتى متر است. ا  دراز 

بلندا يعنى …………………………………………………… ا  بلند 

……… يعنى گرمى. هواى بندر عبّاس گرم است. گرماى آن در تابستان به  
ا

 
گرم

پنجاه درجه مى رسد.   

………………………………………………………………  …… ژرف 

………………………………………………………………  …… پهن 
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گرد گرد     
جهان صحرا    

…… نورد     

……   ……   
فضا دريا    

…… نورد     

ب

١٥٧
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 ١. چرا به اصفهان نصف جهان مى گويند؟
٢. غير از جاذبه هاى طبيعى ايران كه در درس خوانديد، چه جاذبه هاى ديگرى را ديده يا 

درباره ى آن ها خوانده ايد؟

مقايسه كنيد.
ب الف  

خورشيد، چشمان زيباى خويش را گشود. آفتاب طلوع كرد.  
بامداد، آفتاب از پشت كوه سر برآورد.   

خورشيد صبحگاهى، لبخند زد.   
به صورت هاى  است،  معمولى  و  عادى  جمله اى  كه  «الف»  جمله ى  مى بينيد،  همان طور كه 
گوناگون در قسمت «ب» بيان شده است. جمله هاى قسمت «ب» زيبا و خيال انگيزند. به اين نوع 

نوشته، «نثر ادبى» مى گويند. يكى از راه هاى نوشتن نثر ادبى، توصيف كردن است.
حالا شما غروب خورشيد را به شكل هاى مختلف توصيف كنيد.

ب الف  
…..............………………………………… خورشيد غروب كرد.  
……..............………………………………   
……………..............………………………   
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١. از بخش «فهرست كتاب های مناسب» كتابی را انتخاب كنيد و در كلاس بخوانيد.
نشان  نقشه  روى  را  ايران  طبيعى  جاذبه هاى  اجتماعى،  تعليمات  كتاب  از  استفاده  با   .٢

دهيد.

شمال

اردبيلدرياى خزر

تبريزاردبيل
آذربايجان شرقى

اروميه

آذرباريجان غربى  زنجان
رشت گيلان

قزوين
كردستان

سنندج همدان تهران

سارى
مازندران

مركزىقم

اراك

خرم آبادلرستان

شاه
رمان
ك

ايلام

خوزستان

اهواز

شهركرد

چهارمحال و بختيارى

اصفهان

يزد

شيراز

بوشهرفارس

كهگيلويه و بويراحمد

كرمان

خليج فارس
هرمزگان
بندرعباس

ى قشم
جزيره 

درياى عمان

ياسوج

سيستان و بلوچستان

زاهدان

مشهد

خراسان جنوبی

سمنان

گلستان

رگان
گ

راهنما

مرز استان
مركز استان
پايتخت

درياچه ى قم

درياچه ى اروميه

كرمانشاه

ايلام اصفهان

يزد

بوشهر كرمان

زنجان

همدان قم

تهران
قزوين

سمنان

خراسان رضوی

خراسان شمالی

بيرجند

بجنورد

تنب بزرگ

ب كوچك
تن

ابوموسی
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اب  شاد و   گذرد  
د            لح اي  خودش را در آب 
ك روي  از  بي  آ زده    

وارو  آبِ  ز  شده   
ك و  كوه  دل  درّه در  و    

ي  ف  ه   ّ د  در 
د گ  آلا  زده از  آ 
ه اي زي     

٭  ٭

٭  ٭

٭  ٭

٭  ٭
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س          ز كََ         نج  ا 
او ان  د  لِ 
ِ كه  خوش    مي    ت   وزد      از      

        آن     سلامكو  از  ا
اه ي             رو رو ه اي       آ
ده د ده ي خوب ه ي             د
ده ي             ولى دد ب  دل   در 
م آ خود  دز   ا همه در خواب 

٭  ٭

٭  ٭

٭  ٭
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زن درحالى كه بغض به سختى گلويش را مى فشرد، به شوهرش گفت: «پيراهنى را كه بر 
تن دارم ببين! زبر و پر از وصله است. تا كى بايد حسرت يك لباس زيبا را به دل داشته باشم؟ تا 
كى بايد شب ها گرسنه بخوابم؟» صابر سرش را زير انداخته بود و چيزى نمى گفت. از همسرش 
شرمنده بود ولى هر كارى مى كرد فقر و بدبختى شان برطرف نمى شد. هنگام شب، وقتى همه 
به خواب رفتند و همه جا در تاريكى فرو رفت، صابر سجّاده اش را پهن كرد و با دلى پر درد به راز 
و نياز با خداى خود پرداخت: «خدايا! به اين تيره روزى پايان بده.» صابر آن قدر دعا كرد و اشك 

ريخت كه همان جا بر سر سجّاده به خواب فرو رفت.
در خواب، مردخوش صورتى را ديد كه به او مى گفت: «در همسايگى شما دكّان مرد كاتبى 
قرار دارد كه براى مردم نويسندگى مى كند. در ميان كاغذهايى كه در گوشه ى دكّانش انباشته 
است، كاغذى كهنه هست كه بر آن عكس مناره ى مسجدى كشيده شده است. فردا صبح به دكّان 
او برو و آن كاغذ را بردار و به خانه بياور. در خانه، آن را باز كن و بخوان و به هرچه در آن نوشته 

شده است، عمل كن.»
صبح روز بعد، صابر به دكّان مرد كاتب رفت. با او سلام و احوال پرسى كرد و به گوشه اى كه 
كاغذهاى باطله انباشته شده بود، رفت. صابر با نگاه خود در ميان كاغذها جست و جو كرد و طولى 
نكشيد كه آن كاغذ كهنه را پيدا كرد. با اجازه ى مرد كاتب، كاغذ را برداشت و به سرعت به سمت 

خانه رفت؛ وقتى به خانه رسيد به اتاق خلوتى رفت و با هيجان كاغذ را گشود.
در آن كاغذ نوشته شده بود: «بيرون از اين شهر، گنجى مدفون است. تير و كمانى بردار و به 
مسجد نيمه ويرانى كه در خارج از شهر است برو. بالاى مناره ى مسجد، رو به قبله كن و تير را در 
كمان بگذار. هر جا كه تيرت افتاد، همان جا محل گنج است. آن جا را بكَِن و به تيره روزى خودت 

پايان بده.»
١٦٢
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قطره هاى درشت عرق از پيشانى صابر فرو مى چكيد. با خود 
گفت: «عجيب است! چرا گنج نامه در ميان كاغذهاى باطله افتاده بود؟ 
حتماً خداوند آن را براى انسان فقير و تيره روزى مثل من محافظت 

كرده است.»
بلافاصله تير و كمان و بيل و كلنگى برداشت و به سوى مسجد 
پلهّ هاى  از  رسيد،  آن جا  به  وقتى  افتاد.  راه  به  شهر  خارج  متروكه ى 
مناره بالا رفت. رو به قبله كرد و تير را در كمان گذاشت. زه كمان را 
تا جايى كه قدرت داشت، كشيد و تير را رها كرد. تير در فاصله اى دور 
بر زمين افتاد. صابر با شادمانى بيل و كلنگ را برداشت و به سوى 

نقطه اى كه تير افتاده بود، دويد.
كه  كَند  آن قدر  كرد.  كَندن  به  شروع  و  زد  زمين  بر  را  كلنگ 
بازوانش از كار افتادند ولى گنجى پيدا نشد. با خستگى و ناراحتى 
به خانه برگشت. شب با خود فكر كرد: «حتماً به اندازه ى كافى زه كمان 
زود،  صبح  فردا،  بروم.»    آن جا  به  دوباره  بايد  فردا  بودم.  نكشيده  را 
نمازش را كه خواند، دوباره تير و كمان و بيل و كلنگش را برداشت 
و به سوى مسجدِ خارج شهر به راه افتاد. دوباره بر روی مناره رفت؛ 
رو به قبله كرد، تير را در كمان گذاشت زه كمان را با قدرت كشيد و 
تير را رها كرد. تير در نقطه اى دورتر از دفعه ى قبل بر زمين افتاد. 
صابر به آن سو دويد و دوباره شروع به كَندن كرد. ولى اين بار هم از 

گنج خبرى نشد.
به  كه  مردم  از  گروهى  پس،  شد؛  تكرار  روز  چند  ماجرا  اين 
شده  مشكوك  ويرانه  مسجد  آن  به  صابر  روزه ى  هر  آمدهاى  و  رفت 
بودند، قاصدى را پيش سلطان فرستادند و خبر دادند كه گويا صابر 
گنج نامه اى پيدا كرده است؛ زيرا هر روز با بيل و كلنگ به خارج شهر 

مى رود و جاهاى مختلف را مى كَنَد.

١٦٣
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روزى صابر به سمت مسجد خارج از شهر مى رفت كه مردى با شتاب خود را به او رساند و 
گفت: «اى صابر، خبر گنج نامه اى كه پيدا كرده اى، به سلطان رسيده است. سلطان نيز هم اكنون 
دو مأمور را روانه كرده است تا تو را دستگير كنند و نزد او ببرند. خوب است قبل از اين كه آن دو 
مأمور تو را پيدا كنند، از بيراهه خود را به قصر برسانى و گنج نامه ات را به سلطان بدهى. مى دانى كه 
اگر اين كار را نكنى، با زور و شكنجه، گنج نامه را از تو خواهند گرفت.» ساعتى بعد، صابر در محضر 

سلطان ايستاده بود. سلطان گنج نامه را در دست داشت و با دقّت مشغول خواندن آن بود. 
او پس از مدّتى سر برداشت و پرسيد: «آيا گنج را پيدا كرده اى؟»

صابر سرش را تكان داد و گفت: «خير جناب سلطان. روزهاست كه به مسجد ويرانه ى بيرون 
شهر مى روم و از فراز مناره ى آن تير مى اندازم ولى تاكنون هيچ نشانى از گنج نيافته ام.» سلطان 

متفكّرانه گفت: «حتماً زور بازوى تو براى اين كار كافى نبوده است.»
پس، از سراسر كشور، ماهرترين كمان داران را به قصر خود دعوت كرد و از آن ها خواست كه 

هر روز به نوبت به بالاى مناره ى مسجد بروند و تيرى بيندازند. ولى از گنج هيچ خبرى نبود.
اين كار مدّت شش ماه ادامه پيدا كرد. همه جاى دشت سوراخ سوراخ شده بود ولى گنجى 
در كار نبود. يك روز سلطان،  از اين همه گشتن و نيافتن خسته شده بود، صابر را به قصر فرا 
خواند. گنج نامه را پيش پاى او انداخت و گفت: «نمى دامي اين را از كجا آورده اى ولى هرچه هست 

قلاّبى است؛ مال خودت!»
صابر با دلى شكسته گنج نامه را برداشت و از قصر بيرون رفت. هنگام شب سرش را به آسمان 
بلند كرد و گفت: «خداى من، با نشان دادن اين گنج نامه مرا اميدوار كردى كه فقر و بدبختى از 
خانه ام بيرون مى رود، ولى چرا گنج نامه ى بدون گنج نصيب من شد؟ مى دامي كه در اين گنج نامه 
رازى هست كه از من پنهان مانده است؛ آن راز را به من نشان بده.» دوباره همان مرد خوش صورت 
پيش چشمان صابر ظاهر شد. صابر كه از خوش حالى زبانش بند آمده بود، نتوانست چيزى بگويد. 
مرد به او گفت: «ما به تو گفتيم تير را در كمان بگذار ولى آيا اين را هم گفتيم كه زه كمان را با 
قدرت بكش و تير را رها كن؟ چرا اين كار را كردى؟ مى خواستى زور بازويت را به رخ ما بكشى؟ 
از  بيفتد. »صابر  زمين  بر  نقطه  نزديك ترين  در  تير  بگذار  نكش.  را  زه  ولى  بگذار  كمان  در  را  تير 
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خواب پريد. صبح روز بعد تير و كمانش را برداشت و باز به سوى همان مسجد رفت. هركس در راه 
او را مى ديد، پوزخندى مى زد و مى گفت: «اين مرد ديوانه است! باز هم دارد به سراغ گنج خيالى 

خود مى رود.»
صابر از مناره ى مسجد بالا رفت. رو به سوى قبله كرد؛ نفس عميقى كشيد و تير را در كمان 
گذاشت. آن گاه بدون آن كه زه را بكشد، تير را رها كرد. تير آرام و چرخ زنان در پاى مناره ى مسجد 

بر زمين افتاد. صابر شروع به كندن آن نقطه كرد و به گنج دست يافت.
كه  گنجى  شكرانه ى  به  هم  او  و  بربست  رخت  صابر  خانه ى  از  تيره روزى  و  فقر  پس،  آن  از 
خداوند به او بخشيده بود، هر روز در خانه اش سفره هاى رنگين مى انداخت و از فقرا و يتيمان 
پذيرايى مى كرد. صابر به دوستانش مى گفت: «خوش بختى در يك قدمى ماست ولى ما آن را در 

دوردست ها جست و جو مى كنيم.»
بازگردانى از «مثنوى» مولوى:
مريم شريف رضويان
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 . انى ا اي ا ل  ازي، شا  آوازه و    ، خوا شمس الدّ 
ل  و  ان ك   د؛ آن  ه  ار دل  از ز  كد و  ا   او در 

. ا ي د  ت و گذار در 

ز شد. شا ده  گ د او آ ت  و  ي  ر خود را از د داد و سال   در كودك 
در خود ك  ك  د آورد و   لى ا ي  ه  ر   خمير ّ ايى  د ك   زده سا 
قه سا   ق و  ن او را    كا او   ، شوق درس خوا ن سال  ك. در 
س در   شد  اسد.   ان خود را   ا و  ش   ه  كد   ت و   
ن   ر گوش  داد  س  ز نى ك در آن    ّ ور   و  د  در آن 

ددا  كد. و آن  را 
ار خود   ر در ا . او  ت  آن را  كد؛ از ا رو،    در همان كودك 

: آن اشاره  ك و  گو
از    خوش   داريم  ر   ا ك  آنى   

. ك   اي ا  د و از آن لذّت   ان   را  خوا دم ا ن  ك 
ا  ش  آ ايى   ن    خوبى  و ز ان  خوا دم ا اشد.  ان   در آن  ك د

د رك آ آب  و  د   د  از  د  خو   وطن  را   
و  ا    زت  ا د  د د رك آ آب  و  د    
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  . ك و  ر ا دار صدا و  ، و دو را .  دشمن دروغ و  و   شو
دم   . ن،  را در ذ   ر خوا د  ن ا ك  از  او آن قدر روان و دل 

. ار ه   د و   ي او را  خوا ل   
از را  دو  ت. او  از  ز  ـدر  ش ـ ود ۷۰۰ سال  نى   ـ ش ـ ن  ت   

ت. ّ  زود   خود  د  كد ا ر، آن    ا   . در ز خود   دا
د.  اكون  ي دورد ر ن  ز ان گذ و   ي ا ز ر خود او از    در روز
.  در  از  ا  ك د و او را  ا ان،  و  او را   ي  اري از كور  در 

«. ن از   ك و از آن لذّت   ا در آسمان      ا ك « 
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ت ل   ، و ش  آ  از   كدم از  ك    گويى  ان  قد
. ن ا ه هم ر از، ز ار  در 
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كرد صبا  با  حكايت  بلبل  كه عشقِ روىِ گل با ما چه ها كردسحر 
كرداز آن رنگ رُخَم خون در دل افتاد مبتلا  خارم  به  گلشن  آن  وز 
نازنينم آن  همّت  كردغلامِ  ريا  و  بى روى  خير،  كارِ  كه 
ننالم ديگر  بيگانگان  از  كردمن  آشنا  آن  كرد  هرچه  من  با  كه 
بود خطا  كردم  طمع  سلطان  از  كردگر  جفا  جستم  وفا  دلبر  از  ور 
صبحگاهى نسيم  آن  باد  كردخوشش  دوا  را  شب نشينان  دردِ  كه 
فروشان مى  كوىِ  به  بر  كردبشارت  ريا  زهدِ  از  توبه  حافظ  كه 

١. چرا حافظ به اين نام شهرت يافته است؟
٢. چرا همه شعر حافظ را دوست دارند؟

٣. آيا حافظ فقط در ايران شناخته شده است؟
………….........……………………………… .٤

+++++

يك دوره ى هفت روزه هفته  ه  هفت 
يك دوره ى ده روزه دهه  ه  ده 
يك دوره ى صد ساله سده  ه  سد 

…………......…………  …… ه  هزار 
…………......………… چلهّ  ه   ……
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آن چه خوانديد، غزلى از حافظ است. غزل يكى از انواع شعر فارسى است. به پايان هماهنگ 
اين  ويژگى هاى  ساير  با  است.  غزل  ويژگى هاى  از  يكى  هماهنگى  اين  كنيد؛  نگاه  غزل  بيت هاى 
غزل سراى  شاعران  بزرگ ترين  از  سعدى  و  حافظ  شد.  خواهيد  آشنا  بعد  سال هاى  در  شعر  نوع 

ايران اند.

١. درباره ى اين بيت از حافظ با دوستان خود گفت و گو كنيد:
ببرسعى نابرده در اين راه به جايى نرسى استاد  طاعت  مى طلبى،  اگر  مزد 

٢. اگر كسى از شما «حافظيّه» را ديده است، به پرسش هاى دوستان خود درباره ى بازديد 
از حافظيّه پاسخ دهد.

١. يكى ديگر از غزل هاى حافظ را در كلاس بخوانيد و درباره ى آن با حافظ به صورت خيالى 
مصاحبه كنيد.

٢. يكى از كتاب هاى فهرست پايانى اين كتاب را در كلاس بخوانيد.
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ه   ا اي آسمان ك در  ن ز ار نْد؛  ود دور   ت و جو  ه ككو و    از 
 ، ون  ش   ان و از همه  واز كو ده رود،  ال ا زا ي  وب  ؛  ت و گو  كد او 
ان. او دو دا همه را  ا ا وزه اي و لاجوردي  اي  ي ز ش  ه  و   د
ان   ا كو ّ ، از او  خوا   ون  آ رسه  ا ك. و   ك  از  ّ

د. د در د آن    ه  ار  را ك در د خود ك  د
  ، ي در د ه ا ك  ك و  جوانى د دانى ك او را در كودك و  وز   

ش  زد. ه ي ك    ، را  د
ا  ّ رگ  اد  . ا ا اد ا گذا رش، د او را در د ا روزي ك 
ي  د. او روز ف  ار ك   ّ كر ا دي  اد ا  ده دارد. ا ق ا ادي  ود ا در ك 
 ، اد ا ه ا ل كد. در كر م   ن   و  ده كدن ر  سا ود را  آ اوان، 
ر رشد  ش و  ود و  اه  ا  ود  لا  ز  شد و  ن  و  ي دل 
ا  ّ ك   ا  ده  ر آن  و  د  لا  ود،  ت: « ود  اد   ا ه   از  د   كد. 



١٧٥١٧٥
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؛  ت: «از همه  اد  ع ك. ا و د  ك از ك   م، دل در  ي شا دازي.» در ا 
ي گذران   ك  تر كوه، از ا ّت آب   ا ّ ه دم، از  ايى  ا   رو از 

«. ت  زده ا  
دي او را   ، ين آ ي  ه  اد   د. ا دا  ي او  ا  ّ ع كد؛  و ود 
ور آ  ت: « ه    . دش  ن شا ور   د ك  ا   ّ و  كد ا  د و 
دار  و  ق داد، او تمام   ود  ن آ را   اد ا ك .» روزي ك ا  ا
، از  رخ،  ت  ؛ از رو رو، از  ه  كد ف  او  يى را د ك از   ن، آ در 
 «! ت: «  آ ه  خورد،   د ك  و كرش  در خود ا د  ار و… .   ل  در

. ان د اد  د،  ا ه  انى را ك ك ه ي آ ّ د، تمام راه را دو    روز 
؟» ا ت: «از رو ك  اد  ا

ه ام.» ! همه را ذ ك ت: « د،  لى ك   خ شده  ود در
ق داده  يى را ك  لا   را  و همان آ ت: « وري  ان و  اد   ا
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ب  اد ا  . ا اد،    ح آ را ك ك  ت و  دو سه  ود   را  ش!»  دم، 
ا  ّ رگ  ادان  ّ ك   از ا د!   د  !    گو     ! ت: «  اورد و 

خوا شد.»
انى  ت  رش  ا شد و آ ّ ا در  م آ د و  ادي  ن، ا ود  د  سال  
ن  د ك   ار    شد؛   ه  را  او  شورا»ي  وي «  ك  ا  ك  ك    .
رگ را  اد  دي ا ا ن  ك  ه ا و  ز و،  ين در ا  م  ا سوگوار ا
كانى  همه ي  راه  اغ  ت كو  و  ككوي  ايمان،  ت كر،  ن   ود  اد  ا  . وده ا

د. انى تأثيرگذار  ه و ا ر دا ن،   ز ده ي ا  د در آ ا ك  خوا
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++++
به اين جمله ها توجّه كنيد:

١. محمود، نقّاشى خود را كشيد.
٢. آيا همه ى درختان در بهار شكوفه دارند؟

٣. به به! چه نقّاشى زيبايى!
٤. تصوير آهو را بكش.

١. استاد امامى از كجا دريافت كه محمود استعدادى فوق العاده دارد؟
٢. محمود نقّاشى را از كجا شروع كرد؟

٣. چرا پس از نقّاشى آهو، استاد امامى گفت: تو يكى از استادان بزرگ نقّاشى خواهى شد؟
………………...............……………………………… .٤

+
++
+

الف
نقش، نقّاش، منقّش (نقش دار)، نقوش و…………  

اثر، مؤثرّ، تأثير، آثار و…….........….……  
كشف، اكتشاف،……...… و …....………  
شغل، ……..… ، …..…… و ……....……  

ب
يعنى بى سر و سامان خانه به دوش  دوش  به  خانه   
يعنى حواس پرت  …………  …… به  سر   

يعنى آماده  ………… زنگ  به   ……  
يعنى آواره  …………  ……  …… در   
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در جمله ى اوّل درباره ى محمود خبرى داده شده است؛ به اين جمله، جمله ى «خبرى» مى گويند. 
در جمله ى دوم، درباره ى درختان سؤال شده است؛ به اين جمله، جمله ى «پرسشى» مى گويند. به 
جمله ى سوم جمله ى «تعجّبى» مى گويند؛ چون گوينده ى آن از زيبايى نقّاشى تعجّب كرده است. آخرين 

جمله «امرى» است؛ چون در آن انجام دادن كارى از كسى خواسته شده است.

١. چرا به امام رضا «ضامن آهو» مى گويند؟
٢. «غرور آفت هنر است» يعنى چه؟

٣. يكى از تابلوهاى استاد فرشچيان يا يكى از استادان نقّاشى را به كلاس بياوريد و درباره ى 
آن گفت و گو كنيد.

١. زندگى هنرمند ديگرى را در كلاس بخوانيد.
٢. صحنه اى از يكى از فيلم هاى مورد علاقه ى خود را در كلاس نمايش دهيد.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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١٨٢

؟ ادب از ك آ

م  در  ان  ا از  ن؛   بى اد از  ت:  ؟  آ ك  از  ادب   : را  ان 
. از كد ل آن ا ي، از  د آ

فى ه  ز   از   د  شو حب  يرد  دي  كان 
دان ش  ت  ب  صد  گوشو  در  ه  ز   ش  آ بخوانى، 

دي ن 

١٨٢
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ت:  ن   ت و  در زدم؛ دل آزرده  كُ  ور جوانى      ، و
ش كدي ك در  ك؟» ا ُ دي  ر  »

ز خو ت زالى   ل  خوش  و  گ ا  ش  د چو 
ي آ د  د  د  از  آغوش   در  دي  ره  بى  ك 
ا روز    ا  در  زندي  و   دي  ك   

دي ن 

١٨٣
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ت: « ك ا    ك در  د.  را  ارت ا ار  ار د نى را  زر
ت  انم در ا   ك  خوا ك  نْ  را و ر،  ت: «اي   .« ان 

«. ا ، شما  نِ  و د ود؛   ت: «  دو  ؟»  ا
ن دشم خو   ُه  ا شادي كنوي  د  گو «لاحول»  ك 

دي ن 

١٨٤
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ان   ر  ؛ ا  در  ي  ه  د د ك «ا  ا  را 
در از  آب  در؛ ك   ي  ت: «آن را   د ؟»  وفى    و ا 
اوردم. چون  ، آب  ،  جوي ر دا ود. كوزه  ، در  آب  ؛  خوا
ادم   ؛  ر  دارش ك،   د.  ك ا  ده  م، خوا  در آ   
  . ه  ّ اده اي؟  ا ا ت:  دار شد.   كد و  اد  دار شود.   ر 
رگ و     ا   ، ان ك ا  ت: الهٰي،  دا و  و نماز كد و د  د 

دان.» رگ و     ان  او را  ر  ، ا دا
ن ر ان ا ُ

١٨٥
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ان از  ن  ،  از آ . چون  ادت  كد اب  دي  سه  در 
ين كدي؟» ا  » : ! او را  اد   د ا ي  و  در 

ي در سا  شما را ر  ن را   د. خو د  د و  د  ا    ت: «
د.» د ,   َ ُ د و  ر ك  َ ُ ك  

ري ا ار  ّ ا  »  «تذكة الاو

١٨٦
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١. لقمان، ادب را از چه كسى و چگونه آموخت؟
٢. مادر در جواب جوان مغرور چه گفت؟

٣. چرا بازرگان از پسر خواست تا راز نگهدار باشد؟
………….......…………………………………… .٤

الف

پيل تن يعنى كسى كه تن او چون تن فيل بزرگ باشد (بزرگ و زورمند).  

شيرمرد يعنى مردى كه در جرئت مانند شير باشد (شجاع).  

سنگدل يعنى كسى كه دلش به سختى سنگ باشد.  

دريادل يعنى…………………………………  
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به جمله هاى زير دقّت كنيد:
١. ادب از كه آموختى؟ گفت: از بى ادبان [ادب آموختم].

٢. هوا عظيم سرد بود و باد سرد [بود].
همان طور كه مى بينيد، گاه قسمت هايى از جمله حذف مى شود تا جمله كوتاه تر و زيباتر شود. 
اگر از شما بپرسند امروز چه خورديد، مى گوييد: «ميوه» و «خوردم» را حذف مى كنيد. حذف اگر 

به جا و مناسب باشد، جمله را زيباتر مى كند.

١. درباره ى پيام يكى از حكايت هاى درس با هم گفت و گو كنيد.
تعريف  را  آن  شنيده ايد؟  مادر  و  پدر  به  خدمت  يا  رازدارى  درباره ى  ديگرى  داستان  آيا   .٢

كنيد.

ب

پيرزن يعنى زنِ پير.  

پيرمرد يعنى مردِ پير.  

جوان مرد يعنى مردِ جوان.  

حالا بگوييد: آيا جوان مرد جز مردِ جوان معناى ديگرى هم دارد؟
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١. يكى از حكايت هاى درس را در كلاس نمايش بدهيد.
٢. يكى از كتاب هاى فهرست پايانى كتاب را در كلاس بخوانيد.



١٩٠

ار بى  وه ي   از  ار  ل  اك   ت       
خوا لى   آ  ن  ادر  ي  و  ل  رقص كن 

رخت ك  چو  ن  درختلوي  ي  د   ر اي 
بى  اي  ك  ت  كو ده كن  چو   م  ر 

ت ِ كر   ، ا اط  تروزِ  ار  ا شه ي  و  و  
جواب: ت  سان  و  بر  و  بى   شق  اي   ،
رسد ن  روز   رسدروزِ    ن  ز ي   
از ايى   ، دو اي  ازو   ايى  و  ش  هِ 

١٩٠
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كر ك،    ر     و   ه ايم  و ا   
ان را  ا   روزي  سه  دو  ان  د  دَش  ي  َ  

د  سان گذ  َ گذچون ك  جولان  و   ت  
د د از  شد  زرد  ن  د  ن  ز ه   ، ز گ 
شده ن  ز م  ك  شدهد  ن  ري   
ه سو ا   ق  از  هش  و آذوقه  و  دا 
د ر  دل،  و  ه  د از   ُ دا ر  همان  د  ب   ِ د
ت سور  ا  در   ك  تت  ر  ر    ه خور  ر
ه ايم خود  درِ  ي  ك  كر،   ايمرو   ِ ت 

ان  ا در  ك  تي  و  ن دا  ز ي  شه ي 
ا و ا

١٩١
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روزى بود، روزگارى بود. «رای» دانشمندى بود كه بر قسمتى از هند فرمانروايى مى كرد. اين 
پادشاه، وزيران و كارگزارانى داشت كه آن ها را از ميان شاعران و دانشمندان انتخاب كرده بود. 

نديمى هم داشت كه مردى دانا و جهان ديده بود و داستان ها و مثال هاى بسيار مى دانست.
يك روز يكى از بزرگان از سفرى برگشته بود و همه ى نزديكان «راى» براى ديدار او در مجلس 

حاضر بودند. مردى كه از سفر آمده بود، درباره ى فايده هاى مسافرت صحبت مى كرد.
نديم راى گفت: «آرى، سفر بر دانش و تجربه ى انسان مى افزايد و هر كشور و شهرى چيزهايى 
دارد كه در جاى ديگر ديده نمى شود؛ مثلاً حيوانى هست كه روى آتش راه مى رود و نمى سوزد و 

آتش مى خورد و آزارى نمى بيند و تا كسى سفر نكند، نمى تواند آن را ببيند.»
يكى از حاضران گفت: «بله، در دنيا چيزهاى عجيب و غريب فراوان است امّا اين كه مرغى 

روى آتش راه برود يا آتش بخورد و دهانش نسوزد، باور كردنى نيست.»
نديم براى اين كه حرف خود را به كرسى بنشاند، جواب داد: «البتّه من هم گفتم كه تا كسى 

نديده باشد، باور نمى كند ولى من ديدم كه هست.»
نامش  مى گويند  نوشته اند؛  كتاب ها  در  را  مرغى  چنين  «نام  گفت:  حاضران  از  ديگر  يكى 
«سمندر» است امّا به نظر من، سمندر حيوانى خيالى و افسانه اى است؛ مثل بعضى چيزها كه اسم 

و داستانشان هست ولى خودشان هرگز ديده نشده اند.»
ديگرى گفت: «صحيح است؛ من فكر مى كنم آقاى نديم هم مى خواست بگويد، شنيده ام و 

گفت ديده ام؛ وگرنه ادعاى ديدن چنين جانورى از عقل به دور است.»
نديم راى در جواب گفت: «بله، من به چشم خود ديده ام و شما چون آن را نديده ايد، باور 

نمى كنيد؛ من دروغ نمى گويم و علم هم وجود چنين جانورى را رد نمى كند.»
حاضران باز انكار كردند و گفتند: «حالا كه نديم راى مى گويد ديده است، ممكن است به 



١٩٣

احترام او قبول كنيم امّا باور كردنى نيست و چنين چيزى درست به نظر نمى رسد.»
هرقدر نديم دليل آورد و خواست حرف خود را ثابت كند، حاضران نپذيرفتند. كم كم كار به 
خنده و طعنه كشيد؛ يكى گفت: «مَثَلى معروف است كه (جهان ديده بسيار گويد دروغ   )، نديم تا 

حالا دروغ نگفته بود امّا حالا معلوم مى شود كه اين مََثَل را درست گفته اند.»
كه  كرد: «حالا  فكر  خود  با  و  آمد  بيرون  راى  مجلس  از  غمگين  و  شكسته  دل  نديم  روز  آن 
اين طور شد، تا حرف خود را ثابت نكنم دست بردار نيستم؛ مى روم و اين مرغ را پيدا مى كنم و به 

همه نشان مى دهم كه دروغ گو نيستم.»
آن گاه به خانه رفت، وسايلش را برداشت و راه سفر پيش گرفت. شهر به شهر سفر كرد، به 
كتاب ها و كتاب خانه ها سر زد، از همه كس و همه جا تحقيق كرد تا وطن مرغ آتش خوار را بشناسد. 
چند سال گذشت؛ هيچ كس از نديم خبرى نداشت و همه مى گفتند كه او ناپديد شده است امّا 
نديم شهرها و كشورها را زير پا مى گذاشت و به دنبال مرغ آتش خوار مى گشت. چند بار گرفتار 
دزدان و راهزنان شد؛ چند بار در كشورهاى ناشناس او را به نام جاسوس دشمن زيرنظر گرفتند و 
دردسرها كشيد و رنج ها برد تا سرانجام، به مقصود خود رسيد. چون مى گفتند مرغ آتش خوار در 
هر آب و هوايى زنده نمى ماند، براى احتياط، چند مرغ آتش خوار خريد تا دست كم يكى از آن ها 

را بتواند زنده به حضور راى برساند.
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همين كه راى از باز آمدن نديم آگاهى يافت او را احضار كرد و سبب 
گم شدن او و شرح حالش را پرسيد. نديم به پادشاه گفت: «من هرگز در عمر 

خود سخن بى دليل نگفته بودم و كسى نسبت دروغ گويى به من نداده بود تا آن روز كه در حضور 
شما از مرغ آتش خوار صحبت به ميان آمد و من گفتم كه آن را ديده ام و همه ى حاضران به حرف 
من خنديدند و من بسيار شرمنده شدم. خواستم ثابت كنم كه ياوه گو نيستم. اين بود كه از همان 
زمان به سفر رفتم و نيمى از جهان را گشتم تا آن مرغ را يافتم و همراه خود آوردم تا حرف خود 

را ثابت كنم.»
راى از نديم خود دل جويى كرد و گفت: «بسيار خوب؛ اين پيشامد باعث شد كه تو دنيا را 
ببينى و تحفه اى تماشايى با خود بياورى. نمى خواهم تو را سرزنش كنم امّا من هم آن روز از تو 

تعجّب كردم.»
نديم جواب داد: «حالا كه دليل گفته ى خود را همراه آورده ام، چرا اين حرف را مى زنيد؟»

راى گفت: «البتّه حالا دليلش را همراه دارى و به قول شاعر عمل كرده اى كه گفته است:
كار ناگفته  تو  با  كسى  بيارندارد  دليلش  گفتى،  چو  وليكن 

امّا تعجّب من از اين بود كه چرا بايد حرفى بزنى و ادّعايى بكنى كه ثابت كردنش اين قدر 
زحمت و دردسر دارد. انسان عاقل بايد جاى هر كار و حرفى را بشناسد و بسنجد.»

نديم معذرت خواست و جواب داد: «حق با شماست؛ همه چيز را بايد دانست و فهميد امّا 
همه چيز را همه جا و همه وقت نبايد گفت.»
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روااى خدا، اى فضل تو حاجت روا نبود  كس  هيچ  ياد  تو  با 
يار و  بى انباز  پاك  خداى  دست گير و جرم ما را در گذاراى 

«مثنوی»   مولوى

اى خداى همه ى آغازها و پايان ها
كتاب را با نام تو آغاز كرديم و با ياد تو پايان مى دهيم. ياريمان كن تا در پايان سال 

تحصيلى، به تلاشى بزرگ تر و كوششى پرشورتر بينديشيم.
خدايا، كيست كه نيازمند تو نباشد؟ كيست كه بى لطف و هدايت تو، سعادت و موفّقيّت 
را دريابد؟ به ما كمك كن تا راه راستى و درستى و نيك فرجامى را بپوييم. ياريمان كن كه 

جز راست نگوييم و جز رضاى تو نجوييم.
پاك،  جان هاى  ما  به  هستى.  آگاهى  و  دانايى  اميدوارى،  پاكى،  دوستدار  تو  خدايا، 

دل هاى پر از اميد و نشاط و انديشه هاى روشن عنايت فرما.
خدايا، ما را قدردان همه ى پيامبران و امامان بزرگوار و معلمّان مهربان قرار ده كه به 

ما انديشيدن و درس خوب زيستن را مى آموزند.
ما را قدردان نعمت هاى بى پايان خودت قرار بده.

١٩٥
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اقامت  جايی  در  ماندن،  جايی  در  كردن:  اتراق 

كردن

اثر: نشانه

اجابت: قبول كردن، پذيرفتن

اجازت: اجازه

محترم  داشتن،  گرامى  داشتن،  بزرگ  اجلال: 

شمردن

احاطه كردن: دورادور چيزى را گرفتن

احتراز: دوری كردن

كار كردن،   دقّت  باتدبير  دورانديشى،  احتياط: 

بيش تر

اخبار: خبرها

اختصار: كم كردن، كوتاه كردن

اراده: چيزى را خواستن، قصد، اختيار

از دم تيغ گذران: بكُش، نابود كن

آ

آذوقه: غذا و توشه ی راه

آرميده اند: آرام گرفته اند، خوابيده اند.

آز: حرص، طمع

آشيان: لانه

آفت: آسيب

آنى: فورى

آوار: ديوار يا سقف خانه كه خراب شده و فرو ر    يخته 

باشد.

آوازه: شهرت

آهنگ كردن: قصد كردن، تصميم گرفتن

ا

ابرام: پافشارى

ابواب: جمع باب، درها

 توجه: از پرسيدن معنی واژه ها بيرون از 
جمله و متن های كتاب خودداری شود.

١٩٦



١٩٧

از فرط: از شدّت

ازدحام: شلوغى، هجوم آوردن، فشار آوردن جمعيّت

ازيرا: بدين جهت، زيرا كه 

اساس: پايه

استوار: محكم، پايدار

اسُرا: جمع اسير،كسانى كه اسير شده اند.

اشباح: جمع شَبَح يعنى سياهى اى كه از دور شبيه 

انسان يا هر موجود ديگرى است.

اعتقاد: عقيده داشتن، باور كردن

اعتماد به خود: به خود متّكى بودن

اعضا: جمع عضو، جزئى از بدن مثل دست و سر، 

يك فرد از جماعت

اعماق: جمع عمق، گودى ها، ژرفا

اغلب: بيش تر

افزون: بيش تر

افسوس: حسرت و آه، كاش

افق : ناحيه، كرانه هاى آسمان

اقامتگاه: محلّ سكونت، جاى ماندن

التفات: توجّه

امداد: كمك رسانی

انبان: كيسه ى بزرگى كه از چرم مى ساختند. در درس 

به معناى جاى ذخيره كردن غذاست.

انتقام: كينه توزى

انجاز: وفا كردن به وعده و عهد

اندر: در

انَدُه: مخفف اندوه، غم، ناراحتى

انگيزه: علتّ، سبب

اوج: بالاترين نقطه، بالاترين درجه

اهتزاز: تكان خوردن، جنبش

اهتمام: كوشش، همّت

ايثار: ديگرى را بر خود مقدّم شمردن، از خودگذشتگى

ايمن: آسوده، راحت

ب

باب: در؛ در اصطلاح هر بخش از كتاب را يك باب 

مى گويند.

باتلاق: لجنزار، آب پر از گل و لاى

باختر: غرب

بارگاه: مقبره، آرامگاه

باره: اسب
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بازيچه: اسباب بازى، وسايل بازى، ابزار شوخى

باستان: قديم، كهن

بالين: بستر، بالش

بانگ ناى: صداى نى

بانگ: فرياد

ببود: شد، گذشت

بتازد: به تاخت برود، حمله كند.

بخفتند: خوابيدند

بدُ: بود

بدان: به آن

بدََل كردن: عوض كردن

بدو: به وسيله ى او، با او، به او

بدين سان: اين طور، اين گونه

بر اثر: به دنبال

برِ كس: نزد كسى، درنظر كسى

براساس: برپايه

برانگيزد: تحريك كند.

برتر: بالاتر، بلندتر

بر سانِ: مانند

برفشاند: برهم زد، تكان داد.

بركات: جمع بركت، فراوانى، زياد شدن نعمت

برگشود: باز كرد.

برُنا: جوان

بزغاله: بچّه ى بز

بزهكار: گناهكار، خطاكار

بسى: بسيار، خيلى، زياد

بفكند: افكند، انداخت، رها كرد

بلامنازع: بدون ستيز و مبارزه، بدون مخالف

بلند آوازه: معروف، مشهور

بلند همّت: با اراده، كسی كه هدف عالی دارد.

بنا كردن: ساختن

بنده: غلام

بنى آدم: پسران آدم، مردم

بنياد گذاشته بود: تأسيس كرده بود.

بوَُد: باشد

بودمى: بودم، می بودم

بوم و بر: سرزمين

بوم: جغد

بوم: صفحه اى كه روى آن نقّاشى مى كشند.

به ادا رسان: انجام بده
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به چه: چگونه، با چه وسيله اى

به راز: پنهانى، سرّى

به سزا: سزاوار، شايسته، خوب

بهِْ: بهتر

بى اراده: بى اختيار، بدون قصد

بى آزارت آرم: تو را بدون آزار و رنج مى آورم.

بى باكانه: بدون ترس، با شجاعت

بى شريكى: شريك ندارى.

بى قرار: بى تاب، بى طاقت

بى قواره: بدشكل

بى نيازى: نيازمند نبودن، احتياج نداشتن

بى همتا: بى مانند، بى نظير

بيخ: ريشه و بنيان

بيداد: ستم؛ بيداد سرما به معناى شدّت سرماست.

بى درنگ: بدون معطّلى، فورى

بيفكن: بينداز

بى كران: بى پايان

بيم: ترس

پ
پاسدارى: مراقبت، نگهبانى

پامال نكنند: زير پا له نكنند.

پانتوميم: نوعى نمايش است كه بدون كلام و فقط 

با حركات دست و بدن انجام مى شود.

پايگاه: مقام، مرتبه

پايندگى: پاينده و پابرجا ماندن، استواری

پديده ها: اشيا، آفريده ها

پذيرنده: قبول كننده

پرتو: روشنى، روشنايى

پژوهش: جست و جو كردن، تحقيق كردن

پسنديده: خوب، برگزيده

پلنگ افكن: كسى كه مى تواند پلنگ را از پا درآورد؛ 

زورمند، نيرومند.

پناهگاه: جايى كه به آن پناه مى برند.

پنداشتن: گمان كردن، خيال كردن

پوزخند: لبخند مسخره آميز

پوزش طلبيدن: عذرخواهى كردن

پهنه: پهنا، عرصه، وسعت

پيشواز: استقبال، پيشباز

پيل تن: كسى كه به زورمندى فيل است؛ درشت 

پيكر
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پيمود: طى كرد.

ت

تابناك: درخشان

تأخير: عقب انداختن، دير كردن

تأمّل: فكر كردن، دقّت كردن

تبارك: پاك و منزّه

تحرير افتاد: نوشته شد.

تحرير: نوشتن

تحسين: تشويق

تحفه: هديه

تحقير: خواركردن، كوچك شمردن، توهين

كردن،  رسيدگى  امرى  حقيقت  به  تحقيق: 

بررسى

انتخاب  خود  براى  شاعران  كه  نامى  تخلصّ: 

مى كنند و با آن شناخته مى شوند.

پندارها،  خيال ها،  و  فكر  تخيّل؛  جمع  تخيّلات: 

گمان كردن

تدبير: چاره، راه حل

ترّحم: رحم كردن، مهربانى كردن

ترحيب: مرحبا گفتن، تشويق كردن

تردّد: حركت، رفت و آمد

تسكين: آرام كردن، آرامش دادن

تسليم: گردن نهادن، پذيرفتن، قبول كردن

تصرّف: به دست آوردن

تصوّر: خيال و گمان

تضمين: برعهده گرفتن چيزی، ضامن شدن

تعالى: بلند پايه، برتر

تقاضا: خواهش كردن، خواستن

قطع  را  يك ديگر  كه  راه  دو  يا  خط  دو  تقاطع: 

مى كنند.

تقلاّ: كوشش، تلاش

تكاپو: جست و جو

تلافى: عوض دادن، جبران كردن

در  اجتماعى  زندگى  شهرنشينى،  زندگى  تمدّن: 

جهت ترقّى و رشد

تمسخر: مسخره كردن

تندباد: باد تند، طوفان

تنگ دستى: فقر، بى چيزى

توبره: كيسه ى بزرگ
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توبه: دست از گناه برداشتن و از خدا طلب بخشش 

كردن، پشيمانى از گناه

توش و نوا: آذوقه

توشه: آذوقه، غذايى كه ذخيره مى كنند.

توصيف: وصف كردن، تعريف كردن

توصيه: سفارش

تيره دل: سياه دل

ج

جاذبه ها: چيزهايى كه انسان را جذب مى كنند.

جار: فرياد

را  موضوعى  بلند  صداى  به  كه  كسى  جارچى: 

مى گويد تا همه بدانند.

جامه: لباس

دوست  جان  مانند  را  او  كه  كسى  جانان: 

مى دارند.

جاودانگى: جاويد و هميشه ماندن

جايز نشمرد: شايسته نمى داند.

جايگه: جايگاه، محلّ نگهدارى، انبار

جثّه: بدن، تن

جدال: ستيزه، كشمكش

جذب: كشش، ربايش

جرئت: دليرى

جزاير: جمع جزيره، جايى كه هر چهار طرف آن 

را آب فراگرفته است.

جفا: ستم و ظلم

جلاّد: مأمور شكنجه دادن يا كشتن محكومان

جلگه: زمين هموار و پهناورى كه كم تر از ٢٠٠ متر 

ارتفاع دارد و از آبرفت رودها به هنگام ريختن به 

دريا تشكيل مى شود.

جولان: گشتن، گردش كردن

جهانگرد: كسى كه به دور دنيا مسافرت مى كند،  گردشگر

جهل: نادانى

چ

چارسوى: چهار طرف

چُرتكه: وسيله اى چوبى كه در حساب كردن به كار 

مى رود.

چشم نواز: نوازش دهنده ى چشم، زيبا

چهر: چهره، صورت
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چيرگى: غالب شدن، مسلطّ شدن

چيستان: چيست آن، نشانه هايى از چيزى دادن 

براى يافتن پاسخ، معمّا

ح

حاجت: نياز، احتياج

حادثه: پيشامد، اتفّاق

حرارت: گرما

حريق: آتش سوزى

حصول: حاصل شدن، به دست آمدن

حضور: حاضر شدن، حاضر بودن

حفره: سوراخ، گودال

حقيقت ياب: كسى كه به دنبال يافتن حقيقت است.

حقيقت: اصل چيزى، راستى و درستى

حكمت: فلسفه، كلام موافق حق

حمل: بار، آن چه برداشته شود.

حوادث: جمع حادثه

حواشى: جمع حاشيه، گوشه و كنار

زندگى  و  مرگ  به  كه  چيزى  مهم،  خيلى  حياتى: 

مربوط مى شود.

حيرت آور: تعجّب آور

حيرت: سرگردانى، آشفتگى

خ

خادمان: خدمت گزاران، خدمتكاران، جمع خادم

خانمان: خانه و خانواده

خان: رئيس ايل، امير

خانمان سوز: از بين برنده ى خانه و خانواده

خرد: هوش، عقل

خردمند: عاقل، دانا، هوشيار

خُردى: كوچكى، دوران كودكى

خرسند: خوش حال

خروش: صدا، فرياد

خريف: پاييز

خزانه: گنجينه، جايى كه در آن پول و چيزهاى گران   بها 

نگهدارى مى كنند.

خفّت: خوارى

خلاص شدن: رها شدن، نجات يافتن

خلل: آسيب، فساد و تباهی

خو: انس
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خوار: پست، تحقير شده

خونبار: خونريز

خيره: متعجّب

خيّرين: نيكوكاران، جمع خيّر

د

دارايى: ثروت، مال

دانش نامه: دايرة المعارف

دباّغ: كسى كه پوست حيوانات را پاك و خشك 

مى كند.

دچار: مبتلا، گرفتار

درحال: در همان لحظه، بی درنگ

در ساعت: بلافاصله، فوراً

درنورديده بود: پيموده بود، طى كرده بود.

دراسِتاد: ايستادگى كرد، پايدارى كرد.

درآميخت: آميخته شد، مخلوط كرد.

درايت: درك كردن، آگاهى داشتن

درشتى: گستاخى، تندی

درويش: بى نوا، گوشه نشين، فقير

درّه: راه ميان دو كوه، شكاف ميان دو كوه

دست طلب: دست نياز، احتياج

دفن: چيزى را زير خاك كردن، به خاك سپردن

دل آزرده: ناراحت

مى پسندد:  و  مى خواهد  دل  كه  آن چه  دل خواه: 

مورد پسند، مورد علاقه.

دل سوزانه: با دل سوزى

دلهره: تشويش، اضطراب، ترس ناگهانى

دهشت بار: حيرت آور، ترسناك

دهشت: ترس

ديده: چشم

دينار: نوعى پول طلا كه در قديم رايج بوده است؛ 

واحد پول كشور عراق نيز است.

ديوان: مجموعه ى اشعار، كتاب شعر

ر

راست قامت: بلند بالا، قد بلند

راسو: نام حيوانى است پستاندار كه به آن موش خرما 

هم مى گويند.

است  كلمه ای  هشتم  فصل  روان خوانی  در  رای: 

هندی به معنای پادشاه و حاكم. اين كلمه به شكل 
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«راجه» هم به كار می رود.

رايحه: عطر و بو

رخت: لباس

با  آن جا  از  ستاره شناسان  كه  جايى  رصدخانه: 

وسايل مخصوص مثل تلسكوپ ستاره ها را زيرنظر 

مى گيرند.

رُفت و روب: جارو كردن و پاك كردن

رفتگر: كسى كه كار او جارو كردن و پاك كردن 

كوچه ها و خيابان هاست.

روزبه: درستكار، خوش بخت، خوش عاقبت

روزگار برآمدن:  سپری شدن و گذشت عمر

سفره  ته مانده ى  و  خرده ريز  كه  كسى  ريزه خور: 

را بخورد.

ز

زال: پير، كسى كه موهايش سفيد است.

زَبرَدستى: توانايى، زورمندى، ماهر بودن

زَبرَ: بالا

زَبرَين: بالايی

زدوده بود: پاك كرده بود.

زلال: صاف، شفاف

زمخت: درشت، ناهنجار

زمزمه: زير لب سخن گفتن

زورآزماى: قوى، پرزور

زيركانه: با هوشيارى، هوشيارانه

س

گران بها  و  سخت  چوبی  كه  درخت  نوعى  ساج: 

دارد.

سالار: سردار، رهبر

سپاس: شكر

سپهر: آسمان

سحرانگيز: جادويى

سخت سر: لجوج، لج باز، نافرمان

سده: صد سال، يك قرن

سرا: خانه، آشيانه، لانه

سران: فرماندهان، بزرگان

سراينده: گوينده، شاعر

سرشار: پرُ، لبالب، فراوان

سرفرازى: سربلندى
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مغز  تا  كه  شديد  سرماى  سرماى استخوان سوز: 

استخوان نفوذ مى كند.

سرنگون: افتادن، سقوط  كردن

سفينه: كشتى يا وسيله ى حمل و نقل فضايى

سِگِرمه: چين و چروك پوست صورت در قسمت 

عبارت  كتاب  عاشق  روان خوانی  در  پيشانی، 

(سگرمه های تو هم رفته) كنايه از حالت خشم و 

عصبانيّت است.

سلاح: وسيله ى مبارزه و جنگ، جمع آن اسلحه است.

سنگ خارا: نوعى سنگ سخت

سود: فايده

سور: جشن، مهمانى

سوگند: قسم

سهل: آسان

سهمگين: ترسناك

ش

شال و كلاه كردن: آماده شدن برای انجام كاری، 

خود را آماده كردن

شبانگاه: هنگام شب

شبانى: چوپانى

چيزى  يا  انسان  شبيه  دور  از  كه  سياهى اى  شَبَح: 

است.

شرمگين: خجالت زده

شكرانه: شكرگزارى، اداى شكر نعمت

شكوه: عظمت، احترام، بزرگى

شكيبايى: صبر و بردباری

شگفت انگيز: تعجّب آور، حيرت انگيز

شماتت: سرزنش

شمردمى: مى شمردم.

شنودم: شنيدم.

شيد: خورشيد

شيرمرد: زورمند، قوى، نيرومند

سرايت  شدن،  پراكنده  شدن،  شايع  شيوع: 

كردن

ص

صادقانه: با صداقت و راستى و درستى

صبحدم: صبح زود

صبور: بسيار شكيبا
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صخره: تخته سنگ، سنگ بزرگ

صفحات: جمع صفحه، سطح ها (سطوح)

صميمانه: خالصانه، با مهربانی وصميميّت

ض

ضمان: قبول كردن، برعهده گرفتن

ط

طايفه: قوم، جماعت

طراوت: تازگى، شادابى

طربناك: شادمان، خوش حال، بانشاط

طعام: غذا

طعنه: سرزنش، سركوفت

طمع: حرص و آز

ظ

ظلمت: تاريكى، تيرگی

ع

عابر: عبوركننده، رهگذر

عار: عيب، ننگ، رسوايى

عُجْبْ: غرور، خودبينى

عرش: آسمان

عريان: لخت

عضو: اندام، قسمتى از بدن

عطا: بخشش

عظيم: بزرگ، زياد، خيلى

عُقده: گره

عُمده: اكثر، بيش تر

عنايت: توجّه

عهد: دوران، زمان

عين بلا: نهايت بلا، در بلاى كامل

غ

غارت: مال كسى را به زور گرفتن و بردن

غافل: بی خبر، ناآگاه

غرض: قصد، هدف

غرقه: غرق شدن، فرورفتن در آب كه سبب مرگ شود.

غريب: كسى كه از وطن خود دور است.

غمناك: ناراحت، غمگين
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غوطه خوردن: در آب فرو رفتن

ف

فتنه: بلا، شَرّ

فراز: بالا

فراست: هوشيارى، زيركی

فراغت: آسايش، آسوده شدن

فرسوده: كهنه شده، ساييده شده، پوسيده شده

فرمان تو راست: حرف تو مورد قبول است، فرمان 

تو اطاعت مى شود.

فرود مى آمد: پايين مى آمد.

فروزنده: روشن كننده

فروغ: روشنايى

فروگذار: غفلت، كوتاهى

را  موضوعات  و  كلمه ها  كتابى كه  فرهنگ نامه: 

توضيح مى دهد.

فسوس: ريشخند

فضل: بخشش، نيكويى، برترى

فعل: كار، عمل

فنون: جمع فن يعنى روش ها

فيروزه اى: به رنگ فيروزه

ق

قار: قير

قاصدان: جمع قاصد، پيك، نماينده، نامه رسان

قامت: قد و بالا

قتل عام: كشتن همه ى مردم

قدسيان: پاكان، ساكنان آسمان و بهشت

قرن: هر صد سال را يك قرن مى گويند.

قشون: سپاه، ارتش

قصد: نيّت

قصد او داشت: مى خواست او را بگيرد.

قَطور: كُلفُت، ضخيم

قُلهّ: نوك كوه

قواعد: جمع قاعده، اساس و اصول

قوُت: غذا، خوراك

قوى رأى: آدم بااراده، استوار و ثابت قدم

قيام: برخاستن، ايستادن

ك
كار آزمودن: ماهر شدن
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كارساز: كارگشا، مشكل گشا

كاروان  در  كه  كسانى  كاروان،  اهل  كاروانيان: 

بودند، مردم كاروان

كاست: كم كرد، كاهش داد

كاويد: جست و جو كرد.

آب  افزودن  با  كه  كاه  و  گِل  از  مخلوطى  كاه گِل: 

برای ساختن ديوار درست می شد.

دَرّه  و  كوه  در  كه  درشت  كبك  نوعى  كبك درى: 

زندگى مى كند؛ كبك پرنده اى است به اندازه ى 

كبوتر كه صداى خوشى دارد.

پرهای  كه  وحشی  كبوتر  گونه ای  چاهی:  كبوتر 

صحرا  و  چاه  در  معمولاً  و  دارد  رنگ  خاكستری 

كبوتر  يا  چاهی  كبوتر  نام  به  می سازد؛  آشيانه 

صحرايی و كبوتر وحشی معروف است.

كتابدار: مسئول كتاب خانه، مأمور حفظ كتاب هاى 

كتاب خانه

كردمى: مى كردم.

كردندى: مى كردند.

كَرَم: بخشش، بزرگوارى، جوان مردى

كِز كرد: در خود فرو رفت.

كَزان: كه از آن

كشتى كُن: كشتى بساز.

كَمٰاهِىَ: همان گونه كه هست.

كمركوه: دامنه ى كوه

كُنج: گوشه، كنار

كوته نظر: تنگ نظر، كوتاه فكر، غافل

كوره: آتشدان، جاى روشن كردن آتش

كوه پيكر: به بزرگى كوه، درشت پيكر

كَهَر: اسبى كه رنگ آن سرخ مايل به سياه است.

آسمان  در  كه  ستاره ها  از  مجموعه اى  كهكشان: 

به صورت «ابر» ديده مى شوند.

گ

گران سنگ: سنگين، سنگ بزرگ

علاقه  و  رغبت  و  ميل  كن،  پيدا  گرايش  گراى: 

نشان بده.

گِرد: اطراف، پيرامون

گرمابه: حمّام

گرو: آن چه به عنوان شرط به كسی واگذارشود.

گزند: آسيب
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گستاخى: بى پروايى، نترس بودن، دليرى

گسترده: پهن، وسيع

گلشن: گلزار، گلستان

گواه: شاهد

گوسپند: گوسفند

گويى: مثل اين كه، انگار

گه: گاه، وقت، زمان، لحظه

ل

لاجوردى: نيلى رنگ، به رنگ  آبی

لاحول: قسمتى از جمله ى «لاحول ولا قوّة الا باالله» 

است كه هنگام تعجّب وشادی بر زبان می آورند.

لذا: بنابراين

لغت نامه: فرهنگ لغت، واژه نامه، كتاب لغت

لگدكوب: لگد خورده، پايمال شده

م

ماتم زده: غمگين، ناراحت

انجام  را  كارى  شده  امر  او   به  كه  كسى  مأمور: 

دهد، فرمانبردار.

مايه: سرمايه

مباد: نباشد.

مبهم: داراى ابهام، پيچيده

متانت: وقار، سنگينى

متروكه: خرابه، رها شده و بدون ساكن

نمى دهد،  آمدن  به وجود  امكان  نگذارد:  مجال 

فرصت نمى دهد.

مجللّ: باشكوه

محبوب: كسى كه او را دوست مى دارند.

محصور: در حصار قرار گرفته،  محاصره  شده

محفوظ: حفظ شده، نگهدارى شده

محيط: دربرگيرنده، پيرامون

مَخافت: ترس

مختصر: كم

مخوف: ترسناك

مَذلتّ: پستى، خواری

مرجع: محلّ بازگشت

مرحمت: لطف

مرغ عشق: نوعى پرنده ى كوچك است.

مرغك: مرغ كوچك
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مرهون: گرو گذاشته شده، گروگان، وابسته

مزار: آرامگاه

مستحكم : استوار، پابرجا

مستمند: تهی دست، نيازمند

مسرّت: سرور و شادى

مشاغل: جمع مشغله، شغل ها

مشتاقانه: با شوق و اشتياق

مشتمل: شامل، دربرگيرنده

مشقّت: سختى، رنج

مصالحت: آشتى، صلح كردن

مصيبت: بلا، حادثه ى بد

زمين  روى  يا  زير  در  جايى  معدن،  جمع  معادن: 

كه سنگ های گران بها و فلزّات به طور طبيعى در 

آن وجود دارند.

معدودى: تعداد كمى، اندكی

مفلوك: فلك زده، بدبخت

مقرون: نزديك شده، به هم پيوسته

مكث: درنگ كردن، توقّف كردن

ملاّحان: جمع ملاّح، دريانورد، شناگر

ملاطفت: لطف و مهربانى

ملول: ناراحت، افسرده

منابع: جمع منبع، اصل، سرچشمه

مندرس: فرسوده، كهنه

منطقى: سخنی كه با عقل و منطق سازگار باشد.

منقطع: قطع شده، بريده شده

را  زرتشت  دين  روحانيون  موبد،  جمع  موبدان: 

مى گويند.

مور: مورچه

موزون: داراى وزن، هماهنگ، آهنگين

موسم: هنگام، وقت

مونس: همدم، يار

مِهان: جمع مِه يعنى بزرگان

مهرآميز: با محبّت

مهر: در درس ١٥ به معنای خورشيد است.

مهمّات: كارهاى مهم

مَهى چند: چند ماه

مهيّا: آماده، حاضر

مَهيب: ترسناك، وحشتناك

مى برازد: برازنده و شايسته است.

مى روبد: پاك مى كند.
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مى غرّيد: با خشم فرياد مى زد.

مى كن: بكن.

مى برُدى: مى برُد.

ميسّر: ممكن، آسان

ن

ناباورانه: غير قابل باور، غير قابل پذيرش

ناپسند: نادرست، بد، زشت

ناچيز: كم، بى ارزش

نازل شده: پايين آمده، فرود آمده

ناشناس: ناآشنا، بيگانه

ناگوار: ناخوشايند، نامناسب

نام آور: معروف، مشهور

نام داران: افراد معروف، شناخته شده

ناملايمات: ناسازگارى ها، سختی ها، دشواری ها

نايد: نمى آيد، نيايد.

نبوّت: پيامبرى

نثر: نوشته ی عادی كه شعر نباشد.

نحوه: راه و روش، چگونگى

نحيف: لاغر

نديم: غلام مخصوص، همدم

نسيم سحر: باد ملايم صبحگاهى

نشاندن: كاشتن

نشاط: شادى

نغز: خوب، نيكو، لطيف

نقصان: كم شدن، كاستی

نكو: نيكو، خوب

نكوهيده: ناپسند، زشت، سرزنش شده

نگرويد: ايمان نياورد، پيروى نكرد.

نماز ديگر: نماز عصر

نمكين: داراى نمك

نمودار: نشان دهنده، آشكاركننده

ننهى: نگذارى، قرارندهی

نواحى: جمع ناحيه، قسمتى از يك منطقه، شهر 

يا كشور

نوادگان: نوه ها، جمع نواده، فرزندِ فرزند

نوميد: نا اميد

نهان: پنهان، مخفی

نهراسد: نترسد، هراس نكند.

نياكان: اجداد، پدران
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نيايش: دعا

نيّت: نظر، عقيده، قصد

نيلگون: آبى رنگ، به رنگ نيل

نيندوخته: اندوخته نشده، ذخيره نكرده

و

وابستم: ارتباط برقرار كردم.

وانمودن: طور ديگر نشان دادن

واهمه: ترس، هراس

وصله : تكه هايى كه به لباس دوخته مى شود تا پارگى 

را بپوشاند.

وعده: قرار، نويد

وقت عذاب: زمان مجازات

وقف كردن: قراردادن بخشی از مال و ثروت برای 

استفاده ی مردم در راه رضای خدا.

ولگرد: بى كاره، سرگردان

ويروس: موجودات ريز ذرّه بينى كه باعث بيمارى 

مى شوند.

هـ

هامون: دشت، زمين هموار

هجوم: حمله ى ناگهانى

هراس: ترس، بيم، وحشت

هلاك: كشته شدن، نابودی

همى گفت: مى گفت.

همى خواند: مى خواند.

هوس انگيز: تحريك كننده ى ميل و آرزو

ى

ياد آمدى: به ياد می آمد.

يأس: نوميدى، نا اميدى

يال: موهاى پشت گردن اسب، شير

يزدان: خداوند

يكتا: تنها، يگانه، بى مانند

يكّه خورد: جا خورد، تعجّب كرد.

يگانه : بى مانند ، بی نظير، بی همتا

يمُن: مباركى، خجستگی
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آبيدر: منطقه اى در سنندج (استان كردستان)
و  دوم  قرن  در  ايران  عارفان  از  بسطامى:  ابويزيد 

سوم هجرى بود.
كاشان  و  نطنز  نزديكى  در  روستايى  نام  ابَيانه: 

است.
اتَرك: نام رودى در شمال ايران
ارس: نام رودى در شمال ايران
اروند: نام رودى در جنوب ايران

زمان هاى  در  كه  مذهبى  فرقه اى  اسماعيليان: 
گذشته بر بخشى از ايران حكومت مى كردند.

اَ  لمَوت: نام كوهى در نزديكى قزوين
باغ مصلیّٰ: نام باغى در شيراز

بستان العارفين: كتابى است درباره ى عرفان كه 
نويسنده ى آن معلوم نيست.

بهمنيار: احمد بهمنيار(١٣٣٤ــ١٢٦٢، خورشيدی)
روزنامه نگار، شاعر، محقق و نويسنده ی ايرانی، وی 
در كرمان ديده به جهان گشود و تحصيلات ابتدايی 
را نزد پدرش فرا گرفت. در شانزده سالگی شروع 
توانايی های  گسترش  با  بعدها  و  كرد  تدريس  به 
علمی خود به استادی دانشگاه رسيد. وی پس از 
سال ها تلاش در راه آزادی و پيشرفت علم و آموزش، 
سرانجام در روز جمعه ١٢ آبان ١٣٣٤ خورشيدی 
در تهران درگذشت. پيكرش را بنا بر سفارش وی به 

كربلا برده و در آن جا به خاك سپرده اند.
تذكرة الاوليا: كتابى است درباره ى شخصيّت هاى 

شاعر  نيشابورى  عطّار  از  عرفانى  و  دينى  بزرگ 
قرن هفتم

تفتان: نام كوهى در ايران است.
تورات: نام كتاب حضرت موسىٰ (ع)

خداوند (فرشته  فرشته هاى  از  يكى  نام  جبرئيل: 
وحى است)

جودى: نام كوهى كه مشهور است كشتی نوح (ع) 
بر آن نشست.

چهل ستون: كاخ پادشاهان دوره ى صفويهّ كه در 
شهر اصفهان باقى مانده است.

در  ايران  بزرگ  شاعر  حافظ،  آرامگاه  حافظيّه: 
شيراز

كه  امام رضا (ع)  خواهر  معصومه(س):  حضرت 
مزارش در شهر قم است.

دانش نامه ى جهان اسلام: كتابى است در چندين 
جلد درباره ى تاريخ، تمدّن و دين اسلام.

بزرگ  است  كتابى  اسلامى:  بزرگ  دايرة المعارف 
در چندين جلد كه در آن مقالاتى درباره ى فرهنگ 

اسلامى نوشته شده است.
چندين  در  است  كتابى  مُصاحَب:  دايرة المعارف 
جلد كه ز         ير نظر دكتر غلامحسين مصاحب نوشته 

شده است.
دجله: نام رودى در كشور عراق

ركن آباد: نهر كوچكى در شيراز كه باغ مصلیّٰ را 
آبيارى مى كرده است.
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زاگرس: نام رشته كوهی در غرب ايران
شهر  از  كه  است  ايران  در  رودى  نام  زاينده رود: 

اصفهان مى گذرد.
منظومه ى  درخشان  سيّاره هاى  از  يكى  زُهره: 

شمسى
ساسانى: نام سلسله ى پادشاهى در ايران كه پس 
را  اسلام  دين  ايرانيان  سلسله،  اين  فروپاشی  از 

پذيرفتند.
سَبَلان: نام كوهى در شمال غربى ايران

ايران  بزرگ  شاعر  سعدى  آرامگاه   : سعديهّ
درشيراز

سيمرغ: مرغى افسانه اى كه مى گويند بسيار بزرگ 
بوده و در كوه قاف زندگى مى كرده است.

شوش دانيال: شهرى در خوزستان كه مزار حضرت 
دانيال (ع) يكى از پيامبران الهٰى در آن است.

صاحب الزّمان: حضرت مهدى (عج)، آخرين امام 
شيعيان

هشتم  پيشوای  (ع)  رضا  امام  لقب  آهو:  ضامن 
شيعيان

فرهنگ نامه ى كودكان و نوجوانان: كتابی است در 
چند جلد كه به زبان ساده براى كودكان و نوجوانان 

نوشته شده است.
داستان هاى  درباره ى  است  كتابى  قصص الانبيا: 

پيامبران.
كه  اَ لمَوت  كوه  روى  بر  قلعه اى  اَ لمَوت:  قلعه ى 

اسماعيليان در آن جا زندگى مى كردند. 
كارون: نام رودى در جنوب ايران

شامل  كه  مشهورى  كتاب  نام  دمنه:  و  كليله 
داستان هاى اخلاقى از زبان حيوانات است. اصل 
آن هندى بوده و در زمان ساسانيان به زبان پهلوى 
ترجمه  دری  فارسى  به  هجرى  ششم  قرن  در  و 

شده است. 
گُندى شاپور(جُندی شاپور): شهرى بود كه شاپور 
اوّل ساسانى در خوزستان ساخت و از همان اوّل 

كانون دانش و دانشمندان گرديد.
كه  بزرگ  بسيار  لغت نامه اى  لغت نامه ى دهخدا: 
على اكبر دهخدا و به كمك جمعی از استادان آن 

را فراهم آورده است.
لقمان: نام يكى از حكيمان قديمى است كه نامش 

در قرآن مجيد ذكر شده است.
ماسوله: يكى از شهرهاى زيباى شمال ايران

نام  شمسى؛  منظومه ى  در  است  سيّاره اى  مريخ: 
ديگرش بهرام و از زمين كوچك تر است.
مغان: نام دشتى در شمال غربى ايران

مغول: قومى وحشى كه به رهبرى چنگيزخان به 
ايران حمله كردند؛ همه جا را ويران كردند و مردم 

را كشتند.
مولانا: جلال الدين محمّد معروف به مولوى شاعر 
بزرگ ايران در قرن هفتم كه مثنوى معنوى از آثار 

اوست.
ستارگان  ستاره ى زُهره، يكى از  ديگر  نام  ناهيد: 

منظومه ی شمسى است.
پادشاهى  سلسله هاى  از  يكى  نام  هخامنشيان: 

قديم ايران
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فهرست كتاب هاى مناسب پايه ى پنجم

ناشرنويسنده ــ مترجمنام كتاب
كانون پرورش فكرىترجمه ى رؤيا دُرّانى١ــ چشم و بينايى
دفتر نشر فرهنگ اسلامىمحمدرضا سرشار (رهگذر)٢ــ گرداب سكندر
كانون پرورش فكرىافسانه شعبان نژاد٣ــ فرياد كوه
كانون پرورش فكرىحسن تهرانى٤ــ بشنو از نى

دفتر نشر فرهنگ اسلامىترجمه ى محمود حكيمى٥ ــ دانشمندان جهان
دفترانتشارات كمك آموزشىمحمد ناصرى٦ ــ عَلاّمه جعفرى

بوستان كتاب قممصطفى رحماندوست٧ــ بعد از آن صداى آسمانى
كانون پرورش فكرىمحمدعلى دهقانى٨  ــ بر بالين امپراطور

دفترانتشارات كمك آموزشىعبدالمجيد نجفى٩ــ ستارخان
كانون پرورش فكرىفروزنده خداجو١٠ــ سرزمين ما ايران
دفترانتشارات كمك آموزشىحبيب يوسف زاده١١ــ على اكبر صنعتى

انتشارات اشرفىمهدى آذريزدى١٢ــ خير و شر
كانون پرورش فكرىبهرام خائف١٣ــ دنياى رنگين كمان

كانون پرورش فكرىمحمدرضا سرشار (رهگذر)١٤ــ جايزه
پيام آزادىمحمد ميركيانى١٥ــ حكايت هاى كمال (سه جلد)
كانون پرورش فكرىفرهاد حسن زاده١٦ــ همان لنگه كفش بنفش
پيدايششكوه قاسم نيا١٧ــ داستان هاى هزار و يكشب

نشر ريحانسعيد آل رسول١٨ــ ماه و اژدها
شكوفه، اميركبيرشكوفه تقى١٩ــ زيباترين آواز

مدرسه ی برهانمحمد ميركيانى٢٠ــ شايد فردا نباشد
محراب قلمفريبا كَلهُر٢١ــ سوت فرمانروا

كانون پرورش فكرىترجمه ى مجيد عميق٢٢ــ همسفر دانه ى برف
كانون پرورش فكرىنورا حق پرست٢٣ــ يادهاى كودكى (دو جلد)

انتشارات قديانىمحمدنبى بايرامى٢٤ــ افسانه ى اژدها
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شكوفه، اميركبيرفريدون عموزاده خليلى٢٥ــ سفر به شهر سليمان
 ـپادشاه كوتوله و چهل دردسر بزرگ محراب قلممهدى ميركيانى٢٦ـ

كانون پرورش فكرىحسين فتاحى٢٧ــ قصه اى كه راست بود
شكوفه، اميركبيرجعفر ابراهيمى٢٨ــ يك سنگ و يك دوست

شكوفه، اميركبيرمحمد محمدى٢٩ــ فضانوردها در كوره ى آجرپزى
كانون پرورش فكرىسيروس طاهباز٣٠ــ هديه اى براى بچه هاى كنار شط
سروشفيروزه گُل محمدى٣١ــ شغالى كه در خُم رنگ افتاد
دفتر نشر فرهنگ اسلامىمحمود كيانوش٣٢ــ حمامى ها و آب انبارى ها

حوزه ى هُنرىمحمدرضا محمدى نيكو٣٣ــ آرش كمانگير
انتشارات قديانىداوود غفارزادگان٣٤ــ خلبان كوچولو
مؤسسه ى فرهنگى هنرى طاهرزينت السادات طباطبايى٣٥ــ زال و سيمرغ

محراب قلماحمد عربلو٣٦ــ وقتى آقاى مدير كارآگاه مى شود
كانون پرورش فكرىترجمه ى نسرين وكيلى٣٧ــ سكه ى طلا

نشر افقمهدى حجوانى٣٨ــ يك آسمان خبر
انجام كتابترجمه ى دكتر حبيب االله لندگى٣٩ــ روباه شگفت انگيز

كانون پرورش فكرىحميد گروگان٤٠ــ وفاى به عهد
ترجمه ى حسين ابراهيمى ٤١ــ طوطى اصفهان

(الِوند)
كانون پرورش فكرى

كانون پرورش فكرىداوود اميريان٤٢ــ تولد يك پروانه
مدرسه ی برهانحسين سيدى٤٣ــ يك صبح پاييزى
مدرسه ی برهانحميد نوايى لواسانى٤٤ــ سياره ى يخى

شكوفه، اميركبيرترجمه ى صادق چوبك٤٥ــ پينوكيو آدمك چوبى
كانون پرورش فكرىسيدمهدى شجاعى٤٦ــ يك اسب و دو سوار
كانون پرورش فكرىترجمه ى محسن چينی فروشان٤٧ــ داستان زندگى

انتشارات زلالتقى سليمانى٤٨ــ حباب سيب منتظر نيوتون بود
شكوفه، اميركبيرترجمه ى محسن فرزاد٤٩ــ فيزلِ پيشگو
مدرسه ی برهانمحمدرضا يوسفى٥٠ ــ پرَپرَ و مرغ دريا

مؤسسه ى فرهنگى هنرى طاهربازآفرينى: داريوش دماوندى٥١ ــ صياد و غول دريا (هزار و يكشب)
نشر نخستينترجمه ى مژگان محمديان٥٢ ــ رختخوابى براى شير
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